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باد ویادواره 


سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) 

در ٥‏ ۲شوال‌سال۱۶۸هجری‌قمری«حضرت 
امام جعفرصادق(ع)» ششمین ستاره درخشان 
سیهر ولایت و امامت به دستورمنصور خلیفه 
عباسی به شهادت رسیدند. e‏ 
دردامان مادری پرهیز کار بنام دام فروه» دحت" 
قاسم بن محمد»؛ و درسایه پدر بز رگوارشان امام 
محمد باقر(ع) پرورش پافتند. 

ایشان در ۳۱ سالگی پس ازشهادت امام باقر (ع) عهده‌دارمقام امامت شدند. دردوران امامت امام صادق(ع)امویان 
وعباسیان برسرخلافت درگیریهای شد يد داشتند و همین امرزمینه مناسبی برای امام فراهم آورد تابه گسترش علوم 
اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازند. عباسیان دراین میانه همانند امویان از آزارو شکنجه امام صادق(ع) 
فروگزار نکردند و ازارتباط مردم با آن حضرت جلوگیری کردند. 

سرانجام امام صادق(ع) این چشمه جوشان دانش و معرفت اسلامی در 1۵ سالگی به دستورمنصورعباسی 
مسموم و شهید شدند. پیکرمطهرامام صادق(ع) در گورستان بقیع به خاک سپرده شده است. 








شهادت آ بت الثه حاج سید مصطفی خمینی 
دراول آبان ماه سال ۱۳۵۲ هجری شمسی آیت‌اللّه حاج آقامصطفی خمینی فرزند 
برومند امام خمینی(ره) در منزل خویش توسط عوامل ساواک به شهادت رسید و مردم 
ایران را که در تدارک برگزاری جشن‌های میلاد امام رضا(ع) بودند؛ عزادار ساحت. 
گفتنی است شهادت حاج آقا مصطفی خمینی از عوامل بسیار موثر در بیداری 
ملت مسلمان و مبارز ایران و گسترش دامنه انقلاب اسلامی بود 











تحصن دانشجو بان 
ان ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی: در ادامه مبارزات مردم مسلمان و 
کشور به عنوان اعتراض به عملکرد غیرانسانی عمال رژیم درسرکوبی 
مبارزات مردم در دانشگاهها تحصن اختیار کر دند. همچنین در این روز به 
موازات اوج گیری مبارزه حق جویانه امت مسلمان ایران بیش از ۱۰۰ 0 
اززندانیان سیاسی از جمله مرحوم آیت الله طالقانی از زندانهای مخوف شاه 
مخلوع آزاد گردیدند و با استقبال پرشکوه مردم روبرو شدند. 











اعتراض امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون 
در ٤آبان‏ ماه سال ۱۳۶۳ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) ضمن ایراد سخنرانی» اعتراض خود رانسبت 
به احیاء قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران خارجی توسط رژیم شاه اعلام داشتند. متعاقب 
پیروزمندانه به سرزمین اسلامی ایران باز گشتند 








در گذ‌شت ت بت الله میر زا آقاجواد تهر انی 


دردوم آبان ماه‌سال ۱۳۹۸ هجری شمسی آیت الله میرزا جواد اقا تهرانی از مك ر سان بر جسته حوزه علمیه مشهد و 
معلم اخلاق بدرود حبات گفت آیت الله تهرانی به تفسیر و تدریس اصول و اخلاق اسلامی پرداخت و جمع زیادی 
ارم ا .ميزان لْمَطالب ؛ عارف و صوفی جه می گویند. 

فلسفه بشری و اسلامی و آئین زند گی در اخلاق اسلامی ا زجمله آثار متعدد آیت اله تهرانی می‌باشند. 








در گذشت محمد جر بر طبری جناب آقای حسن کرابی 

در ٩۲شوال‏ سال ۲۱۰هجری قمری « محمدبن | مدیریت محترم سازمان آگهی‌های موسسه اطلاعات 
ی ی ST E‏ در گذشت تاسف‌انگیز والده مکرمه‌تان را تسلیت گفته, 
ایرانی دربغداد چشم ازجهان فروبست. او در ۷سالگی 
حافظ کل قرآن شد و دوران جوانی را به منظور کسب 
علم در مسافرت طی کرد. 


۲ 
اطلاعات لل 0 ان ۸۷ 


برای آن‌مرحومه رحمت وغفران‌الهی وبرای‌شماوبا زماند گان 
محترم از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت داریم. 
سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 3 
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اد د ات 
نت 


محمد امین حوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


بالاخره خوب است یا بد؛ 


یکی از خوانند گان ارجمند از مشهد که گویا از 
اهل علم هم بود با حالتی که کمی هم تغیّر در آن 
دیده می شد و با صدایی که کمی از معمول فراتر 
می‌رفت. بنده حقیر را مخاطب قرار داده و گفت: 
عبرم بن که رمتسم اسست چه خر وت در نم 
مملکت مشکلاتی پیش می‌آبد. آن رابا صدای 
بلند به مردم اعلام می کنید و ننه من غریبم‌بازی 
درمی‌آورید که ای وای عشکس الی شده زلز له 
آمده» تحریم اقتصادی شده و... زمین و زمان را به 
هم می‌دوزید تابگویید که دولت اگر نمی تواند برای 
ملت کاری بکند. علتش تحریم اقتصادی است. 
دمن مرا سے کور زی اسر انار اهر 
طبیعت است. سیل و زلزله است. گرانی مواد غذایی 
در جهان است و... خلاصه تمام گرفتاریهای عالم 
را کنار هم می گذارید تا توجیه کنید که مشکلاتی 
که در جامعه وجود دارد کاملا طبیعی است و هیچ 
گناهی متو جه عملکرد مدیران جامعه نیست. شما 
به اظهارنظرهای ین چند روز احیر نگاه کنید 
که قیمت نفت پایین امده است. مقامات اقتصادی 
اعلام کردند که با پایین آمدن قیمت نفت ٤٤‏ میلیارد 
تومان درآمدمان کم شده اگر اینطوری پیش برود 
۰ میلی ارد تومان کم می‌آوریم و... و از همین حالا 
دارند زمینه جینی می کنند تا مشکلات ماههای 
آینده» گرانی و تورم و کسری بودجه را طبیعی جلوه 
دهند تا صدای اعتراض کسی بلند نشود امامن 
می‌خواهسم بگویم که خوش انصافها؛ چرا آنوقتی 
که در عرض یک سال قیمت نفت دو برابر و سه 
برابر شد. شمایک کلمه چیزی نگفتید؟ صدایتان 
درنیامد که نفت سه برابر و چهار برابر شد. یادم 
می‌آید که همان وقتها مسوولین می گفتند فکر نکنید 
افزایش قیمت نفت به نفع ماست. اتفاقاً عیلی به 
ضرر ماست. چون نفت اگر دو برابر گران می‌شود؛ 
کالاهایی که ما باید بخریم سه برابر گران می‌شوند و 
افزایش قیمت نفت به جای اینکه درامدمان را زیاد 
بکند» درآمدمان را کم می کند. افزایش قیمت‌های 
جهانی مواد غذایی تورم و ... رامثال می‌زدند و 
می گفتند که مثلاً گندم اینقدر شده مس اینقدر بالا 
رفته» جو قیمتش سرسام آور شده... و از این مسایل» 
حالا هم که قیمت نفت پایین آمده می گویند بیچاره 
شدیم» درآمدمان نصف شده است. کلی کسری 
می‌اوریم و ظاهرا با این رویه هر اتفاقی در اقتصاد 
جال د ران مایت کار تاداس 
کار آن بنده خدایی که خانه‌ای گلی بنا کرده 
بود و مزرعه‌ای در کنارش داشست. 











اگر حشکس الی می شد به خدا می گفت: خدایا آحر تو 
چه خدایی هستی که باران نمی‌فرستی. من و بچه‌هایم 
و زمیتم» دایم هی میریم خا ارال هم اران هی قر ساد 
وقتی باران می‌آمد خانه گلی او پر آب می‌شد و خراب. 
باز دوبارهدستهارارو به آسمان می گرفت و می گفت: 
تو جه خدایی هستی که بارانت باید بیاید خانه مرا 
خراب کند. خدایا این جه جور باران فرستادن است؟ 
و طفلکی خدامانده بود با این بنده جه کند؟ باران 
بفرستد یا نفرستد؟ 

مردم حالا نمی دانند قیمت نفت بالا برود یا پایین 
بیاید؟ بالا رفتن قیمت نفت خوب است یابد است؟ 
این اتفاق فرصت است با تهدید؟ آخر شمارابه حدا 
به این مسوولین بگویید و در مجله‌تان بنویسید تکلیف 
مردم چیست؟ 

و جه اتفاقی باید در دنیا بیفتد تا شما به مشکلات 
مردم بهتر رسید گی کنید؟... 

0%00 

.من در تمام طول مدتی که این خواننده محترم 
تام و اا ت ا ا 
محترمی هم بود» چیز دیگری به ذهنم نرسید. البته 
در میان صحبت‌هایش که گاه با بفض و گاه هم با 
عصبانیت توام بو صحبت‌های تندتری هم 
مطرح شد که دراین مجال» طرحش چندان میسر 
تیان ان ات وا 
عادت کرده‌ايم همواره ضعف‌ها و کاستی‌هایمان را با 
توجیه بپوشانيم. برخلاف همه آموزه‌های دینی کمتر 
آموخته‌ایم که از تاریخ درس بگیریم» از تجربه کمک 
بگیریم و علم بیاموزیم و عالمانه حرکت کنیم. یک 
واقعیت عینی همین درس نگرفتن از تاریخ تجربه 
و علم است. آموزه‌های دینی به مامی گوید دروغ 
نگوییم. اما می‌گویيم. می گوید علم بیاموزید حتی 
اگر در چین باشد اما این توصیه پیامبرانه را جدی 
نمی گیریم. آموزه‌های دینی می گوید اگر صلاحیت 
تصدی پست و مقامی را نداریم» آن منصب را اشغال 
نکنیم که فعل حرام انجام داده‌ایم» اما مرتکب این حرام 
می‌شسویم. آموزه‌های دینی به ما می‌گوید اگر اشستباه 
کرده‌ايم. اشتباهمان را بدون تکبر و غرور بپذیریم و 
عذرخواهی کنیم. اما نه فقط عذرخواهی نمی کنیم. 
بلکه بر سراشتباه خویش لجبازی هم می کنیم و 
همهاینهانه با احلاق می‌خواند ونه بادین. خود 
من به صحبت‌های اعضای محترم همین کابینه نگاه 
می کردم. وزیر کار می گوید: طرحهای زودبازده ٩۷‏ 
درصد پیشرفت داشته است. اما در همین کابینه وبانک 
مرکزی همین دولت می گوید: طرحهای زودبازده 
۰ درصد انحراف داشته‌اند و تا دلتان بخواهد بر 
سر آمارهایی که اعضای محترم همین دولت اعلام 
می کننشد. حرف و حد بت وجود دارد و در صحت و 
سقم آن تردید روا می‌دارند. از طرفی رئیس جمهور 
محترم می گویند که وابستگی ما به درآمد نفتی کم 
کله اسک ردا کیت ا ار کیا ت د ر هکی سال کد 
از سال گذشته بوده است و از طرف دیگر کسی در 
مورد افزایش درآمدهای نفتی این چند سال که اعدا 
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می ا ست و خال جاضر پیش از ص میلیار دا ددز 
در صندوق ذخیره ارزی یس آنداز می شد. سخنی 
به میان نمی آورند. نحوه اطلاع رسانی هم چندان 
صادقانه نیست. هر وقت یک محصول در حهان 
افزایش قیمت راتجربه می کند. در رسانه‌ها و در 
خبرها بزرگنمایی می‌شسود اما وقتی پس از مدتی 
قیمت ان محصول ثبات پیدا می کند» کسی حرفی 
نمی‌زند که آن بحران قیمتی تمام شده است. 

بارها نگارنده به این نکته اشاره کرده است که 
مردم وقتی آمارها رامی‌پذیرند که اثر آن رادر زند گی 
روزمره خود مشاهده کنند. و گرنه ارائه امار بدون 
لمس آن در زندگی واقعی مردم فقط برای سخنرانی 
خوب است و دردی از مردم درمان نمی کند. رفتار 
صادقانه راهمه دوست دارند و بویژه از دولت انتظار 
دارند که رفتارش صادقانه باشد واین وظیفه دولت 
است که مثلاً وقتی قیمت نفت بالامی‌رود اقتصاد 
رابه نحوی مدیریت کند که در هنگام پایین آمدن 
ان قیمت. مردم کمترین خسارت این نوسانات را 
بیردازند. 

برنعی کسان می کنند یادداشت‌های نگارنده 
از سر سیاه‌نمایی يا جناح‌زدگی است و به همین 
خاطر خدمات دولت رانادیده‌ می گیردو کار 
طاقت‌فرسایی را که رئیس جمهور محترم و اعضای 
کابینه و همه ارکان این دولت در خدمت به مردم 
انجام می‌دهند. درنظر ندارم و فقط روی نقاط 
ضعف تکیه می کنم و تمام محسنات یک دولت 
مکتبی و بسیجی را که طرفدار ارزشها و باز گشت به 
اصالت انقلاب اسلامی است. به حساب نمی آورم» 
اما خدا می‌داند که اینگونه نیست. ارزشهای انقلاب 
بدون درنظر گرفتن اندامی که برای این ارزش‌ها 
ترسیم کرده‌ايم به خودی خود معنا پیدا نمی کنند. 
پیشرفت کشور توزیع عادلانه درامد. از بین بردن 
فقر و نابرابری حراست از سرمایه‌های ملی» تقسیم 
ا وت رش قرب ا ال وان 
همه و همه از جمله ارزشهای انقلاب هستند و از 
همه مهمتر زند گی کریمانه انسانها و داشتن فرصت 
یکسان برای پیشرفت و کسب درآمد و ثروت هم 
از جمله همین ارزشها هستند و اگر بخواهیم همه 
اینها را حلاصه کنیم باید بگوییم» عدالت و پیشرفت 
مهمترین ارکان ساختمان ارزشهای انقلاب اسلامی 
را تشکیل می‌دهند و طرفداری از این مولفه‌ها به 
منزله نادیده گرفتن مثلاً عزت اسلامی وا اتشتاد ي 
در برابرابرقدرتهاو یا طرفداری از آزادیخواهان 
عالم و نیز پایداری بر سر حقوق حقه ملت و پا 
کوتاه‌آمدن در برابر آمریکانیست واگر گمان کنیم که 
مثلاً جهت گیری در یک سمت و سو الزاماً به معنای 
پرداخت هزینه‌هایی است که چشم‌پوشی و گذشتن 
از سوی دیگر ماجرا از جمله این هزینه‌هاست ره 
به خطا برده‌ایم. 

اتفاقا از یک دولت مکتبی بیشتر انتظار 
راستی و صداقت و شفافیت می رود. 
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نا مه هی 
یذ ون و استله 


چند کارت نو شته 

خدابا 

ساحل خسته هستی و اگر دیده از من بر گیری خواهم مرد. 
مس 
تامرابهره از جوانی بود همه تشویش زند گانی بود 
چون جوانی گذشت دانستم زندگانی همان جوانی بود 
#0« 

خدایا 
باز هم کمکم کن در سختی‌های رو زگار در حوادث 
روزوشسب. از تنگناهای این سو واندوه‌های آن سوه 
فرستنده: شاپور فاطمی -لارستان 

مگر شما خواب ندار ید؟ 

دربرنامه صبحگاهی ۲۷ شهریور ش که اول سیما؛ 
همه رار انگیضنت. ارلا که‌به انشان شرل بر خورود که 
چرااول صبح او رااز خواب بیدار کرده‌اند. به مجری 
برنامه می گفت مگر شما خودتان خواب ندارید که مزاحم 
مق E‏ سل 
کشوری سوارکاری و علت موفق نبودن ان از او پرسید 
ان م اماما به که تفت ان بر ا ات کوچ ین سوال 
و جوابهایی وپخش آن‌ازیک برنامه زن ده تلویزیونی 
نوعی توهین به‌مردم حس اب می‌شود؟ ضمناس‌ازمان 
ورزش چگونه اجازه می دهد که جنین ادمهای ناراحتی 
سخنگوی فدراسیونهایش باشند وبه‌جای آنکه از خدا 
بخواهند که تلویزیون با آنهاصحبت کند و آنهااز امکانات 
مردم حرف بزنند و به بیننده‌ها توهین کنند؟ جالب اینکه 
خوب و عالمانه او هم نشانه تربیت خانواد گی و هم نشانه 
گرفت. چە ضرورتی داردافرادی مثل ان مهندس کذایی 


درددلی با رئیس جمهور 
آق ای احمدی نژاد: رئیس جمه ور محترم و مردمی 
سلام امیدوارم درراستای‌س وگندی که‌روزاول یاد کردی 
و خوردی‌هنوزمثل گذشته همچون کوهی استواردر 
برابر ناملایمات و سختی‌ها و مشکلات بایستی. 
آقای رئیس جمهورببندهحقیرحدودبیست‌وهفت 
سال است در حرفه و شغل رانند گی کامیونهای 





س مشتاقانه و عاشقانه مشغول به تلاشم اما درددل 
من باشماراجع به حقارتهاء توهین‌ه اونامردمی‌هایی 
است که سالهاست به مامی‌شود. عزت و قرب و احترام ما 
روزبه‌روز کمترو کم‌رنگ‌ترمی‌شود.هرروزیک بخشنامه 
ونامه جدید که جز دردسر و خرد کردن اعصاب رانند گان 
نیست. صادر و ابلاغ‌می گردد. البته مابه ناچار تابع مقررات 
و قانون هستیم و به آن احترام می‌گذاریم. ام باور بفرمایید 
دیگر نه توی کیف و جامدارکی‌مان جای کارت است و نه 
پشت کامیونهایمان جای تابلو! 

به تا زگی‌هم سه‌فقره کارت جد ید به کارتهایمان 
اضافه شیم کارت نشا کارت رانک و کارت ماربا 
اکثر ماحداقل ۲فقره گواهینامه ۱۰ساله تعویض نموده‌ایم 
وسالهاست کالاهایی حمل می‌کنیم ازهمه نوع که به حمل 
آن با حساسیت و تجربه نگریسته‌ایم. 

تقاضای بنده و خیل عظیم تلاشگران عرصه جاده‌هاه 
رانند گان حوب و زحمتکش از شما شخص مطرح کشور 
ات هه ان ی وس ی و 
ات تراسا 

من راننده‌ای هستم شهرضایی از دیا غریب و پرت 
و سوت و کوراما پرآوازه شهید همت. 

شھهرضاباداشتن ناد کامپون سکاو سنگین 
هنوزفاقد پایانه باربری»اعلان بار و حتی سندیکای 
باربری است. این شایدازبی‌همتی وعدماتحاد مالکان 
کامیونهابوده»امابی توجهی وبی‌مهری‌مسوولین نیز 
دخیل بو ده است که خود را بی‌اعتنانشان می‌دهند. 

اقای احمدی نژاد عزیز... روز ۲٣‏ اذرماه‌هر سال به 
نام روز حمل و نقل نامگذاری شده است که این روز فقط 
مختص سازمان حمل و نقل و پایانه‌های باربری و دفاتر 
باربریهاست و تاسف من ازاین بابت است که‌نامی از 
رانند گان که در حور شخصیت انها باشد برده نمی‌شود. 

آقای رئیس جمهور یک روز از وقتتان رابه‌ما 
رانند گان اختصاص داده و به جمع و خانواده ما رانندگان 
دریکی از پایانه بارها بيایید و از نزدیک به درددل ما گوش 
کنید و راهکاری برایمان بیندیشید. 

غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا 
باران اب خا کت 

بعضی لحظه‌ها احساساتم به سراغم می آیند. نمی‌دانم 
شاید دلشان برایم تنگ می‌شود. امانگرانم می کنند چون 
آنقدر بدون صبر هستند که دیگر تاریکی وروشنایی برایم 
فرقی نمی کند و الزامی برایم همست که بنویسم تاشاید 
ارامش به دادم برسد و امروز حس عجیبی دارم! مثل اينکه 
به سراغم امد. 

حسی که‌برايم درکش سخت نیست اما توصیفش 
دشوار است. 

صدایی از درون و جودم صدایم می‌زند. صدایی آشناه 
می‌شنوم که می گوید من در اعماق وجودت جای دارم. 
من در تمامی روح و جسم تو خانه کرده‌ام. 

چرا صدایم را می‌شنوی اما پاسخی نمی‌دهی ؟؟؟ 

من نفس توام نفسی روشن. آگاه و سرشار از 
اا 

چرابه سراغم نمی آیی؟ چرابرای ساختن وجودی 
تازه دستم رانمی گیری؟؟ 

تو ای حقیقی ترین حقیقت هستی!... 

صاعده واعظ حوادی -قم 


۳4 ۲ 
اطلاعات ل 0 Ne‏ 


نامه به سرد سیر 


هفتگی و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
000 

۵ مهتاب رسولی - آذربایجان شرقی 

در اولین فرصت با روابط عمومی مجله تماس 
بک ل 

۵ حسین آزادی -همدان 

فعلا امکانات فنی به ما اجازه تغییر در قطع مجله 
در دستور کار ما قرار دارد. موفق باشید. 

خواننده محترم ۸۷/۶/۱۴ -یزد 
نامه شما به این راحتی ممکن نبود. هیچ امضا و نام 
که از یزد پست شده. علت بی‌نام و نشان بودن 
نامه هم القاب و عباراتی است که در ابتدای نامه 
حطاب به بنده نوشته‌اید که نمی دانم چه بگویم؟ به 
هرحال با تو جه به عصبانیتی که در نامه ماو جود 
داشت. با صاحب بیمارستانی در شهر هستید. با 
دست‌اندر کار که از گلایه سرمقاله در مورد گرانی 
تخت آی.سی.یو این همه بر آشفتید. به هرحال نکر 
می کنم مردم حق دارند از درمان مناسب با هزینه 
شمافکر نمی کنم در بیمارستانهای اروپا هم هزینه 

۵ ذکربا آقابابایی -گرگان 
توفیق و سربلندی ارزو می کنم. 

۵ عباس توکلی شهمیرزادی -قائم‌شهر 
به سایر بخش‌های مجله بود به همان بخشها 
ارجاع شد. در مورد وضعیت کسبه چهارشنبه 
بازار بهتر است برای صفحه ترازو نامه بنویسید تا 
به طرز شایسته‌تری به این مشکل رسید گی شود. 
صفحه دستیخت عدسی رأنیز به زودی راه‌اندازی 

۵ اصغر کلانی -تهران 

مشابه انجه را که شمادر نامه‌تان به ان اشاره 
کرده‌اید. در همین ستون منعکس کردیم با این همه 
در یکی از شماره‌هایآینده خلاصه‌ای از آن را جاب 
می کنیم. 

© رقیه -س -شهریار 

یکی از شماره‌های آینده خلاصه‌ای از آن را 

چاپ خواهم کرد. برای رفع مشکل دعا 
می کنم. موفق و شادکام باشید. 





دد 


3 


ذدکت. 


هړ ګز تګر دد در نهان 


8او القاس فر دوسی 


۹ اسر آي ۵ ها ر 
براي ژ چا ي 

0 کروبی خود راکاندیدای ریاست جمهوری دوره 
دهم کرد. 

۵ ترورمتکی درسفروی به پاکستان تکذیب شد. 
قبلاًهم خبرهایی درباره تروررئیس جمهوری در سفر 
به ایتالیا و عراق اعلام شده بود. 

۵ دولت حودرا در مورد مدارک تحصیلی کردان 
بر بیترت 

۵ازادی یکی ازافرادی که‌درسال ۵4به سفارت 
ایران در لندن حمله کرده‌بودند سب احضار سفیر 
انگلیس به وزارت خارجه شد. 

ای‌واردات ‏ یبن و ارو یا نایابان سال 
جاری نیاز به 1 میلیارد دلار است. 

۵اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که اوضاع را 
دربازار تین شهر آشفته کرد برد متوقف شد" 

Ce‏ سل سر لد ار اه ترا دا 
باز جویی شد. 

0 ژنرال میشل عون متحد حرب ال لبنان بهتهران 
امد. 

0 وزير خارجه سوریه از روند مناسبات جهان 
ری ره 

0 اعراب و بهودیان در شهر عکای سرزمین اشغالی 
Ss‏ 

TT e 
yT 

0 رئیس کل بانک مرکزی وعده داد نرخ تورم رادر 
سطح ۵ درصد مهار کند. 

سر ور سروک تسس رلک ان 
کشور یک موشک قاره‌پیما ازمایش کرد. 

0مشعل:زمان آشتی ملی فلسطینی هافرارسیده 
است. 

رای ی سار رک و رات ات راد 
جمهوری آمریکا به سوءاستفاده از قدرت متهم شد. 

۵ هایدررهبر راستگرایان اتریش دریک تصادف 
رانند گی جان خود را از دست داد. 

۵ ارتش ترکیه باز هم شورشیان کرد رامورد حمله 
ار اد 

0 رئیس جمهوری آمریکا تحریم کوبا را ادامه می‌دهد. 

و ار 
محمود عباس موافقت کر ده است. 

گروهبرای حل بحران اقتصادی جهان تلاش 
CC‏ 

0 نخست‌وزیر کامبوج ۱۶ انفررابه‌عنوان‌مشاوران 
دس کرد 

۵ ناوهای روسی در سواحل لیبی پهلو گرفتند. 

۵ ناتوبه مبارزه‌با تولیدکنندگان‌موادمخدردر 
افغانستان می‌پردازد. هدف از این اقدام مهار طالبان 
است. 


0 به دستورروسیه. گر جستان از جامعه کشورهای 
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ساب تایوان؛عامل‌تنش‌میان 
پکن - واشنکتن 


پس از روسیه این بار نوبت چین است تارابطه‌اش با 
واشنگتن بحرانی شده و با مشکل مواجه شود. ۱ 

اگر چه ممکن است عده‌ای نوسان در روابط امریکا 
باروسیه و چین رابهانهای ازسسوی‌واشنگتن یامسکو 
ویکن برای تجدیدنظردرسیاستهاویابه نوعی‌باج 
رای ا ا 
ابرقدرت‌هاواصولاً کشسورهاهرگاه‌باشرایط جدیدی 
مواجه می‌شوند به بازخوانی استراتژی و تجدیدنظر در 
تاکتیک‌ها پرداخته و سعی می کنند خود رابرای تقابل 
بااین شرایط آماده‌سازند.به‌همین دلیل است که گفته 
می شود درعالم سیاست نمی توان برای‌سالیان دورو 
دراز از یک مشی و سیاست پیروی کرده و در یک مسیر 
قدم برداشت. 

اصولا کشسورهای حهان رامی توان به دو دسته 
تفسیم کرد: 

-دسته اول» کشورهایی که عضویت یک اتحادیه 
سیاسی ‏ نظامی یااقتصادی رادارابوده‌ومو ظف به‌حر کت 
در چارچوبی هستند 
که درقب‌ال عضویت در 
اتحادیه مزبور پذیرفته‌اند. 
ا گنها تا رھ 
دستورالعمل‌هاومصویات 
اتحادیه را به اجرا در آورده 
وازآن تخطی نکنند. دراین رابطه می توان‌به‌عضویت در 
مایا ا نان که ووی کت این تارمن 
هستند باید به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان 
و شسورایامنیت درقبال مسایل جهانی و منطقه‌ای تن 
بدهند زیر تخطی از ان می تواند با واکنش هایی مواجه 
شود که حالت بازدارند گی دارد. 

-دسته‌دوم کشورهایی‌هستند که‌عضویت دراتحاد یه 
باتشکلی که بازدارنده باشد نداشته و سیاست‌هایشان را 
خودشان اتخاذ می کنند. این کشورها با تو جه به شرایط 
جهانی و منطقه‌ای اتخاذ تصمیم کرده و درقبال مسایل 
موضعگیری می کنند. باید به این واقعیت غیرقابل انکار 
د وا نان سنا 
نیست یعنی این گونه نیست که اوضاع ثابت بوده و 
کشورها و حکومت‌هانیازی به تصمیم گیری و انطباق 
خود با شرایط نداشته باشند. همین وضعیت سبب 
گردی ده کش ورها و حکومت‌هازمانی که‌با تحول و 
اقدامی از جانب کشوری مواجه می شون به تجزیه و 
تحلیل شرایط پرداخته وسیاست‌هاو برنامه های خود 
را هماهنگ و هم جهت سازند. 

اگر کشوری عضواتحادیه ویا تشکل منطقه‌ای باشد 
ناگزیراست خودراباموضع اتحادیه و تشکل مزبور 
هاف کر ای روو ی تین فاطو 


ره 
املاعات ی رین ۳۳:۷ 


فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان 


تعهدی باشد خو ددست به تصمیم گیری زده و به اصلاح 
سیاست‌هاو خط مشی می پر دازد. 

با توجه به آنچه عنوان شد ممکن است کشوری 
سیاست یکسان و غیرقابل تغییری درقبال مسایل جهانی 
Es‏ فا امس تسیز 
باکشوری‌منزوی‌وبریده‌از جامعه جهانی بوده‌و یا 
اینکه دارای سیاستمداران و کارشناسانی نباشد که قادر 
به بررسی و تجزیه و تحلیل تحولات و مسایل جهانی 
ومنطقه‌ای بوده و بادرنظر گرفتن مصالح ملی و منافع 
عمومی خود تعیین خط کشی نماید. این سیاستهاممکن 
است در نهایت خطرافرین شوند. 

یکی ازمسایلی که‌همواره‌مورد توجه کشورها 
خحصوصاقدرتهای جهانی و منطقه‌ای قراردارد حاشیه 
امنیت و خطوط قرمزی است که رعایت می‌شود. 

بهطورمثال آمریکا در طول این سالها سعی کرده 
قاره آمریکاراحیاط خلوت خود تلقی کرده و مانع 
حضور کشورها و قدرتهای مخالف در این منطقه شود. 
هر چند در سالهای اخیر 
به دلیل رشد دمو کراسی 
وبازگشت به حکومت 
غیرنظامیان. تا حدودی 
از فشارهای آمریکا کاسته 
شده‌ولی این گونه‌نیست 
که واشنگتن اجازه دهد به طورمثال روسیه یاچین در 
هه اه اش ی اکت هو اد یم 
پایگاه علیه واشنگتن بهره‌برداری نماید. در مقابل چين 
وروسیه هم اجازه نخواهند داد امریکا و متحدانش 
درجمهوری‌های شسوروی پیشین یا تایوان‌وماکائوو 
هگ اس ات ایکا سیب وی امه 

این اصول نانوشته که مورد پذیرش همگان قرار 
گرفته ممکن است مغایر استقلال و تمامیت ارضی 
کک وو ھا تاک که درط و درت هافر رو ن 
امابه آن عمل می شود. حمله اخیر روسیه به گر جستان 
ویااعتراض پکن به‌واشنگتن درارتباط بافروش 
سلاحهای تهاجمی به تایوان دقیقاًدر همان چارچوبی 
صورت می گیرد که عنوان شد. 


رابطه با تابوان 


سرزمین پهن‌اور چين سالها با کش مکش‌هاو 
در گیری‌های داخلی دست به گریبان بوده که استقلال و 
تمامیت ارضی آن را تحت الشعاع قرار داده بود. 

اگرچه در پيدايش وضعیت مزبور کشورهای 
حارجی نظیرژاپن. آمریکاءروسیه و پرتغال‌نقش داشتند 
و توانستند بخش‌هایی از این سرزمین را جداسازند اما 





ار 
رادردست گرفتند وعده‌دادند چین رامتحد ساخته‌و 
بخش های جدا شده رابه مروربه آن ضمیمه سازند. 
در طو لآ تکاله ولت پکن توانست با بهره گیری 
از قدرت نظامی ویامذاکره‌با کشورهای استعمار گر 
پیشین کنترل برخی از سرزمین های منفک و جدا شده 
رابه دست بیاورد. دراين راستا هر چند تبت و سیاچین 
از طریق جنگ و حمله نظامی به سرزمین مادری ملحق 
شدند اما هنگ کنگ و ماکائو پس از مذاکره و توافق با 
انگلیس و پرتغال به آغوش چین باز گشتند. در این ميان 
وضعیت تای وان ازهمان ابتدامتفاوت بوده‌وهنوزهم 
پکن نتوانسته به حواسته خود درارتباط بااین جزیره 
جامه عمل بیوشاند. زیراتایوانی‌ها حاضر به زند گی 
تحت لوای کمونیست‌ها نبوده و تمایلی به همبستگی و 
او سے پە یک ارك 

باوجوداین که تایوان‌تاکنون 
رسما از اعلام استقلال خودداری 
کرده اما این مساله نتوانسته مانعی 
برسرراه تایوانی‌هابرای حرکت در 
چارچوب‌هایی که موردنظرشان بوده 
ایجاد کند. 

تایوان علاوه بر این که پایگاهی 
برای ملی گرایان چینی و مخالفان 
کمونیست‌هادر نزدیکی سرزمین 
اصلی چین بوده محکی برای رابطه 
یکن بادیگر کشورها خصوصا امریکا 
به شمار می‌رود. 

جین در سالهای اخیر سعی کرده 
کشورهایی را که‌با تایوان دارای رابطه 
هستند تحت فشار قرار داده وازاین 
طریق نها رابه نو کشت آما ایرد 
تمامی تهدیدهاء فشارها و تصمیماتی 
که یکن اتخاذ کرده نتوانسته کو چکترین خدشه‌ای به 
رابطه آمریکاوتای وان واردآورده‌واین دوراواداربه 
قطع رابطه یا کاستن از سطح رابطه نماید. 

ميزان روابط تایوان و امریکابه حدی‌بوده که همواره 
بااعتراض و مخالفت پکن مواجه بسوده درحالی که 
واشنگتن چندان به این مخالفت‌هاواعتراضها توجهی 
نکرده و از کنارشان به ساد گی گذشته است. 


کی ان کی کا ا کر ها کب 


بودن د با پناه‌بردن به جزیره فورموز رژیم چین ملی را 
ایجاد کردند که بعد ابه تایوان تغییر نام داد. از همان زمان 
تایوان به عاملی در روابط واشنکتن -پکن تبدیل شد. 

درساجابی کاه چب به توا 0 قح عوزو ی در ج: 
کمونیستی علیه امریکاقر ارداشت تایوان نقش چین 
و ون ات وهی ۲ 
می کرد. درحقیقت در ان سالها چين ملی که نام تایوان 
بود نماینده مردم چین شمرده می شد اما با بروز اختلاف 
ميان مسکو و پکن که به جدایی دو غول کمونیست 
انجامید نزدیکی چین و آمریکاهم آغازشد که‌باسفر 





ریچارد نیکسون و هنری کیسینجررئیس جمهوری و 
وزیرخارجه‌وقت آمریکابه پکن زمان‌ماه‌عسل دو 
کش ور فرارسید. درهمین راستاتایوان جای خودرادر 
سازمان ملل و شورای امنیت به چين کمونیست داده و 
این کشور کوچک جزیره‌ای راه انزوا پیش گرفت. 
درطول این سالها دردورانی که تایوان نماینده 
چین بودویازمانی که انزواپیش گرفت از حمایت 
آشکارونهان آمریکا برخوردار بود به طوری که می توان 
به نجرا ت اعلام کردا گر تایوان توانسته از سال ۱۹۶۹ 
تاکنون در مقابل فشار پکن دوام اورده و به بقای خو د 
ادامه دهد به دلیل همین حمایت‌ها و روابط بوده است. 
اگرچه پکن ازرابطه آمریکاو تایوان ناراحت بوده 
و بارها اعتراض خود را ابراز داشته اما کاخ سفید دست 
از پشتیبانی از تایوان برنداشته ونخواسته این رابطه‌را 





فدای دوستی بایکن کند. 

اما گاهی اوقات این رابطه بیش از پیش یکن راآزرده 
خاطر کرده و به واکنش حاد واداشته است. 

آنچه در این روزها میان واشنگتن -پکن در جریان 
بوده و ازدوستی آمریکابا تایوان نش أت گرفته نمونه 
بارزی از این فراز و نشیب‌ها می‌باشد. 

چین نشان داده که ازسیاست‌های آمریکا چندان 
راضی نیست و واشنگتن هم درصدد بر آمده برای 
رویارویی باتهدیدات احتمالی چینی‌هایک سپر 
موشکی ایجاد کند.در شورای امنیت بین‌المللی آمریکا 
براین مساله تاکید شده‌بود که تایوان نیا زمند سیستم 
چین است که دارای سلاحهای نظامی از نوع اتمی و 

درهمین حالآمریکابه تقویت بنیه‌دفاعی تایوان 
اقدام کرده تا قدرت بازدارند گی این کشوررا افزایش 
دهد. آژانس‌همکاری امنیت دفاعی آمریکااعلام کرده 
بود که به کنگره این کشسوردر موردفروش 1/۵ میلیارد 
دلار تسلیحات پیشرفته به تایوان از جمله موشک‌های 


اطلاعات 2 0 ان ۸۷ 


هدایت شسونده و هلی کوپتره ای تهاجمی اطلاع داده 
است.فروش سلاحهای پیشرفته امریکایی به تایوان 
مساله و موضوع جدیدی نیست ولی مشکل زمانی حاد 
می‌شود که تایوان دست به خر ید سلاح های تهاجمی 
می‌زندکه‌از جمله آنهامیتوانبهملی کوپترهای آپاچی, 
اژدرهای زیردریایی و موشک‌های ردیاب اشاره کرد. 

درپی فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان چین 
روابط نظامی خو دراباواشنگتن به حالت تعلیق د رآورده 
رف دار انا اس در قوف کم کل 

جین تایوان رابخشی از خاک خود می‌داند درحالی 
که آمریکامدعی است هدف از فروش تسلیحات به 
تایوان‌برهم زدن موازنه تسلیحاتی در آسیانیست بلکه 
نشانه تعهداین کشوربه تامین تجهیزات دفاعی تایوان 
است به نحوی که این کشور بتوان د در برابر تهاجم 
احتمالی از خود حفاظت کند. 

برداشت متفاوت ومتضادآمریکا 
وچین از خریدهای تسلیحاتی تایوان 
برای هر دو کشورمشکل آفرین شده 
است به طوری که‌درپی تصمیم چین 
برای قطع مراودات نظامی با امریکا؛ 
سخنگوی پنتاگون "وزارت دفاع 
آمربکا این اقدام راموجب از 
دست رفتن فرصت‌هامی‌داند. 
در عوض کین کانگ سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین می‌گوید. 
این اقدام» سالها تلاش برای بهبود 
روابط نظامی میان چین و امریکارا 
تضعیف می کند. به گفته وی» فروش 
تسلیحات آمریکابی به تابوان‌فضای 
امن روابط نظامی میان چین و آمریکا 
راآلوده کرده و خطری جدی عليه 
امنیت ملی پکن محسوب می شود. 
وزارت امور خار جه چین براین مساله تاکید می ورزد که 
کشورش زآمریکا خواسته فور آطرح فروش تسلیحات 
به تایوان رالغوو تماس نظامی میان امریکاو تایوان 
راقطع کند تا از اسیب رساندن به صلح و ثبات تنگه 
تایوان وروابط دوارتش ود و کشور چین و آمریکا 
جلوگیری شود. 

روابط دو کشوردرسال ۱۹۷۹ باافتتاح سفارتخانه‌ها 
وارد مرحله جدیدی شد. اما از سال ۲۰۰ که واشنگتن 
درقبال آزمایش فضایی پکن موضع منفی گرفت با تنش 
همراه گردیدزیرا آمریکابه انتقادا زامورداخلی چين 
پرداخته وباتاکید برروی حقوق بشروروابطش با 
کور ھا طسو دا ر ر ابیت هاف را 
موردانتقادقرارمی دهد.این روابط در سال ۲۰۰۷با 
دعوت از رهبر ناراضیان تبت به کاخ سفید و پشتیبانی 
از مبارزات مردم تبت د ر آستانه بر گزاری المپیک پکن 
بحرانی شدلذاآنچه‌درپی فروش سلاحبه تایوان 
شاهدیم درحفیفت ادامه‌همان تنش‌هامی‌باشد که 
می‌توان د روابط دو کشوررادرشرایط متزلزلی قرار 
دهد. 





هر که مرا 


حر فی 
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ډباموژد مرا 


دند 


د خود ق ار دادم است 


6 امام علی (ع) 


کیان فولادی 


سال ۸۸ نیم ا یر ان در دادگاه 


این جمله عجیب رئيس قوه فضاییه در روزهای 
ابتدایی خدمتش دراین جای‌گاه» تاسالها از یاد 
نخواهد رفت که: «هنگام تحویل گرفتن قوه قضاییه 
«ویرانهای» را تحویل گرفتم». رئیس قوه قضاییه در 
ان زمان چنین تعبیر تندی رادرباره‌شرایط قوه قضایبه 
به کاربرد تابه فراوانی مشکلات و اشکالات در این 
سازمان اشاره کند و همکاران خود دراین قوه و 
دیگرقوای که ور راثر غب کند که یار بر از 
پیش بکوشند تاسنگهای‌بزرگی را که‌بررسرراه‌این 
قووه‌وجودداشت بردارند. امروزحدود٩سللاز‏ 
زمانی که چنین جملاتی گفته شد و رئیس جدیدی 
برای قوای قضایی ایران انتخاب شد می گذردو اند ک 
اند ک به ماههای پایانی دومین دوره ریاست پنجساله 
ایت‌الله شاهرودی نزدیک می‌شویم.سالهایی که‌در 
انها تلاش فراوانی شد که قوای قضایی ایران سامانی 
بیابد و واقعاً به جایگاهی تبدیل شود که هر ایرانی 
بدان دب اعبورازدرهای با زآن, چندقدمی‌بیشتربا 
عدالت و انصاف فاصله نخواهد داشت. 

سالهاشعار توسعه فضایی ازاین سازمان و 
کار کنانش به گوش می‌رسید. شعاری که می گفت 
این بخش از نظام باید به ابزار پیشرفته الکترونیکی 
مجهز شود نظم و نظام بسیار جدی تری بر ار کانش 
حاکم گرددوازروشهاوشیوه‌های‌نوین و عقایدو 
نظرات جدید حقوقی بهره برد تابه همان چیزی که 
مردم از عدالتخانه انتظار دارند تبدیل شود. که اگر به 
























برای عضویت غیردایم در شورای امنیت سازمان 
۰ 
تاحودرابه عنوان یک‌نامزد جدی مطرح کندو از طریق 
سهمیه آسیابه جمع ۱۰ کشور عضو شورای امنیت 
اضافه شود. شورایی که بسیاری از تصمیمات سیاسی 
جهان, دست کم به نام این مرجع گرفته می‌شود و 
عضویت ایران دراین بالا ترین شورای جهانی که مورد 
خر رل ار تا 
ایران رادر جلو گیری از تصویب قطعنامه‌های سیاسی 
عليه کشسورمان بسیار بیشتر کند و جلوی سیاست 
بازیهای چند کشور قدرتمند جهان رادر سازمان ملل 
متحد بگیرد.رقیب ایران دراین رای گیری کشورژاپن 
بود که از:سوی کشورهای اسیایی فصد داشت مانند 
۳ 
ژاپن که در تاریخ ۰س ال گذشته خودسابقه 
شسرکت در جنگ جهانی دوم و اتحادباهیتلر وآلمان 
نازی رادارد. اما توانست ۱۵۸رای کشورهای جهان 
رابرای‌عضویت به کف آوردوتنها ۲۲کشوربه 









رقابت ایران با شریک «هیتلر» 


تغییرات و جابجایی‌ها و حجم بخشنامه‌ها و قوانین و 
روشهای جدید پیگیری شده دراین سازمان در طول 
٩سال‏ گذشته نگاهی اندازیم تعداد فراوانی آنهاچشم 
CECT TS YT‏ 
e SS‏ 
حاضر شد تا بگوید: 

«سال ۷۸ که به قوه قضاییه آمدم هرسال حدود ۳ 
اه میلیون پرونده در داد گاههای ایران تشکیل می‌شد 
واین تعداد سال ۸۱ به ۸میلیون پرونده رسیده است. 
پیش‌بینی می کنم تا اخر امسال (۱۳۸۷) این تعداد به 
۰ میلیون پرونده برسد واگر شرایط همینطور ادامه 
یابد» سال آینده دستگاه قضایی ایران باید در داد گاهها به 
حدود دوازده میلیون پرونده رسید گی کند!» 

ایشان تا مدتی دیگر از ریاست قوه قضاییه خواهند 
رفت و دیگر نخواهند توانست دست کم دراین جایگاه 
کمکی به رفع مشکلات قوای قضایی ايران کنند. اما 
حرفه ای این رئیس پرسابقه در آخرین روزهاءبرای 
مذ رال بعدی» اهمیت فراوان خواهد داشست. رئیس 
قوه فضاییه معتقد است در بررسی که ميان کشورهای 
اک ریا سر دای را 
باکشورهای‌جهان‌بین ۱۰تا۲۰برابربیشتر پرونده 
به‌داد گاههایمان می‌فرستیم و متاسفانه این امارهر 
روز که می گذرد بیش تر می شو د. اینکه چه اتفاقی افتاده 
است که ویرانه‌ای که حدود ٩‏ سال قبل به رئیس کنونی 
قوای قضایی ایران سپرده‌ شد. پس از سالها نلاش» 





ایران برای عضویت در شورای امنیت ری دادند.البته 
نفوذ کشسورهای قد رتمند درسازمان ملل و تشویقها 
وترغیبهاواحیانآتهدیدهای آنهاپی تردید در کم 
بودن ارای‌ایران‌وبالا رفتن ارای‌ژاپن موثراست 
ولی شاید موقع آن رسیده که پس از این رأی گیری» 
یکباردیگر در نوع فعالیتهای سیاست خارجی خود 
بازنگری کنیم و بیندیشیم که اگر رایزنیها وارتباطات 
را ال رات اک اد 
وزارت خارجهادعامی کنند. کشورهای‌بسیاری در 
جهان مایل به گسترش روابط با ایران و دوستی بیشتر 
TT‏ 
۲ کشورازایران حمایت می کنند و ۱۵۸کشور تر جیح 
می‌دهند کشوری باسابقه جنگجویی را برای عضویت در 
سازمانی که وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت جهان است» 
eS‏ ی ار 
ایجاد رابطه با کشسورهای کوچک و ناشسناخته واحیان 
کشورهایی دردوردست هم نتایج مطلوبی نداشته واصولً 
ابزار دوست‌یابی ایران در جهان جندان کارایی ندارد والا 


72 ۹ 
الاعات ل 2 TEV‏ 





و لت 7 .۰ 
رح 


گرفتارسالانه ده میلیون شکایت و دعوااست. می تواند 
موضوع تحقیقات فراوانی در قوه قضاییه قرار گیرد. 
امابه‌هرروی بحران در این قوه به خوبی احساس 
می شود بحرانی که از یکسو مدیران این سازمان رادر 
رسیدن به اهداف خودناکام گذارده‌وهرروزهم شرایط 
نامناسب‌تری می‌یابد. از سوی دیگر تمام این بحران را 
نیز نمی توان به درون قوه قضاییه مربوط کرد. گرفتاریها 
وسختی‌های زند گی اجتماعسی.به طور طبیعی زمینه 
احتلاف ودر گیری وشکایت و تولد یک پرونده‌قضایی 
رابیشترمی کند. به ویژه مشکلات اقتصادی که هم 
تعدادی رابه سوی رفتن به سمت اعمال خلاف قانون 
راهنمایی می کند و هم بسیاری رادرادای دیون ورهایی 
از بدهکاریها ناتوان. 

طبق یک گزارش» درک پرونده‌قضایی. که این 
روزها درحال رسید گی است. چند جوان با جعل حدود 
یکصد شناسنامه سفید با اسم و عکس خود حدود 





رقیب ایران در این انتخابات. کشوری بود 
که در سایقه ۵۰سال گذشته اش, مشارکت 
با هیتلر و آلمان نازی نوشته شده است 


درحالی که‌رئیس جمهور محترم‌ایران از تمایل و علاقه 
قلبی بسیاری از ملتهای جهان به ایران خبر می دهد نباید 
دررأی‌گیری از کلانهاء چنین فاصله معناداری میان 
ایران و کسوری که ۵۰سال قبل متحد آلمان نازی و 
هیتلر جنگ‌طلب بوده است. و جود داشته باشد. 





هشدار این روحانی حقوقدان بیش از آنکه متو جه قوای قضایی ابران باشد. جامعه 
ادرانی را مخاطب قرار داد. 


۲هزار دسته چک از بانکه ای مختلف گرفته‌اند و هر 
کدام رابه بهای حدود ۲ میلیون تومان فروخته اند واین 
اراک سر ی سر ار ار 
کدامشان می تواند یک پرون‌ده جدید و یک ماجرای 
ای سرد اراد ی 

خب رو جوداحتمالی ۱۲میلیون پرونده‌فضایی در 
سال آینده نه تنها برای قوای قضایی ایران که برای تمام 
بخش‌های اجتماع ایران خبر ناگوار و هشداردهنده ای 
است. چرا که جامعه‌ای آرام وسعادتمند با مردمانی که 
یکدیگررادوست دارند و به یکدیگر احترام می گذارند 
ودرپی زند گی سالم و معنوی هستند. نمی تواند درمیان 
۰میلی ون نف حدود ۱۲ میلیون پرونده‌ودرگیری و 
احتلاف که از مرز مصالحه و ریش سفیدی گذشته و به 
داد کاهه املم دنه اش 

بی تردید مشکلی بزرگ در بی رون از قوه قضاییه 
ایران» این شرایط سخت رابرای درون این قوه ایجاد 
کرده است. مشکلی که رئیس قوه قضاییه هم در آخرین 
روزهای خدمتش دراین قوه» خحواست تاامامان جمعه 
سراسر کشور آن را بامخاطبان و مردم در میان گذارند تا 
راه‌حلهایی پیداشود. جرا که شاید روزی برسد که قوای 
قضایی ایران روزی بتواندباپول فراوانی که از دولت 
می‌گیرد قضات فراوانی رااستخدام کند و آموزش دهد 
وباساختمانها وامکانات فراوان و بروز شده‌بتواند در 
سال میلیونها پرونده‌رادر کوتاهترین زمان‌رسید گی 
کند وروزی‌یکی ازروسای آینده قوای قضایی روبروی 
دوربین‌ها حاضر شود و بگوید به تمام میلیونها پرونده 
که هر روز به داد گاههاارجاع می گردند تنهادر یک هفته 


جند هفته نا سیاه‌پو ست 

هتفای که کاس هید 
انتخابات ریاست جمهوری ایالات 
متحده آمریکاباقی نماندهاست 
نظرسنجی‌ها از پیروزی باراک اوباما در 
این انتخابات حکایت دارند و اوضاع 
بتخر ای اقتضاد ا مر یکا ر کے انظ وره 
اقتصادی این کشسور نیزشانس این 
کاندیدا رابرای پیروزی در این روزها 
بالاتربرده‌است. کاندیدایی که‌هر جنددر 
سیاستهای کل ی آمریکابارقیبش اختلاف 
جندانی ندارد. امامی توان مطمئن بود که 
وی ره جویی زر بسن موز و ی 
امریکا و رقیب انتخاباتی از حزب مقابل 
رانداردوباره اتکرار کرده که‌مایل 
به مذاکره مستقيم بارئیس رز 
ایر ااا ست دوشب ایظی کهبها تیال 
فراوان همین نامزد بر صندلی ریاست 
جمھهوری آ مرکا خو اھا لشت سات تمد ران 


آمریکاو عده داده که در اولین 
روزهای بعد از پیروزی 
کنکره‌ای جهانی از نمایندگان 
ادیان تشکیل دهد 


رسیدگی می شسود و حکم صادر می‌شود. اما آیااین 
م تواند خبر خوبی در جامعه‌ای باشد که پیشوایان و 
بزرگانش به داشستن «خوی ی آرام» و «مسالمت‌جو»و 
رفتاری اکنده از احترام ومهربانی شهره‌اند؟ 

ی ی 
کمک بهترین قضات و و کلاو حقوقدانان تنها 
ره را ات در 
اختلافات ودعوای میان مردم رابیشتر کنند اما 
تأثیر چندانی در کاسته شدن از دعواهای میان مردم 
نخواهند داشت. این البته‌قابل انکارنیست که ا گر 
مشورت وراهنمایی بافارغ التحصیلان حقوق و 
و کلاومشاوران حقوقی در جامعه‌ای رسم ومتعارف 
باشد. ماجراهای کمتری به داد گاه کشیده خواهند 
شدامابهترین مشاوران حقوقی هم نمی توانند 
۰ رما ارام ورب درا اد راد 
جامعه برزمین بریزند تا کوچکترین اختلاف نظر و 
کوچکترین سوءتفاهم و کوچکترین اشتباهات در 
جامعه تبدیل به درگیریهایی بزرگ و شکایتهایی 
طولانی و عصبانیتهای مکرر نشوند. 

هشداری که این روحانی حقوقدان, در آخرین 
ماههای خدمتش نسبت به آینده‌ق وه قضاییه داده 
بیش از آنکه برای قوای قضایی ایران دلهره آورو 
i OS‏ 
عبرت‌انگیزبود. عبرتی برای تمام‌ایرانیان تابسیار 
بیشتر از انچه هستیم مراقب جامعه‌ای باشیم که در 
دستان ماست و با فشارهای دستان ما شکل می گیرد و 
از رنگی به رنگ دیگر د گر گون می‌شود. 


ایران نیز باید از هم اکنون 
راههای برخورد با این 
رئيس جمهور جوان و 
سیاه‌پوست امریکا را که 
می‌خواهد در روزهای 
اول پیروزی» کنگره‌ای 
جهانی برای گردهمایی 
تمام ادیان جهان نیز 
مهیا کند بیابند. چرا که 
می‌توان انتظار داشت 
بحرانهای اخیر آمریکا 
و افکار جدید این رئیس 
جمهور سیاه‌پوست. 
بتواند تصمیم گیران‌این 
کشوررابه این نتیجه 
ا 
جدی در سیاستهای خود 
اساد کت کی اک 
بی‌تردید» برای منافع 
ایران خبرهای خوشی خواهد داشت. 








لمات هل ربت 


شهید اول و شهادت او 

شسهبد اول موف (لمعه) اب وعبداللّه محمدین 
الافاق» یعنی فقیه ترین فقیهان جهان بود که در سال 
۶ هجری قمری متولد شد و در سال ۱۷۸۱شهید 
گردید که مدت عمر وی ۳۲ سال می‌باشد. 

و درس فینه‌البحار جلد صفحه ۲ در رابطه 
با شهادتش امده: قتل بالسیف. ثم صلب ثم رجم ثم 

وتا ی که ارس هداز اوه و 
و آنگاه سگسارشد وبعد سوزانده شد در دمشق (مرکز 
سوریه). 

شهید ثانی و شهادت او 

شهیدئانی«زینآلدین‌بن نورالد ین علی‌بناحمد 
بن محمد جمال‌الد ین بن صالح بن مشرف العاملی 
(الجبعی» مولف کتاب اشرح لمعه» است. 

مرحوم محدث قمی در سفینه‌البحار آورده که 
روزی‌اورامتفک رونگران یافتند.وقتی که سبب 
زیر هار محو اس دیدم (سیدمرتضی علم‌الهدی 
رضی الله عنه» مجلس ضیافتی تشکیل داده و علماء 
امامیه رادر آنجا جمع کرده» وقتی که من وارد شدم 
سید مرتضی بر خحاست و به من خوش آمد گفت 
و گفت در کنار شیخ شهید «محمد بن مکی»)بنشین» 
من پهلوی اونشستم وقتی که در کنارش نشستم از 

شهید ثانی سنه ٩۱۱‏ هجری قمری متولد و سنه 
٩‏ دزسستن ۵8سالکی به شهادت وسیلاو کیفیت 
شهادت او هم چنین شد که‌اورادر کنار دریای 
قسطنطنیه کشتند و سه‌روزبدن اوروی زمین بود 
سیس حسد شر یف را دودر یا افکند‌ند. 


موی در لقمه 

و ی 5 
می خو ر د. از جمله میهمانان یکی لقمه‌ای برداشت 
و چون حواست بر دهان بگذارد مویی در آن لقمه 
بود که او نمی‌دید. صاحب گفت: فلان موی از لقمه 
بردار. ان مردبالعجل لقمه بر زمین نهاده و برخحاست 
وترک مجلس کرد. صاحب گفت برخیزید واو را 
بازارید. وقتی که اوردند پرسید:ای مرد چرالقمه 
بگذاشتی وبرخاستی؟ در سخن من چه دیدی که 
راف ؟ کت هرا نیتهغدای آن کس که‌موی 
در لقمه بیند نتوان خوردن. از این روی برخاستم. 
صاحب عذر تقصیر آورده و از کرده خود حجل 
شد. 
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وص نفس خو 


ی داش و بامال جنا 
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کن که دوست 


داری دیگو ی با آن 


کند 


9امام علی (ع) 






1 9 
1 د 


جند روزی است که‌دیگر از آن گر مای‌طاقت فرسا 
خبری نت و هو اک و تا حدو دی یز سس دسشله است 
چند دقیقه‌ای بیشتر تاغروب نمانده‌ومن برای‌شروع به سراغ 
یک مغازه‌بزرگ لباس فروشی می روم که بیشتر فروشندگان 


eS 

مهیازن جوانی است که از حدوددوماه پیش دراین 
فروشگاه شروع به کار کرده. 

« شمامعمولاجه‌ساعتی محل کارتان‌راترک 
می کنید؟ 

@@ شب. 

© خیابان ها در آن ساعت از نظر تردد جه وضعیتی 
دارند؟ 


اغلب خیلی خحلوت هستند. از ایستگاه اتوبوس تا 
منزل فاصله زیادی است که من باید آن را پیاده طی کنم»(آب 
دهانش رافرو می برد و در حالی که گویی در آن شرایط قرار 
گرفته می گوید ) وحشتناک است. 

0 تابحال احساس کرده‌اید بد نیست وسیله دفاعی 
همراه داشته باشید؟ 

شک دارد که پاسخ این سوال بدهد يانه ومن به اواطمینان 
می دهم که نامش محفوظ می ماند و او شروع می کند: 

اوایلی که سر کار آمده‌بودمدرفکراین مسائل نبودم. فکر 
می کردم هر ساعتی که بخواهم می توانم به منزل بر گردم و 
کمی هم دیرتر از محیط کار خارج می شدم. 

خوب به خاطر دارم تابستان بود وبا اینکه افتاب غروب 
کرده بود هوا بسیار گرم بود. 

درداخل کوچه که تردد می کردم چند باری احساس 
کردم کسی پشت سرم می آید ولی کوچه خالی بود. تا اینکه 
یک دفعه یک نف از بعت سرمحکم مرا گرفت جلوی 
دهانم رابسته بود نمی توانستم فریاد بزنم.بامشت به‌بدن 
















© 


بین راننده تاکسی و موتو رسوار خاتمه یاید. 


اومی کوبیدم‌تااینکه بالاخره‌یکی ازمشت‌هاکارگرشدو 
توانستم فرار کنم» از آن شب همیشه وارد کو چه که می شوم 
اسپری(خوشب وکننده) یاسوهان ناخنم‌رادرمی اورم تا 
بتوانم از خود دفاع کنم. 

دراین گزارش هم مثل بیشترمواردباعکاسی مشکل 
داریم و من در حالی به دنبال پاسخ قانع کننده ای برای دبیر 
سرویس هستم فروشگاه را ترک می کنم. 

ایستگاه اتوبوس لوکیشن دوم این گزارش است.زن 
میانسالی درپاسخ به این سوال که ایاسلاح سردحمل 
می کنید ؟ می گوید: 

مااگرچاقوهم در جیبمان بگذاريم بلد نیستیم از آن 
استفاده کنیم. چه بسا که از دستمان در بیاورند وبا ان خودمان 
راهم تهدید کنند. 

وزن دیگری که کودکش یک سره گریه می کند و امان 
همه را بریده ادامه می دهد: 

به فرض اینکه‌بلد باشیم از آن استفاده‌هم کنیم.من که 
فکرنمی کنم شجاعتش راداشته باشیم» حقیقت این است که 
در جامعه وقتی تقسیم کار صورت می گیرد این دیگر وظیفه 
در و 

آتوبوس می رسد و حرفش ناتمام می ماند. هنوز محل را 
ترک نکرده ام که دختر جوانی کنارم می ایستد و می گوید : 

من خودم هميشه یک چاقوی جیبی همراه دارم که البته 
ضامنش خراب است. در حقیقت بیشتر موجب قوت قلب 
۱ 

صحبتمان به درازامی کشد روی صندلی های ایستگاه 
آتوبوس می نشینيم و او ادامه می دهد: منزل ما جاده ساوه 
و محل کارم در میدان ولی عصر است زودترازساعت ٩‏ 
ِِ توانم از محل کارم حارج شوم و همیشه باید نگران‌باشم 
که ایا به اتوبوس خواهم رسید یانه . 

ای کاش ساعت کار اتوبوس هارابیشترمی کر دند به 
خحصوص پاییز و زمستان که هوا خیلی زود تاریک می شود. 

درلابهلای حرف هایش می گوید: چند شب پیش 
مجبور می شود با شخصی ها به خانه برود 

تمام مسیر رامش غول باز کردن ضامن چاقویم بودم 
که آخرهم موفق نشدم.هر چند مسیرشب‌های گذشته را 
می رفتم اماهمه چی زبرایم غریب بود و خدامی داندباچه 
اضطرابی به منزل رسیدم . 

درا خرهم اضافه‌می کند بیشتر از حمل یک وسیله دفاعی 
به آموزش دفاع شخصی نیازمندیم. 

نفر بعد پسر جوانی است که در مغازه کفش فروشش 
مشغول حل جدول است. 


۹ 
الاعات ل 0 TEV‏ 


ے سفیدی چشمانشکاملاقرمز شده است, حال خود رانمی فهمد .یی مهابا دستش رابالا و پایین 
می برد . زن حوان در حالی که کو دک جندماه اش را در اغوش دارد 
سعی م یکند خود راسپر همسر شکندتامیادان وک تی زاین خنج ر سینه شوه رش رابشکافد وبچه چند ماه اش 
راف وة .صدای یکه به خدامی رسد ود ر حال ی که تاشسکافته شسدن سینه ‏ گناه طفل چند ماهه ثانیه‌ای 
باقی نبو د سر باز و ظیفه ای» بدون هیچ وسیله دفاعی از یکسو می رسد وافسر تصادفات از سویی دیگر تا قائله 


برای جلوگیری از همین موارد هست که عده ای تلاش می کنند قانون جلوگیری از حمل سلاح های سرد را 





او نظر دیگری دارد: 

امکان ندارد وسیله دفاعی حمل کنم. اصلامن اهل 
دعوانیستم. وبا اشاره به عکس پسر جوانی که به گوشه 
مغازه آوزیران است می گوید:سه ماه پیش برادرم برای جدا 
کردن دو نفر در حال جاق و کشی به ميان معر که می رود زنده 
بیرون نمی آید . 

من از حمل این وسایل زمانی بیش ترمتنفرمی شوم که 
مجبورم به بچه دوساله برادرم بگویم بابا رفته سفر! 

حالا هو کاملاتاریک نشده‌است. پسر نوجوانی بالباس 
نارنجی و جاروی‌بزرگش کنار جوب آب‌نشسته است‌ و 
رت رای که ارس 
باز می شود. 
یک چاقوی جیبی 
همراه دارم . 

جرا؟ 

6۵ پارسال 
ey‏ 
بذبختی موفق شدم 
کک 
دوم بخرم . قرار بود 
ماهی ۲۰ هزار تومن 
es‏ 
. هنوز از مغازه زیاد 
دور نشده بودم که 
یک موتوری جلوی 
پایم ترمز کرد و گفت: 
گوشی را بده! 

مثل بچه ها گوشی راپشت سرم قایم کردم و گفتم 
نمی دهم.اوهم باچاق ویک خط قش نگ روی صورتم 
ار ری ار ار 
سرقتی رامی دادم.از همان شب یک چاقو گذاشتم در جیبم 
تاهر وقت لازم شد بتوانم حداقل از خودم دفاع کنم. 

او هنوز نتوانسته گوشی دیگری بخرد. 

چند قدم پایین تر یک باشگاه در حال تعطیلی است. 
اعضای باشگاه پسران جوان و نیرومندی‌هستند که به اصلاح 
خحودمان گردنشان را تبر نمی زند. 

امیر بیست ویک ساله است و کمی هم عجله دارد. در 
مورد حمل سلاح سردمی گوید:به نظرمن که لازم» چون 
هر جقدر که خودت قدرت داشته باشی بخواهی مردونه 
بجنگی طرفت ممکنه نامردی کنه و چشم باز کنی؛ببینی 


فردی که می گفت گوشی او را دزدیده اند 
و باید از خودم دفاع کنم ولی می خواست 
چهره اش پو شانده شود 








اون دنیایی. 
ماورزش می کنیم که دیگر نیازی به این وسایل نباشد 
ولی مطمئن باشید که دست خالی حری ف یک معتاد هم 
e‏ 
حمیدمی گوید:من ترجیح می دهم اززوربازویم 
استفاده کنم. 
قمه و شمشیرویاه رچیزدیگری که حتی درد ر گیری رعب 
خدا حافظی می کنم و به قدم زدن ادامه می دهم که سوژه 
خودش پیدامی شود یک مغازه چاقو سازی و چاقو فروشی. 
صاحبش پیر مرد کم حوصله ای است که دو سه باری نزدیک 
زیر زبانش می کشم. 
« جند وقت است که اینجا کار می کنید؟ 
* چه فرقی می کند بنویس ده سال. 
همرکاری‌می کنم نمی گوید قبلاچه کاره‌بوده‌وروزی 
.> ص ص E‏ پاسخ این سوال رامی دهد که : 
© بیشتر خریداران شما جه کسانی هستند؟ 
@ ® (اشاره‌به من می کندومی‌گوید):همین جوان های 
بی حوصله. 
0 هنگام فروش نصیحتشان هم می کنید؟ 
وجدان نداشته باشم. 
چشمانش مرد میانسالی با یکی از چاقوه ای او به قتل 
رسانده اند. 
۶ هیچ ممنوعیتی برای فروش این وسایل وجود 
ندارد. 
وپاسخاوفقط یک نگاه تعجب انگیز از سوال من 
از مغازه که خارج می شوم سوژه بعدی از دور چشمک 
می زند. چند جوان بیکار که اطراف موتوری جمع شده اند. 
موهایشان طبق آخرین مدل ماهوارهآرایش شدء وو باس 
هایشان فریادمی کشد که نیاز به تو جه بیشتری دارند. 
دوست دارند خودشان رابانام های عجیب معرفی 
اولین نفر خودش را خحفاش معرفی می کند ومی گوید: 
ومن یکب اره‌نوک چاقویی رامی بینم که‌بهسرعت به 
بدنم نزدیک می شسود فریادمی کشم ومی خواهم پابه فرار 
بگذارم که صدای خنده اشان بلند می شود و می گوید:بیا 
بابا غلافش کردم. 


حاشبه: 


سعی می کنم سوالات را کوتاه کنم زودتر بروم. 

همیشه از این وسائل حمل می کنید؟ 

۵ 0 اغلب اوقات. 

۵و کاربردشان؟ 

9 0 دفاع شوخی سر گرمی » پوست کندن میوه. 

0 دوست دارید کسی با خود تان هم اینطور شو خی 
کید ۲ 

©0 بدم نمی آید ولی عددش پیدانمی شه! 

البنه از زخم روی پیشانی اش پیدابودعددش هم 
پیدا شده. 

بحث با آنهابی فایده است.سوار اتومیبلی می شوم که به 
منزل بروم.راننده اخرین مصاحبه شونده است. 

احمد آقامی گوید:من دو تابچه دانشگاه آزاد دارم اگر تا 
صبح تو خیابون ها کار نکنم خرج تحصیلشون رو کی میده. 
از اونجایی که تادیروقت بیرون هستم هميشه جکی. چیزی 
تو ماشین برای موقع ضروری هست. 

این مواقعی ضروری کی هست ؟ 

*#وقتی کاردومی گذارن پشت گردنت ومی گن 
هر جامامی گیم برو. 

تابه حال پیش اومده ؟ 

۶ ۵ چندسال پیش که‌ورشکسته‌شده‌بودم و تازه پشت 
ماشین نشسته بودم | خحرشب چهار تا مسافر به پستم خورد. 
یه مرد با دو تازن و يه بچه شیرخوار. گفتم کنار خیابان مانده 
اند ئواب‌داردبرسانمشان.سوار که شدند مرده خیلی گرم 
گرفت.بعدهم شروع کرد ت ر کی صحبت کردن البته بهش 
نمی خورد آذری باشه.از من هم پرسید ترکی بلدم یا نه. من 
جانب احتیاط رانگه داشتم و با اینکه خودم آذری هستم 
گفتم نه.مطمئن که شد برگشت به ترکی به یکی از زنها گفت 
چاقو رو اماده کن . 

خیلی ترسیده بودم به هر بهانه ای بود مسیر را تغییر دادم 
و جلوی اولین پاسگاه پیاده شدم و دوان دوان خود رابه افسر 
نگهبان رساندم. 

حقیقتش گفتم الان ماشین را برده اند ولی افسر که بیرون 
امد ماشین خالی ود 

حقیقتش آن دفعه به خیر گذشت بالا خره آدم باید بتواند 
از خودش دفاع کند. 

به مقصد که می رسیم کرایه رامی پردازم و پیاده 
E‏ 

مسیر کوتاهی راتامنزل پیاده می روم و حرف های شنیده 
شده‌رامرورمی کنم زیر صحبت های پیر مرد در ذهنم خط 
می کشم :این جوان های بی حوصله. 

صورت مهیا رابه خاطر می آورم که با چه وحشتی از آن 
شب حرف می زد و صحنه چاق و کشی راکه به چشم ديدم 
نوک خنجری که ممکن بود هر لحظه سینه طفل چند ماهه 
رابشکافد و يا اورايتيم کند. فکر می کنم آنهایی نیاز دارند 
از خود دفاع کنند چقدر ضعیف اند و آنهایی که باید احتیاط 
کنند چقدر بی پروا. 

mı 


می شود 


تخصی بریآن رت من ک ای سلح سرد یبن ید 








برگسردان: وقتی که چند نفر صحبت می کنند و 
شخص تازه وارد وارد بحث می‌شودبرای آنکه‌او = 


ریگ هراوه آذردشیت - 
ضرب‌المثل‌های کرمان = 
حرف ماس بندون زد بود ِ 


= r ۱ 
بدوبی‎ 


2 حالا که تاخت و تالونه» صد تومن به زیر پالونه 

« به قدر دوغش مشکه بزن. 

بر گردان:(به قدردوغش کره‌بزن) به اندازه ز حمتی 
که کشید پاداش و مزد بده. 

فرستنده: محمود جعفری: کرمان 
ضرب‌المثل‌های آملی 

© جینگا سر درویش. 

برگردان: درويش سر خرمن. 

درو صف اف ادر رم نتفر که کما ین 
خرمن کوبی نبو دو خر من رابااسب می کوبید ند عده‌ای 
= گردن کلفت دروقت مناسب خودرامی‌رساندندو 
5 مطالبه حق می کردند. گویا که ریک کشاورزند!از 
= این رومثل فوق رادرحق افرادبی کاره و مفتخور به 
4 کار می‌برند. 





2 جارتاچش که‌هی دکته.د تاش رمنده‌وونه 


e 

بر گردان: چهار تاچشم که به هم افتاد» دو تایش 
ی ۳ 3: 

خیلی وقتها اف راد در غیاب یکدیگر حرفهایی 
< می زنند یا کارهایی می کنند که در صورت حضور طرف 
= مقابل از انجام آن پرهیز می‌نمایند بدین معنی که چون 
< چشمهایشان به هم می‌افتد. شرم می‌کنند و ازانجام آن 
= کار حودداری می‌ورزند. اینجاست که مثل فوق کاربرد 
< پیدامی کند. 

0 چارشمه شوی جن ر مونه. 

وگرد لش چا نهر مان 

اگر کسی بدهیبت. بد لباس» یا ژولیده و کثیف باشد. 
عبارت فوق رادر وصفش به کار می‌برند. 

جن گیرهامعتقد بو دند که شبهای چهارشنبه جنهای 
= بدهییت ووحشتناک در گوشه‌های حياط و خصوصا 
= قبرستانهاو خرابه‌هابه وفور پیدامی‌شدند و برای رفع 
5 گرفتاری یا بیماری مراجعه کننده» می‌بایست آنها را 
رام کرد. 


از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی 
نوشته: بحیی جوادی املی 


مه 


۰ 


ده یکت دد 


ی ہی انحامد و ددی به دک یکی 


6 لروشغو کو 


رفتا رها و 
واکنش ها 


سلامت در احساسات انسان یکی از مبمترین دلایل 
برای خوب زیستن می‌باشد 


دکتر بهمن بهروزی 


حشناخت. سلاهنی و کنترل احساسات سر ی 


دانشمندان طی سالهای متمادی پیشین و در پی پیشرفت‌های حیرت‌انگیز د را رتباط با نحوه فعالیت مغز 
و واکن شآن نسبت به عوام لگوناگون همچون عشق. ترس وغم به دستاوردهایی رسیده‌اند که دانستن 
آن شناخت بسیاری از فعالیت‌های روزانه ما را دستخوش تحول اساسی خواهد کرد و ما در مطلب پیش 
روی سعی بر این داریم تا تلاشها و فعالیت‌های پیجید ٥‏ آنان رابا زبانی ساده‌تر دراختیار شما قرار دهیم و 
در برخی موارد با ارائه مثالهایی قابل فهم این کشف بزرگ قرن رابرای شما ملموس‌ت رکنیم. بخو انید... 


احساسات و بیو لوژی در مغز 

اپژوهش در مغز و اعصاب وارد دوره تازه‌ای از علم 
شده‌است و ان‌هم بیشتر ا زهمه‌به این دلیل است که اکنون 
وبررسی کنیم. حال باتو جه به این پیشرفت حیرت‌انگیز 
اکنون پژوهشگران متو جه شده‌اند که اگر چه سلامتی 
بدن انسان در سلامتی قلب. ریه» کلیه» سیستم هاضمه 
فیزیولوژیکی ماانسانهارا تشکیل می‌دهد. اماواقعیت 
مغز است که ما آنچه که برایمان اهمیت داردرامتوجه 
که ازاخلاق تاثیرمی گیریم و درمغزاست که غم و شادی 
ترحم به ما راه می‌یابد. حال شاید تعجب کنید» اما یک 
دارد که در صورت سلامت نگهداشتن این سیستم‌ها 
آنگاه ما مازندگی بهتری هم خواهیم داشت شت واکنون زمان 
آن رسیده که این احساسها و سیستم بیولوژیکی مربوط 
به آن را بهترو بیشتر شناسایی کنیم.» 

مغز را بهتر بشناسیم 

پیشسرفت‌های حیرت‌انگیز در دنبال کردن نحوه کار 
که فعالیت‌های مغ زرابه وضوح مشاهده کنند. همه 
و همه سبب شده تا علم تازه‌ای متولد شود که آن را 
(کنترل بیو لو ژیکی برای سلامتی مغزواحساسات» 
و مقصو د بینایی» جشایی»لمس کردن»بویایی و شنیدن 
راکنترل می کنند. شادی»غم»عشق» خشم» ترس درک 
واعتقاد از ان دسته می‌باشند و به همین خاطر هم هست 
که یکصد میلیارد سلول» قدرت عظیم مغز مارا تشکیل 
داده است. اما علم تازه به غیر از کشف حقایق بالا به یک 
نتیجه بسسیار مهم دیگری هم دست یافته و آن‌هم این 
سا تکار او ی 
سالم‌سازی احساسات یادشده‌در خودبپردازدو در نتیجه 
این سالم‌سازی. زند گی بهتری راهم تجربه کند.» 





درواقع چگونه انسان می تواند با کنترل ميزان خشم غم» 
شادی و...در خودا زسقوط خو د به دره احساسات کنترل نشده 
جلوگیری کند.حال‌بایدبابررسی و تحلیل احساساتذ کرشده 
و همچنین نحوه سالم‌سازی آن بپردازيم تا نتایج مطالعات و 
پژوهش‌های روی علم تازه را به خوبی درک کنیم. 

تون 

بهترین نقطه برای شروع هماناحس ترس می‌باشد. 
چرا که یکی از احساس‌های بشری است که در هنگام 
پژوهش‌های دانس مندان بیشتر از همه انهارابه درک 
و فهم علم تازه رهنمون ساخته است. البته ترس یک 
احساس نه جندان حوشایند است.امادر ضمن برای 
بقای آدمی یک احساس لازم محسوب می‌شود چرا 
کهادمی بدون ترس قادربه حفظ و حراست از خود 
نمی‌بوده است. برای شکل گیری ترس دو ساختمان 
مغری تحت نام آمیگدالی در حقیقت عراملی می‌باش ند 
که از درون مغز ترس واینکه از چه چیزی بایدانسان 
واهمه داشته باشد را کنترل می کنند. 

هرآمیگدالی» تشکیل یافته از مجموعه‌فشرده‌ای 
از سولهای بخش اعصاب می‌باشد که ش کل بادام 
رابه خود گرفته اند وهر کدام دریکس وی مغز قرار 
گرفته‌اند و اطلاعات و داشته‌ها را که از منابع مختلف 
دریافت می کنند. برای مثال اطلاعات از محیط زیست 
راجمعآوری می‌کنند. آن‌گاه اطلاعات مربوط به هوا 
راازجای دیگر جمع آوری می کنند و سپس اطلاعات 
مربوط به کل جسم راهم به‌دست می آورد. آنگاه 
پس از جمع‌آوری اطلاعات مختلف آنها را با یکدیگر 
هماهنگ می‌نماید. از سوی دیگر در مقابل واکنش‌های 
بدن مانند ضربان قلب. فشار خون و امثال آن هم خو د 
رابا اطلاعات و داده‌های هماهنگ شده تطبیق می دهد. 
وسرانجام با بخش منطق که در جلوی مغز وافع شده 
ارتباط برقرار می‌نماید. اینجاست که ترس از جسم یا 
فرد با شرایط با تو جه به همه دریافتن‌های مغز در ادمی 
شکل می گیردودرمقابل آن‌مغز خحودراآماده‌نوعی 
واکنش و پاسخگویی می‌کند. برای مثال شما مشغول 
رانندگی هستید ویک اتومبیل دیگر که از مقابل پیش 
می‌آید نا گهان وارد خط شمامی شود. دراینجاست که 
باتوجهبه‌زمان‌بسیا رکمی که آدمی دردست دارد 
(حداکشردویاسهنانیه)همهواکنش‌هایی که دربالا 
ازآن گفته شد.درمغزبه صورت سازمان یافته و کاملا 


۳۳:۷ HOF ٣ املایات‎ 


منطقی انجام می گیرد و ترس در شما به عنوان واهمه از 
اینکه اتومبیلی که از مقابل پیش می اید با اتومبیل شما 
برخورد کند ومشکل بز ر گی برای شماایجاد کند. در 
ذهن شما شکل می گیرد. دراینجا علایم مربوط به همان 
آمیگدالی و سیستم بحران در مغز شمارد و بدل می‌شود. 
این همکاری به قدری معجزه‌اساو دقیق است که شما 
بدون اینکه حتی اتومبیل مقابل رامشساهده کنید بایک 
سری مان وردررانند گی خو درااز حطی که احتمال 
برخورد با آن اتومبیل رادارد. حارج می کنید. 

درواقع ترس به کمک آمیگدالی درذهن انسان‌بسیار 
زودترشناسایی می شود وانسان می تواند واکنش‌های 
بهتری رادرقب ال آن ترس از خود بروزدهد. جالب 
اینکه به کمک این پروسه‌انسان خیلی سریع تر» ترس 
رادر چهره دیگران نیز مشاهده می کند و بهتر و سریع تر 
می‌تواندبه ان فرد کمک کند. دراینجانکته جالب 
دیگری‌هم وجودداردو آن‌هیجانی است که غالبا 
همراه‌با ترس وجود دارد. انسان در اینجامی تواند ترس 
را حذف کند. اما هیجان راحفظ کند و شرایط مهیج‌ترو 
شیرین تری برای خود ایجاد کند. 


خشم و مدیریت آن 

تاهمین چند ماه پیش تر» در مورد پروسه‌شکل گیری 
خحشم در مغزانسان پژوهش‌هاو اطلاعات بسیار کمی 
وجودداشت.امااین واقعیت دستخوش تغییرات عمده 
شده است. تحقیق‌های اخیر نشان داده که خشم, بر اثر 
فعالیت‌ه ای شکل گرفته در بخشی از مغز به وجود 
می‌آید که به آن ( 0۸4۳٥‏ گفته می‌شود. درواقع همانند 
آمیگدالی. 1۸0 هم با بخش‌ه ای مختلف مغز که 
خطر یا تهاجمی رابا تو جه به مجموع اطلاعات در موارد 
مختلف پیش‌بینی می کند» در ارتباط است. در حقیقت 
شناسایی یک تهاجم متوسط آمیگدالی ترس رابه‌ و جود 
می‌آورد. درحالی که همین تهاجم در ۸( خشم را 
ایجاد می کند. و اینجاست که مابعضا احساس می کنیم 
OTE‏ 
وخشمگین شده‌ایم. همانند آمیگدالی در 0۸٤٥‏ هم 
هیارا ا ا ید ای عا و دوطلوی 
سر صورت می گیر د امادر مورد خشم چند نکته مهم 
وجود دارد که باید مورد تو جه قرار گیرد. نخست اینکه 
خحشم می تواند حالت یک واکنش در انسان باشد که به 
آن خحشونت گفته می شو د و مطالعه همین واکنش خود 
از اهمیت فراوانی برخورداراست. دیگر اینکه همه 
پژوهشگران دراین ايده اتفاق نظر دارند که خشم در 
مردان به مراتب بیشتر از زنان شک می کیرد که این امر 
به دلیل تفاوت در هورمونهای این دوموجودمی‌باشد. 
ضمن آنکه اصولاً مغز در مرد و زن هم دارای تفاوتهایی 
می‌باشد که روی‌ایجاد خشم و اعمال خشونت و 
تفاو تهای آن در هر دو مو جود تأثیر می گذارد. در بخش 
جلویی مغز بخش یا کورتکس وجود دارد که در هنگام 
تصمیم گیری وواکنش‌های احساسی به کار گرفته 
می‌شود. بر طبق پژوهشی که در دانشگاه کالیفر نیا تو سط 
گروهی از دانشسجویان دوره فوق لیسانس دررشسته 
روانشناسی انجام گرفته. کاشف به عمل آمده که دراین 





بخش مردان دارای حجم کمتری از موارد بیطرفانه يا به 
مارا اف رم اس قزر ات 
ا ا ا ا سر 
از زنان عصبانی شده و صبر و حو صله خود رااز دست 
می‌دهند. همین موضوع در جای دیگر» حضور تعداد 
بیشتری از موارد ضداجتماعی در ميان مردان راتو جیه 
می کند. البته در طول تاریخ و تاقبل از قرن حاضس رفتار 
خش ونت باروسرعت دراز دست دادن صبر و حوصله 
e,‏ یک امتیازبرای مردان تلقی‌می شد 
تااز خانه و کاشانه وحتی خاک خود دفاع کنند و متجاوز 
رابراننشد. واکنون تغییرات تازه در رفتارهای اجتماعی 
واهمیت یاقتن رفتار دوستانه و پرصبر و حوصله سبب 
شده تافضاوت روی رفتارها و واکنش‌های شخصی 
هم» تغییرات عمده‌ای رانشان دهد. درواقع با توجه به 
تشخیص سریع در شکل گیری خشم در ما این فرصت 
رابرایم ان ایجادمی کند تاازابزار درون معزی‌برای 
جلوگیری از خشم وفرزن د آن که‌هماناخشونت 
می‌باشد استفاده کنیم. آهسته آهسته در جوامع گریز 
ازدرگیری وآماد گی برای‌ایجاد مصالحه به‌عنوان 
نمایشی از یک شخصیت خوشایند پذ یرفته شده 
است. حال کلیدی‌ترین راه برای جلو گیری 
از شکل گیری خشم در ذهن 
که اکنون به راحتی پروسه 
آن راتشخیص می دهیم همانا 
عبور دادن آن به بخش‌های 
دیگری از مغزمی‌باشد که‌در آن 
حشم راه پیدا نمی کند. برای این 
کار در درجه اول باید از شرایطی 
که اطلاعات مربوط به آن در مغز 
حرکت به سوی بخش ایجاد کننده 
خشم راباعث شده دوری جوییم و 
م ی 
ور آن رلو ر ارلا د 
پژوهشگران معتقدند که آشنایی انسان 
باابزارنمایانگر تحرکات واحساسات مغزی و 
کنترلی که اسان روی حرکت دادن تمر کزهای خود 
انجام می‌دهد. خیلی زود باعث می شود تا آدمی تا آنجا 
که ممکن است از فرورفتن خویش در خشم و خشونت 
جلوگیری کند. 
شادی و غم 

یکی از مشکل ترین موارد برای پژوهشگران این دو 
احساس یعنی غم و شادی است که علیرغم تضاد کامل» 
باشباهت کامل نیز مواجه هستند وهمین امر کارروی 
ناساس وا سارک واا ا 
پژوهش مفصل و جداگانه» سرانجام پژوهشگران به این 
نتیجه ر سید ند که غم وشادی ازاحساسهایی است که مغز 
الوا د ا دا انش ودی 
مغال انسان نباید حتماً بر اثر یک واقعه غمناک که برایش 
اتفاق افتاده» دچار غم شود بلکه تماشای یک فیلم و یا 
خواندن یک داستان غمگین هم بدون اینکه برای انسان 
هیچگونه اتفاق غم‌انگیزی رخ داده باشد. می تواند مغز 





رابه سوی غم یابرعکس شادی بکشاند. اما جالب‌ترین 
احساسات تنهادارای منطقه خو ددر مغز نیست. بلکه 
عملاأهمه مناطق و کورتکس‌های مغز می تواند آفریننده 
شساذی وشم باشد,برای مثال بخش ترس شر دی تواند 
پس ازالقا کردن ترس به انسان آن را تبدیل به‌غم کندو یا 
بر اثر همان ترس انسان دچارغم شود. اماهمین موضوع 
یعنی پهناور بودن سرزمین 






















برای غم و شادی در 
وادی افسردگی 
درحقیقت افسردگی» 
حد بالای غم به شمار می رودو خود یک 
ناهنجاری است که زند گی آدمی رامختل می کند. اما 
اکنون که انسان از افزایش مناطق برای به کار گیری شادی 
مختلف برای جلو گیری از غم استفاده کند. 
موسیفی. فیلم» هنرهای مختلف ادبیات» حتی 
مراوده‌وملاقات‌همه‌وهمه تازه گوشه‌ای‌ازفعالیت‌هایی 
هستند که می تواند انسان راازوادی غم خارج کند. 
درحقیقت اگر جه پژوهش در مورد یاقتن راهی ویژه به 
سوی شادی وغم در مغز» کاری بس مشکل بود امادر 
عوض یافتن راهی برای خرو ج از غم و ورودبه نادی 
برای آدمی بسیار ساده است. چرا که شناخت راههای 
آن با کمی تجربه و مشاهده امکان‌پذیر می گردد. البته 
می تواند برای ایجاد تعادل در شخصیت وواکنش‌های 
انسان مناسب باشد اما انسان باید کاملاً در این مورد 
در کنترل باشد که این غم تبدیل به افسردگی نشود 
چرا که آنگاه حروج از آن بسیار مشکل خواهد بود. اما 
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درمجم وع یکی اززیبا ترین ومفید ترین فعالیت‌های 
مغزی همانا تلاش بیشتر برای غلبه بر غم و یا انتقال از 
محیط غم به محیط شادی است که زند گی ادمی رامملو 
از فعالیت‌های هیجان‌انگیز می کند. بنا به گفته پروفسور 
سای متا بتلی سر برست دانش کد ه‌روانشتاسی در 
دانشگاه بو داپست در مجارستان:«آنگاه چنین زند گی 
است که ارزش زند کے کردن رادارد...)» 


اعتقاد. عشق و درک و فهم و... 

پیچبده‌تر می شود که ما یک پله بالا تررفته و وارد 
احساسات پیچبده تروحالات عمیق تری می‌شویم. 
ترحم. مروت اعتفادهای فردی و اجتماعی عشق. 
اقرا کو یسار ی دی کار اعاسسات ار این دست 
می‌باشد. منظور از احساسات پیچیده این است که انسان 
به راحتی تشخیص ندهد که چه‌میزان ا زآن‌احساس و چه 
زمانی برایش مناسب است و چه مقدار زیان‌آور است. 
مادر ترس. خشم شادی وغم مانند روز و شب می‌دانیم 
که چه احساسی خوب است و چه احساسی زیان‌آور. 
برای مثال به طور قطع دچار خشم و خشونت نشدن بهتر 
است از حالت عکس آن و یا شادی بهتر از غم است» اما 
ایا این عشت برایمان مفید است‌ویازیان‌اور...ویااگر 
اعتقادی را دنبال می کنیم» کار درستی انجام می‌دهیم یانه. 
درواقع این پیچید گی سبب می شو د که تشخیص این نوع 
انها برایمان بسیار مهم جلوه کنند. دربرخی از مواردحتی 
اینگونه احساسها قدرت تفکر رابه حداقل در آدمی 
کاهش می‌دهد. در مورد عشق در بیشتر مواقم قضاوت 
انسان‌میان‌راست ودرست کاملاً تحت تاثیر قرارمی کرد 
و قدرت تفکر آدمی گاهی اوقات اصولاً نمی تواند مورد 
اعتمادباشد.دراینگونه حساسهااست که مامتو جه 
انسان و تکیه به انسانیت ونه تکیه بردرمانهای بیولوژیکی 
وامثال آن در جه اول اهمیت رادارد. درواقع اگرمابتوانیم 
فعالیت‌های مغز خودرادر مورد اینگونه احساس‌های 
پیچیده کنترل کنیم. آنگاه متوجه می‌شویم که هنوز هم 
می توانیم روی خودمان و نه دستگاههای نشان‌دهنده 
داخل ما حساب کنیم وبرای اعمال قضاوت صحیح 
کوشاباشیم. اینجاست که ناگهان ما پی به این نکته 
می‌بریم که هنوز هم به سوال بزرگی درباره بشریت» 
درمانی» بیولوژی» شناخت کورتکس‌هاء نورولوژی. 
نوروساینس و تقسیم‌بندی مغز برای ما پاسخ رادربر 
نخواهند داشت.بلکه تنهابه ما کمک خواهد کرد تا 
ذهن خودمان هستیم. 
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سپیده رااز بچگی می شناختم. از آن زمانی که 
پدرانمان«اوستاوشاگرد)بودند و کارشان‌دریک 
مکان و زند گیشان در یک ساختمان بود داخل کار گاه 
پدرسپیده «صاحب کار گاه» بود و توی ساختمان هم او 
صاحبخانه بو د. اینطوری بود که از همان دوران کود کی 
من و خواهر و برادرم یاد گرفتیم پدر سپیده را«کاظم 
خان» صدا کنیم و یادمان باشد که اگر کاظم خان اراده 
کند. هم از نان خوردن می‌افتیم و هم آواره می‌شویم! 
درحقیقت اوهمه کاره خانواده مابود. البته بی انصافی 
رانادیده بگیرم. در همه آن سالها پدرم از یک شاگرد (و 
حتی بعدها یک معاون کار گاه) حقوقی به مراتب بیشتر 
می گرفت و در خانه نیز بابت اجاره خانه, چیزی حدود 
نصف اجاره واقعی رامی پرداخت. کاظم‌خان حتی 
مابچه‌هاراازیر ادرزاده‌هایش بیشتردوست داشت. 
و تحقیر نشویم. هرا ز گاهی و به هر بهانه‌ای به عنوان 
عیدی یا روز تولد. یا میلاد ائمه و... و... برایمان لباسها 
اوقات بجه‌های خودش به ما حسادت می کردند! 

دراین میان موقعیت من از بقیه اعضای خانواده بهتر 
بود؛ من که پسربزرگ خانواده‌مان‌بودم.از آنجایی که 
(کاظم خان» فقط سه دختر داشت و هر گز صاحب پسر 
یاخوراکی می‌اوردیا اسباب‌بازی بعد هم به مادرم 
می گفت:«شمسی خانم من پسرم‌رو بردم بالاء؛ و بعد 
درست مانند پدری مهربان با من (همبازی» می شد و 
شوخی می کرد و می خندید و... صدای خنده من واو 
تمام خانه راپر می کرد. 
کاظم خان با شوق و حسرت می گفت: 

-همیشه دوست داشتم خدا پسری بهم بده مثل 
«(سیامک»! 

به‌این ترتیب بلیت من برنده شده بود و دراین ميان 
هان» جه مواهبی برایش درپی داردازاین شرایط 
بسیار خوشحال بود. کار به جایی رسیده‌بود که تنها 
خواه روبرادرانم نیزا زاین «محبت ارباب) بهره‌مند 
اسباب‌بازی می خرید یا بهم پول می داد من به این بهانه 
که؛ «اگه خواهر و برادرم اینهارو ببینند دلشون خیلی 
می‌سوزه) شرایطی رافراهم می کردم که کاظم خان 
هوای آنها راهم داشته باشد) و اماسوای آنهاء پدر نیز به 





خیلی از خواسته‌هایش از کانال من می رسید» کافی بود 
وقتی کاظم خان مرابه پا رک می‌برد خود راغصه‌دار 
تا یر 
تاکسی و اتوبوس بریم خونه فامیل؟ و باباهم دعوا کرد 
و گفت ندارم...»و آن وقت چند روز نمی گذشت که 
دراختیار پدرم می گذاشت! 

همانط ور که گفتم«کاظم خان» آدم خیلی خوبی 
می کرد کسی از محبتش دار دسو ءاستفاده‌می کند نه‌تنها 
راهمه جوره‌بهاوثابت کردهبود(و دقیقا به همین 
دلیل طرف احسان صاحبکارش قرار گرفته بود) برای 
می‌شدم -"روزی اشتباهی بکنم» تقر یباهفته‌ای چند 
خوشش می اید و از چه چیزی شاکی می شود و... پدر 
گفته‌اند که آدمها فقط چیزهایی رامی توانند به دیگران 
بیاموزند که خودشان تجربه کرده‌اند؛ پدر هرگز عشق 
را تجربه نکر ده بو دا 

Ul 

نمی‌دانم که خطا کردم یا نه؟ نمی دانم به قول کاظم 
خان؛ نمک نشناس بودم و سوءاستفاده کردم یانه؟ 
دوران‌بلوغ را پشت سر گذاشتم و شانزده‌ساله شدم.در 
نگاههای سپیده چیزی راحس می کردم که قبلا ندیده 
بودم!من و او که همسن بودیم و از کودکی «همبازی) 
یکدیگر محس وب می شدیم» درنگاه‌افراد دو خانواده 
نیز همیشه(سپیده) رامانند خواهرم «سهیلا) می دید م 
که؛ «نامه عاشقانه مرابه سیامک بده /یا: شماره تلفن 
منوبهش بده /یا: توی همه عمرم پسری به این خوش 
تیپی و جذابیت ندیدم /یا.../یا...» آن‌وقت بود که لابد با 
خودش فکر کرد: «چطور من تاحالا او را ندیدم؟) 

من اما تایکس ال اول مدام خودراتوجیه می کردم 
که؛«اشستباه می کنم... سپیده‌هم منومثل داداشی که 
نداره دوست داره!» و اینطوری بود که آنقدرازنگاه 
پرمعنی چشمان زیبای سپیده گریختم تاسرانجام‌همان 
روزهای اولی که وارد سال چهارم دبیرستان شده بودم» 


ر 
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براساس سر گذشت: سیامک 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


یکروز که «کاظم خان» ماشینش رابهم داد تادخترش 
رااز کلاس زبان بیاورم. همین که سپیده داخل ماشین 
خیلی خنگی که هنوز نفهمیدی من عاشقتم» يا اینکه 
«تسومثل خواهرمنی» چنان گریهای کرد که زبانم بند 
امدوان‌وقت بود که‌برای‌اولین باربه چهره‌زیبای 
سپیده و چشمان افسونگرش خیره‌شدم و در یک لحظه 
فقط یک لحظه - فهمیدم عاشق شده‌ام!اینطوری 
شیرین عذاب و جدان لحظه‌ای نیز آرامم نمی گذاشت! 
می داد:«اولا که ما گناهی مرتکب نمی شیم ما فقط 
از بچه‌هاش هم بیشتر دوست داره. مطمئن باش وقتی 
بشنوه که می خوای دامادش بشی و آرزوی همیشگیش 
-که‌پسری‌مثل توداشته‌باشه براورده‌بشه نه‌تنها 
نارااحت نمیشه که جشن هم می گیره!» سپیده انقدر 
و پایان مدرسه موضوع رامطرح کنیم مدرسه تمام شد 
و دی راهم گرفتیم و همان‌روزی که«کاظم خان» 
به مناسبت قبولی من در کنکور جشن بزرگی بر گزار 
کرده‌بود. آخر شب که همه میهمانها رفتند» من و سییده 
دوتایی به سراغ «کاظم خان» رفتیم و حرف دلمان را 





زدیم و... تاآن روز کاظم خان را آنطور حشمگین ندیده 
بسودم؛+حتی نفهمیدم کی توی صورتم سیلی زدافقط 
همین جمله راشنیدم که گفت: «خراب کردی پسر... 
همه چیزرو خراب کردی...!» آن شب نزدیکیهای صبح 
خوابم برد و یکی دو ساعت بعد از اينکه پدر رفته بود 
سر کار» سر آسیمه و با فریادهای پدراز خواب پریدم که 
به مادر و خواهرانم می گفت:«جمع کنین... همه چیزرو 
جمع کنین... مهم نیست که بسته‌بندی بکنین یانه... 
فقط باید تاساعت ٤‏ بعدازظهر که کاظم خان مياد خونه 

وبعد که تعجب مرادید. کشیده دوم رااو توی 
صورتم زد و درحالی که می‌لرزید گفت: 

-ازاینکه مارو دربه‌در کردی دلم نمی سوزه... دلم 
برای حودت می‌سوزه که لیاقت نداشتی یک آینده 

آری ظاه رآ« کاظم خان» پس از اینکه همه چیز را 
به پد ر گفته بود» حرف آخرش این بود:«تنها دلیلی که 
نیستی! اما به دو شرط احراجت نمی کنم؛ اول اینکه تا 
ساعت ٤‏ که من میام خونه از آنجا رفته باشین... و دوم 
هم اینکه؛اگر تاپایان عمر بفهمم سیامک دختر منو دیده 
يا بهش تلفن زده از هستی ساقطت می کنم...» 
کردیم وبه خانه‌ای که پدراجاره کرده بود رفتیم 
(اگرچه یکسال بعد کاظم خان وقتی دید مباشر همیشه 
وفادارش به آخرین دستورش نیزعمل کرد به‌عنوان 
فردای آن‌روزنیزپدربادایی‌ام که ‌دراروپازندگی 








روبه‌راهی‌داشت تماس گرفت وبا 
(ویزای کارای که «دایی عباس) برایم 
فرستاد. من ازایران رفتم. توی فرود گاه 
پدر فقط یک جمله با بعض - گفت: 
«اگر دلت برای خانواده ات می‌سوزه. 
هرگز با سپیده تماس نگیر... هرگز!» 

ومن که ان‌گارهمه این اتفاقات 
اخیربرايم یک کابوس بود درحالی که 
حسرت اولین عشق رابردل داشتم رفتم 
تاسرنوشتی جدیدی را آغاز کنم... 

0 
هفت سال گذشت... 
0 

چند ماهی از گرفتن مدرک فوق 
مهندسیام می گذشت.دراین چند 
ماه حیلی از دوستانم از ایران بهم تلفن 
زدن دو گفتند: سیامک الان ایران 
بیشتر از هميشه به مدرک تو «مهندسی 
شهرسازی» نیا زداره, چرانمیای ایران؟» اماهیچکدام 
انهانمی‌دانستند که من محکوم به ماندن هستم؛در ان 
هفت سال برای اینکه هر گز به سپیده فک نکنم ودر حق 
خانواده ام مرتکب خیانت نشوم. خودرادر درس و کار 
غرق کردم؛روزی شش هفت ساعت دانشگاه می رفتم 
وروزی چهار پنج ساعت کار می کردم (روزهای اول 
گارسون‌بودم وسال آخردریک شرکت مهندسی 
کار می کردم) در آن سالها اگرچه ماهی یکبار تلفنی 
باخانواده‌ام حرف می زدم. اما براساس یک قرارداد 
نانوشته. نه من از سپیده سوال می کردم و نه آنها حرفی 
می‌زدند. تنها حوشحالی ام این بود که‌بااین کارم اعتماد 
کاظم خان به پدرم دوچندان شده و موقعیت خانواده 
ام حوب بود. با اینکه دلم برای ایران پر می‌زد اما حتی 
فکر بر گشتن راهم نمی کردم و... 

تاآن‌روزغروب که‌وقتی‌ازمحل کارم-که‌در 
شهر خن المان فرار داشت "به خانه رسیدم. جلوی 
در که رسیم دونفررادیدم که روی پله ورودی 
حانه نشسته‌اند؛ پسدر رازود شسناختم و هنوزبهتم 
کامل‌نشده‌بود که«کاظم خان)» رادیدم و... صدای 
ضربان قلبم رابه وضوح می‌ شسنیدم. حتی سلام کردن 
هم‌یادم‌رفت.اماکاظم خان که حالا پیرشده‌بود. 
بسویم آم دومرادرآغوش گرفت ومانندروزهای 
کودکی چنگ توی موهایم زد و مثل همان روزها به 
پدر گفت: «ما پسرمون‌رو بردیم گردش تو هم اینجا 
منتظرباش پیرمرد تابر گردیم...» و بدون اینکه حتی 
با پدرم دیده‌بوسی کنم» همراه «عموکاظم» کودکی ام 
راه افتادم و او بدون مقدمه شروع به گفتن کرد: «برای 
یسک پدر هیچی بدترا زاین نیست که فکر کنه داره 
فرزندش رو خوشبخت می کنه اما سالها بعد بفهمه که 


8 
اطلاعات لل ۱ ان۸۷ 


بهش ظلم کرده!این کاری بود که من در حق (سپیده) 
کردم»نمی‌دانم چرااون موقع درحق توو دخترم آن 
ی ار و تا 
می کردم تو واقعا برادر سپیده‌هستی!(صدای کاظم 
خان به بخض نشست و ادامه داد) نیامدم از گذشته بگم» 
اما مجبورم یک چیزهایی رو برات تعریف کنم؛ یک ماه 
بعد از رفتن توازایران سپیده که دیگه از آمدنت ناامید 
شده‌بود.د راوج بی تفاوتی قبول کرد که زن پسرعموش 
بشه. البته هنوز هم عاشق توبود. ولی من فکر می کردم 
وقتی عروس بشه گذشته‌رو فراموش می کنه! اما اشتباه 
می کردم؛ «ایرج» برادرزاده‌ام فقط یک سال تحمل کرد 
وسرانجام یکروزبهم گفت:«عموجون من نمی توانم‌با 
زنی که حتی اسمم رو صدانمی کنه و علناً بهم میگه هیچ 
احسامسی به من نداره زند گی کنم!» و این یعنی طلاق! 
ولی من فکر کردم سپیده فقط از «ایرج» خوشش نمیاد 
راا وا ا 
که هم تحصیلکرده بود و هم پولداروهم خوشگل» 
امااو هم یکسال نشده راهی رارفت که ایرج رفته بودا 
کم کم کارداشت مشکل می شد؛سخت بوددختری 
را که دو بار طلاق گرفته شوهر داد؟ اما خیلی‌ها بودن 
کهبه عشسق پول مس کافی بودلب ب از کنم تالباس 
دامادی تنشون کنند؛ کمااینکه شوهر بعدی سییده را 
هیر ری ید کردم اا هم که ریک یال هرد 
یکروززنش روی خوش بهش نشون میده یکسال 
ونیم با سپیده زندگی کرد و... طلاق! پنج ماه قبل بود 
که‌مسپیده از احرین شسوهرش جداشد و تازه من ياد م 
افتاد کهبادخترم حرف بزنم؛«درد تو چیه سپیده... 
جراداری‌این بلاروسرخودت میاری که‌درسن ۲۵ 
سالگی «بیوه‌سه‌طلاقه» باشی؟» و سپیده‌برای اولین 
بار گریست و بدون اينکه از کتکهای من بترسد حرف 
دلش رازد: «سیامک... هیچکس نتوانست برام حای 
سیامک را پر کنه...)! 

کاظم خان به سختی گریست»برایم باو رکردنی 
نبود که اسطوره روزهای کود کی ام اینطور درمانده 
ا شزا وب اقا کیان اکن کت 
«حالا فقط |مدم اینجا تیک سوال ازت بپرسم)؛ انقدر 
مردهستی که‌متلک‌های اطرافیانت ودوست‌ وغریبه‌رو 
تحمل کنی و برات مهم نباشه که شوهر چهارم یک زن 
بیوه بشی ؟ مطمئن باش اگربه من رحم کنی و دخترم‌رو 
خوشبخت کنی» سر تا پات رو طلامی گیرم و...» 

برای اولین و آخرین بار در عمرم حرف «کاظم 
خان» را قطع کردم و گفتم: «نه... نه برای اينکه به شما 
رحم کنم... نه واسه اینکه جوانمردی خودم‌رو ثابت 
کنم... ونه حتی برای اینکه موقعیت پدرم پیش شما 
خراب نشه اما فقط به این دلیل که هنوز عاشق سپیده 
هستم -حتی حالا که سه بارطلاق گر فته با کمال 
افتخارحاضرم غلام شما و شوه ر«عشق روزهای 
جوانی»ام بشوم!»عم وکاظم مراد رآغوش گرفت و تازه 
باد پدرم افتاد: «پیرمرد. کاری با پسرت نداری؟!» 
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| زن 1۸ ساله گل کاشت 


پ - شایق 
5 ۸ سه نو جوان بریتانیایی که قصد داشتند از یک 
٠ i‏ وا سر تا o‏ 
یاد ی جا حادهآفریك دیما یایاده | ود کشوربود تشد 
nT‏ تابه این گزارش«جنت »۸سا هل شهر 
ی 7 اک ازن ده داخحل یک دوود» در جنوب عرب انگلستان» در پا رک منتظر 
۰ ۰ د 7z‏ چ ۰ 1 ‌ 2۰ 3 
محا که در مجموع به oC reo rv‏ _ ۱ #سدند وساک دستی وی راکه حاوی تلفن همراه.و 
ور ویر جوان بسه‌ماموران بت واذیت قرادد ان‌ماموران پس از بیسش از ۱۰۰ پوند بود. دزدیدند. اما«لین» که قهر مان 
و ۰ :۰ ۰ 2 حل حو ۳ 

چندی پیسس e‏ پاشکا ل فی شدندة ش‌جوان‌دا جودو کشسوربود به اد جوانسی خودافتاد و به دنبال 

lT 9‏ . 
ہے انر ۳ ار ۱ سهنوجوان سارق دوید و با چند لگد جانانه آنهارا 
موردآذاد ر ر اطهاراتشا نگفتند؛برآیگردتب ار غافلگیر کرد و در ادامه پ پلیس به کمکش آمد و هر سه 

و جوا ر لمت ا دنك. 3 یت رادید نفر انها اا 
د زره بازار اصفهان رفتیم» 2 9 اعتراف کر EO‏ ۰ ج ر 

SS‏ «لیسن»دراین باره گفت؛حین تعقیب دزدان اصلاً 
TT‏ 1 ه نام «سهراب »که متو جه‌شدم نها ِ ۰ و ۱۳ باورم نمی شدم که ۸ سال دارم وبااین ع 
بازار خارجی" " ۲ رهمانزدیک شدو طفب به من اعتماد می 1 | ا 

. زد ورزشکاردرادامهافزردیی ارناانیم 
کر ۲ ET‏ ک BÈ‏ 1 و ۰ 2 زو .يس زپایان در گیری 
چون شه ار رو مان می شحرمماهم قبول کر ۲۳ پس ازاظهار جرا eS‏ و دستگیری سارقان بیش از ۳۰نفر از مردم اطرافم 

هارتو 1 ا ل۰ فاده : a‏ 
E‏ ای )نام داشت از E‏ 9 و و نمی بهشهرهای دورافته حلقه زده و مرتب کف می زدند و من یک لحظه حس 
e‏ | کردم که قهرمان پیشکسوتان کشور شدهام. 
a ۳‏ کوم کرد. : ۱ وس 
انجامدهیم. کمی ۱ | a‏ 
| درو بادهت ویم وسو ر 1 ۳ ۲ 
و دندانیز شک دروغگو دستگیر شك | 
مجرم سابقه‌داری که با استفاده از شماره نظام پزشکی یک پزشک 
قصابی راننده تا کسی عمو می اقدام به افتتاح لب دندانپزشکی درشهریار کرده بود 


یسک مردآلمانی درمشاجره‌برسرمحل 
پار کینگ با یک راننده تااکسی جنان عصبانی شد 
که‌باساطوربر سر او کوبید وسرش رابه دو نیم 
کرد و در ادامه انگشتان دستش را نیز قطع کرد. 

پلیس آلمان دراین باره گفت؛مرد ۷۰ساله‌ای 
پس ازاعتراض به راننده تاکسی به خش م آمدو 
دقایقی بعد بایک ساطور ۷۰سانتی متری به دفتر 
کار راننده ۰ ساله رفت و با اعتراض به نحوه پار ک 
کردن ماشینش, چند انگشست دستش راقطع ودر 
پای‌دراورد.بدین ترتیب‌هم‌کاران وی‌اورابه 
بیمارستان انتقال دادند اما در بین راه راننده ا 
فرت د د.مرد حد مین یس ازاین حادنه فرار 
کرد.اما کمی بعد خو دراتسلیم ماموران پلیس کردو 
گفت؛من عصبانی بودم و حال آماده‌ام بهای سنگین 
عصبانیتم را بپردازم. 


عروس و داماد دزد لو رفتند 

دخترو پسرجوانی به خاطر جلب رضایت خانواده 
شان برای ازدواج انان و تهیه مخارج عروسی دست 
به کیف‌فاپی و سرفت زدند. 

چندی پیش ماموران پلیس درپی اعلام مردمی 
مبنی‌بروقوع‌یک کیف قاپی ودستگیری دختروپسر 
سارق در جنوب تهران برای بررسی موضوع به محل 
موردنظراعزام شدند. دراین هنگام زنی شیک‌پوش 
که طمعه این دو کیف‌قاپ شده بود در اظهاراتش 





وک سك 


8 ا 

ل تعدادی‌ازاهالی شهریاربامراجعه به پای ر 
ا ی :مد ساختمانث واقع درشهریا راقدام به انجا 
به دندانپزشکی که‌درزیرزمین ساختمانس و ع ر ر 
۰ ۰ ۵ 4 مه 0 د 5 
مور دندانپزشکی می کند مشک وک هستند چ رکه این تعد بیمار 5 


با شکلات پا ر گی لثه مواجه کرده است. 


TS‏ سس سار ار 
رسی از منزل این شخص 
که «محمد علی» نام دارد تعدادی دسستگاه و ابزارآلات دندانپزشکی و 
نه نظام بز نز ار ربراك 
تصوير پروانه نظام پزشکی و چندین بر ک نسخه وب کک 
اح و دندانپزشک» کشف کردند. محمدعلی در باز جویی 


1 موضوع پرداختند. در باز 


(متحصص. جر 
تس 
به اتهام 


سرقت. تجاوز به عنف و غیره 
امور دندانپزشک می کر ده است. 
در پایان متهم با تشکیل پرونده و با فا 


گفت: در ایستگاه اتوبوس منتظر بودم که دختر جوانی 
کنارم نشست وبامن شروع به صحبت کردوهنگامی 
کسر گرم حرف‌هایش شم پسر جوان که‌همدست 
او بود کیفم راقاپید و باهم به سرعت فرار کردند امابا 
فریادهای من و کمک مردم دستگیر شدند. 

ماموران پس از اظهارات این زن دختر و پسر جوان 
رابه کلانتری‌انتقال دادندویس از با ز جویی ا زآنهاه 
متهمان با اعتراف به چندین فقره کیف‌قاپی گفتند:مدتی 
است ماباهم آشناشدیم و چون ما از خانواده فقیر و بیکار 


ره 7 
الاعات ل EV KO‏ 


بلکه دلال وسایل پزشکی و دندانپزشک هستم ومدار 

e n‏ و جعل عنوان پزشک دستگیر شده بود برایش تهیه کر ده تاه 
ll TS EGE‏ 

۲ | گا 5 ادامه بازرسی و سوابق کیفری او 

با پیگیری پلیس | کاهی درادامه , TT O‏ 

ار ت و با جعل شماره نظام پزشکی متعلق به یک پز 


س اعلام شده 





اعتراف کر دو که گفت؛ من دندانپزشک 
7 و ۰ ما 3 


روثبقه 1۰ میلیون تومان روانه زندان شد. 


هستیم بنابراین برای تامین مخارج عروسی وزند گی 
اینده‌مان‌و- جلب رضایت خانواده‌ها جهت ازدواج 
تصمیم به سرقت گرفتیم وا زان زم ان درمکانهای 
شلوغ کیف افراد رامی‌دزدیدیم و تصمیم داشتیم پس 
از عروسی برای همیشه به کیف فاپی پایان دهیم که 
دستگیر شدیم. 

درپایان پرونده این متهمان به مجتمع قضایی بعثت 
یا 








یک هنت 
هد کا 


نامز دی شیخ محافظه کار اصلاح طلب 
حزب اعتمادملی» در یک کنفرانس خبری در تهران» نامزدی 
خودرابرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعلام 
کرد. اقای کروبی که در هفته های اخیر با مقام معظم رهبری» 
شماری از مراجع عظام در قم وبر خی چهره‌های سیاسی 
نیز دیدار کرده است در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 
در کنارهفت نامزددیگر رقیب دکتر احمدی نژاد بوداما 
به مرحله دوم انتخابات راه نیافت. 

کروبی در ان زم ان اعلام کرد تخلفاتی درنتایج ارارخ 
داده و با نوشتن نامه ای به سید محمد خاتمی رئيس جمهور 
سال ریاست مجلس شورای اسلامی رابر عهده داشت در 
شهرستان الیگودرز به دنیا آمد ودررسال های آغازین دهه 
سی به حوزه رفت و یک دهه بعد برای تحصیلات دانشگاهی 
وارد دانشکده الهبات دا تهران شد و در مبارزات دهه 
۰و ۵۰ نیز حضوری فعال داشت. وی در سال ۱۳۵۸ به 
نمایندگی از مردم الیگودرز وارد مجلس شد و با حکم امام 

درانتخابات دومین دوره مجلس. مهدی کروبی به 
عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد وبه عنوان نایب 
رئیس مجلس بر گزیده شد و در دوره سوم مجلس نیز 
وپنجم(۱۳۷۰-۱۳۷۸) و به ویژه تاپیش از دوم خرداد 
۹ حضور بررنگی در صحنه سیاست کشو رنداشت. 


تهران میزبان ژنرال نارنجی 

تهران هفته گذشته میزبان رهبر قدرتمندترین جناح 
مسیحی مارونی لبنان ودام دی که ائتلافش با حزب الّه 
نقطه عطفی در روابط مسیحیان و شیعیان این کشور به شمار 
می رود. سفر ژنرال میشل عون یک ماه پس از دیدار دکتر 
احمدی نژاد و میشل سلیمان روسای جمهوردو کشور در 
حاشسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و چند ماه پیش از 
سفر احتمالی رئیس‌جمهوری لبنان به تهران صورت گرفت. 
میشل عون. ۷۳ ساله» رئیس جریان ملی آزاد لبنان از مخالفان 
سرسخت فواد سنیوره. نخست‌وزیر کنونی لبنان محسوب 
می‌شود که در جریان انتخابات رئیس‌جمهوری لبنان پیراهن 
نارنجی به تن کرد و در مراسم شروع به کار تلویزیون خبری 
نارنجی 0۲4138-1۷ رقابتهای خود رابرای تصاحب 
سمت ریاست جمهوری لبنان آغاز کرد. پیش ترهم ژنرال 
عون علاقه خودرابه رنگ نارنجی در تعیین آن به‌عنوان 
رنگ رسمی جریان ملی آزاد لبنان نشان داده بود. وی بس 
را را کر تا ری 
سوریه به پاریس تبعید شده بود و با آغاز روند آشتی در 
لبنان» در فوری ۲۰۰۱ ودراقدامی که نارضایتی غرب به 
ویژه آمریکا وبرحی کشسورهای عربی و جریان غربگرای 
۶ مارس را که از حمایت برخی کشورهای عربی به و یژه 
عربستان نیز برخوردار هستند به دنبال داشت. سند تفاهم و 





وی پس از شکست در انتخابات پیشین 
ریاست جمهوری. حزب اعتماد ملی 
راتشکیل داد و روزنامه ای راباهمین 
نام به عنوان ارگان این حزب منتشر 
کرد. شیخ مهدی کروبی به نوعی از 
محافظه کاران در میان اصلاح طلبان به شمار می رود و از 
یک سو با رهبری و از دیگر سو نیز با برخی از جریان های 
محافظه کار و همین طوربا مر جعیت دینی روابط خوبی 
دارد به همین دلیل بر این باور است در صورتی که نامزد 
وانتخاب شود بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر 
سر راه جریان اصلاح طلبی رابرط رف خواهد کرد.به 
همین سبب وی امیدوار است احزاب نزدیک به هاشمی 
رفسنجانی و جریان اصلاح طلبان برخی محافظه کاران و 
را تا ی سس ار 
از وی حمایت کنند . 

کروبی معتقد است تهران باید برنامه های هسته ای 
خود رابا توجه به بر خی نگرانی های بین المللی و همچنین 
دادن تضمین به غرب مبنی بر عدم حرکت به سمت ساخت 
تسلیحات هسته ای پیش ببرد. وی همچنین از منتقدان 
سیاست های خارجی و اقتصادی د کتر احمدی نژاد به 
شمار می رود. با این حال دو دید گاه متفاوت رامی توان 
درباره این اعلام کاندیداتوری مطرح کرد: 

دید گاه اول که حضور خاتمی در انتخابات آینده را 
منتفی می دان د, نامزدی کروبی را از سوی جریان اصلاح 
طلب مورد حمایت قرارمی دهد. از این منظر. کروبی و هر 
نامزد اصلاح طلب دیگری بیش از این نمی تواند منتظر غلبه 
خاتمی بر تردیدش درباره نامزدی ریاست جمهوری بماند 
البته قائلین به این دید گاه معتقدند درب اره امکان پیروزی 


اثتلاف با مقاومت اسلامی لبنان (حزب 


اس اا ا ۱ 
صفحه جدیدی در روابط جامعه مسیحی ۱ 
وشیعی لبنان کشود. ی 


جریان ملی آزاد در انتخابات 
پوی کت ۱۱ ترسی‌ برع 
۸ کرسی به‌دست اوردوالبته میشل 
عون هم به پارلم ان راه یافت تا یکی از 
قدرتمندترین فراکسیونهای مسیحی را 
در پارلمان شکل دهد. این جریان در حال حاضر پنج وزير 
در کابینه لبنان با ۳۰وزیر دارد. امااکنون که روابط سوریه با 
جریان‌های اصلی مسیحی لبنان بهبود یافته ومیشل عون نیز 
خود رابه دمشق نزدیک می‌بیند. تمایل به افزایش همکاری 
باایران نیز بیشتر شده است. ائتلاف سیاسی این جریان نیز 
تاکنون برای حزب الله لبنان بسیار موثر و مهم بوده و توانسته 
است به این گروه برای عبور از طوفان منازعات داخلی و 
فا تا 
ایران در لبنان بر اساس راهبرد تازه تعامل همه جانبه با تمام 
فرق و طوایف لبنانی است. پایه این سیاست در اجلاس 
تاربخی دوحه ۲۰۰۸ در کشور قطر گذاشته شد که به اقرار 
نخبگان بیروت , ديپلماسي تهران در به ثمر نشستن آن سهمي 
بسزا داشت. سفر ژنرال عون به نهران نیز می تواند گامی مهم 
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۱ کروبی نباید چندان خوشبین بود؛ هرچند 

حمایت همه گروههای اصلاح طلب از 

۳ وی بخت او رابرای پیروزی بر رقبای 
Cut‏ 

دیدگاه دوم نیز که همچنان نسبت به 

4« نامزدی خاتمی آمیدواراست»از کروبی به 


عنوان عامل تشتت در ميان اصلاح طلبان 
انتقاد کرده است . قائلین به این دید گاه به ویژه طیف تندروی 
در جناح اصلاح طلب معتقدن د حزب اعتماد ملی با اعلام 
زودهنگام نامزدی کروبی در عمل راه رابرای نامزدی خاتمی 
دشوار کرد واین مساله باعث بروز شکاف میان جریان 
اصلاح طلب خواهد شد و ممکن است به پیروزی احتمالی 
جناح محافظه کار در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری 
نیز منجر شسود. این دید گاه همچنین ارائه طرح‌هایی را مثل 
شورای حکمیت برای انتخاب نامزد نهایی اصلاح طلبان از 
سوی آقای کروبی نیز صرفا تلاشی می دانند که برای رفع 
اته ام انحصار طلبی از حزب اعتماد ملی صورت می گیرد. 
براساس این طرح نامزدهای اصلاح طلب از هم اکنون اعلام 
آمادگی و شروع به فعالیت کنند. گروه‌های سیاسی و احزاب 
هار رای کند و ازبین:سند 
نامزد یک نفر را با شیوه‌ای که کار گروه اثتلاف اصلاح‌طلبان 
به ریاست ایت‌الله م وسوی خوئینی‌ها ان راامشخص می کند. 
انتخاب کنند و کروبی نیز تاکید کرده که تابع نظر جمع در 
انتخابات ریاست جمهوری دهم است . در مجموع و با توجه 
به اينکه ممکن است در عرصه سیاسی داخلی و فعالیتهای 
جناحی در ایران تغییراتی حاصل شود سخن گفتن از شانس 
کروبی برای پیروزی در انتخابات اینده زود است اما به 
نظر می رسد در صورتی که محمد خاتمی برای شر کت در 
انتخابات نامزد شود. شانس کروبی برای بیروزی در این 


انتخابات پایین تر از خاتمی خواهد بود. 
۱ روابط سیاسی با دولت وحدت ملی لبنان 
تلفی شود. میشل عون در سفر به تهران 


۱ دید گاهاحزاب سیاسی و ملی غیر وابسته 


در توسعه روابط ایران و جامعه قدرتمند 
مسیحیان مارونی وبه تبع آن تقویت 


را برای مقامهای جمهوری اسلامی 
۱ | تشریح کرد تااز ظرفیتهای ایران و قدرت 
“ تعادل سیاسی درلبنان و تشکیل یک جبهه 
پایداری جدید برای مقابله با توطئه های آمریکاو اسرائیل در 
استانه بر گزاری انتخابات پارلمانی در لبنان پاری بگیرد. 
از آنجا که انتخابات پارلمانی در لبنان کمتراز یک سال 
دیگر برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که ائتلاف جریان 
آزادملی و حرب‌الّهاکثریت پارلمان‌راا زآن خود کد این 
مهم تلقی می شود .این سفر همچنین بیانگر گرایش بنيادین 
لبنانی برای حل وفصل مس‌ائل خود و بهبود شرایط سیاسی 
واجتماعی خویش به سمت فرانسه گرایش داشتندامادر 
شرایط کنونی ایران مهم ترین کشور تاثیر گذار در عرصه‌های 
فرهنگی. سیاسی و اجتماعی لبنان به شمار می رود. 
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2 دربدر به دنبال خنده 

سال ۱۹۶۳ بود ودر بحبوحه جنگ جهانی دوم 
اخبار مربوط به تلفات و مجروحین در جنگ تقریباً همه 
خانواده‌ها راغمگین ساخته بود. ا زاین رو یکی از جراید 
مشهور جهان در یکی از شماره‌های خود در آن سال» 
از خوانند گان خو د تقاضا کرد تا اتفاقهای خنده‌داری را 
که‌شاهد آنهابوده‌انداعم ازاینکه خوددرآنهاش ر کت 
داشته و یاانهارامشاهده کرده‌بودند. برای جریده ارسال 
نمایند. درواقع قصدآن رسانه‌ایجاد فضای شاد تری در 
ان وضعیت در جامعه بود امانشان به ان نشانی که این 
پيشنهاد چنان مورد استقبال مردم قرار گرفت که حتی 
پس از جنگ هم» تصمیم به ادامه آن گرفت و سرانجام 
در اخرین شماره وپس از 1۵ سال. جریده مذ کوربه یک 
جمع‌بن دی از آن پرداخت.درحقیقت در طی این مدت 
خوانند گان حدود بیست میلیون واقعه خنده‌دار رابرای 
مجله ارسال کرده‌اند که در حدود یکصد هزار از آنها در 
مجله منعکس شده‌است. واکنون بنابه آرای خوانند گان 





وقایع خنده آور در اطراف ما کم نیستند. تنہا 


باید آنبا را جستجو کنیم 


برگردان: بهروز بهرامی 


آن مجله بهترین‌هادر میان آنهامعرفی شده‌اند. خالی 
از لطف نخواهد بود که ما هم آنهارابرای خوانند گان 
ی ی مه ۰ ۰ “ سر 
ی قابل تو جه خوانند گان گر امیی 
خحوانند گان عزبز توجه دارند که طتز او لا مقوله‌ای 
به ‌عبارت دیگر آنچه که مخاطب غربی رابه خنده 
نا اما 
عادی تلقی شودوبرعکس. از همین رو ممکن است 
که آنچه کهاز نظر آن جریده‌بهترین و خنده‌دارترین‌ها 
تلقی شودبرای شم خواننده عزیز» چنین تأثیری را 
نداشته‌باش دواتفاقا همین تفاوت فرهنگهاوسنت‌ها 
درطنزاست که می تواند خودبه یسک مقوله جالب از 
نسبت به فرهنگهای بیگانه در مقوله مهمی چون طنز 
افزایش دهد. البته در برخی از موارددر ترجمه‌ سعی 


۹ 
الاعات ل 0 TEV‏ 


شده تابادخل و تصرفی» خاصیت طن زآمیزی رابه 
فرهنگ خودی نزدیک تر ومتمایل تر کنیم و البته که در 
بسیاری از موارد چنین عملی امکان‌پذیر نیست و به کل 
داستان لطمه می زند.بنابراین این شما و این هم خنده 
به روایت دیگرا. 
^^ ۱ ۱ 
لا دردسرهای دستخط پزشکان! 

دستخط ناخوانای پزشکان در جای جای کره‌خاکی 
مشهور خاص و عام است و دردسرهای عدیده ای رابه 
وجود اورده است. از جمله پرستاران یک بیمارستان در 
نیوجرسی که به واقع بادستخط پزشکی که درشیفت 
شبانه کشیک بود مشکل داشتند. درواقع یک شب که 
پزشک مذ کورنسخه‌ای رابرای فراهم کردن داروهابه 
رن نوع بیماری «مکسبدروندهانرفته» 
درج شده بود که هرچه پرستاران سعی کردند تانوع 
بیماری رامتو جه شوند. موفق نشدند. انهاحتی به کتاب 
راهنم ای بیماریها مراجعه کردند که باز هم موفقیتی به 
دست نیاوردند.پس ازان‌هم به سراغ چند پرستارو 
انترن دیگر رفتنده اما باز هم معما حل نشد. سرانجام و از 
سرلاعلاجی آنها دست به دامان کار گری که بیمارستان 
رادرشیفت شبانه نظافت می کرد شدند. او نگاهی 
سریع به نسخه انداخت و درحالی که لبخندی معنی‌دار 
برلب داشت گفت:«دراینجانوشته «مکس به درون 
دهان رفته)...» 


^ 
ل نمونه برداری! 
در بخش اعصاب یک بیمارستان به بیماری یک 
ظرف آزمایش داده شد و ازاو خواسته شد تانمونه ادرار 
حودراداخل ظرف انجام داده و آن‌رابرای ازمایش 
با گرداند. بیمار مذ کور پس از نیم ساعت با ظرف خالی 
باز گشت و گفت:«خوشبختانه یک توالت در انجابود 
و من نیازی به این ظرف نداشتم!» 
mm‏ ۳ 
کا شنیدن بانشنیدن 
درسالن سینمامن ا مشغو ل تماشای داه و 
امادوبانوی مسن در صندلی‌های جلوی من نشسته‌و 
در تمامی مدت نمایش فیلم باصدای بلند با یکدیگر 
صحبت می کردند و من از فیلم هیچ درک نمی کردم. 
برده و به دوبانوی مسن گفتم:«خانم ها... لطفا... من 
هیچ نمی فهمم...) انگاه یکی از دو بانوی مسن سر 
حودرابهسوی‌من باز گرداندوباچهره و لحنی حق 
چرا که‌ماراجع به یک موضوع بسیار خصوصی صحبت 
می کنیم!» 
اکا نیاز به اتومبیل! 
من و دوستم در جاده‌ای در خارج شهر بنزین تمام 
کردیم و تنهاچاره‌رادراین دیدیم که از اتومبیل‌هایی 
۱ 
بلند است کسی ماراسوار نمی کند. که البته این گفته 









من بیشتر جنبه طنز داشت. اما دوستم بلافاصله یک تکه 
مقوادر کن ار جاده‌پیدا کردوروی‌ان‌باماژیکی که‌به 
همراه داشت نوشت:«می خواهیم به سلیمانی برویم.» 
و سپس آن‌راروی دست نگهداشت تارانند گان درحال 
گذربخوانند! جالب‌اینکه در طی یکی دو دقیقه‌مارا 
سوار کر ددا 
ات به دنبال کار 

من در کامپیوترودرسایت مربوط به پیدا کردن 
شغلناگهان به مشغله‌ای بر خوردم که درابتدا اسان 
به نظر می رسید چرا که در سایت نوشته بود که شغل 
دررابطه بامدیریت آبهاومایعات زباله‌وفضولات 
می‌باشد.امادرزیر توضیحی درباره‌همان شغل داده 
شد که باعث شد من بلافاصله از خیر آن بگذرم چرا که 
نوشته شده بود: «یکی از الزامات درباره شغل این است 
۱ 

2 سارق هوشمند 

بانوی‌نسبتاًسنگین وزنی وارد یک مغازه‌قصابی 
شدوپس از آنکه برای چند دقیقه گوشت‌هارازیر نظر 
قرارداد.بدون آنکه عریدی کرده‌باشد به سوی در 
خروجی حرکت کرد در همین لحظه یک بسته گوشت 
یک کیلویی اززیر لب اس اوبه زمین افتاد. آنگاه آن‌بانو 
بدون انکه اجازه دهد کسی صحبتی کند. با لحنی حق به 
جانب پرسید: «حالابه من بگویید که چه کسی این بسته 
کرت ابهط ف م را و دا 

"2 متخصص ماهواره 

ماهواره پدرم به ناگه ان از کارافتادو تصاویر 
تلویزیونی به کلی قطع شد. آنگاه پدرم مطابق آنچه که 
در کاتال وگ امده‌بود.باش کت سازنده تماس تلفنی 
حاصل کرد تامتخصصی د رآنجابه اوبگوید که‌برای 
تعمیر فوری باید چه کار کند. آنگاه متخصص به پدرم 
گفت که در در جه اول تمامی سیم‌های ارتباطی رااز 
پشت دستگاه تلویزیون باز کند. آنگاه پدرم این عمل را 
انجام داد و در یک لحظه در حدودبیست واندی سیم 
در برابر چشمان پدرم اویزان شد. پس از یکی. دو دقیقه 
که پدرم از حرفهای متخصص هیچ نفهمید. آنگاه به او 
گفت:«آقای مهندس حالابه شمامی گویم که بايد چه 
کار کنم. من تلویزیون رابه همین شکل رها می کنم و به 
دانشگاه می روم و در رشته مهندسی برق ثبت‌نام می کنم 
وپس از چهارسال که دوره به پایان رسید انوقت به 
شما زنگ می‌زنم!» 

2 اعجاز اینتر نت! 

دوست وهمس‌ایه من که یک بانوی ینجاه‌ساله 
است به پيشنهاد من و به عنوان هدیه‌ای برای هفتادمین 
سالروزتولدمادرش»برآن‌شد تا کامپیوتری‌برای او 
تهیه کن د تااورابامعجزات اینترنت آشنا کند. آنگاه 
همردو کامپیوترو کارت ارتباطی به اینترنت رادر روز 





اینترنت رابه این زن کهنسال نشان دهیم به او گفتیم 
که حالا هر سوالی را که در ذهن دارد. بر زبان اورد تاما 
آن راازاینترنت سوال کنیم. درواقع ما اطمینان داشتیم 
کار را 
گذاشتم و به‌اتفاق دوستم منتظ ماندیم تامادرش 
حطور است ؟!) 
هه 
ب زبان تخصصی 

من هیچ اطلاعی از اتومبیل و مشسکلات آن نداشتم 
مشکلات نداشته هم برای من صورتحساب سازی 
رامی‌شناخت خواستم که به من آموزش دهد که در نزد 
تعمیر کاردرباره‌مشکل اتومبیل خود که سر وصدای 
کند که من ادم واردی هستم وسرمن کلاه نگذارد. 
هم به سراغ تعمی کار رفتم و این با بالحنی غرو رآمیز 
بهاو گفتم:«زمان‌بندی موتوردچاراشکال شده و سر 
فیلترهاهم به خوبی عمل نمی کنند و جرقه‌های استارتر 
هم به موقع عمل نمی کند.» آن‌گاه از روی کنجکاوی 
کاغذ یادداشت می‌کرد. من هم‌نگاهی به آن انداختم تا 
نتیجه اظهار معلومات خودم را مشاهده کنم. انچه که او 
نوشته بوداین بود: «به نظر می رسد که موتور صداهای 
اضافی دارد!) 


^^ ۲ ۲ 
ب رده‌های ضریب هوشی 
درا رما هر در دا اه راتکه حور 
مارااز نظر میانگین ضریب هوشی در طی یک پژوهش 
۰ ی ما رد۳3 
«می توانی باور کنی که کشور مارا در میان پانصد کشور 
جهان در رده چهل و هفتم از نظرمیانگین ضریب هوشی 
گزارش داده‌اند؟!) 
AR‏ _ 4 ۱ 
۷ هوش سرشار! 
من و همسرم از دوستم و همسرش که تازه زند گی 
مشت رک خود رااغاز کرده بودند برای شام دعوت کرده 
بودیم. برسرمیز شام دوستم‌ازروزهای دانشجویی خود 
که در تیم فوتبال عضویت داشت سخن می گفت. انگاه 
همسردوستم ازمن پرسید:«جیم آیاشماهم دردانشگاه 
در تیم ورزشی عضویت داشتید؟» من پاسخ دادم:«اری 
من در تیم تیراندازی عضوبودم.» آنگاه همسر دوستم 
گفت:«جه خحوب. حالابگویید که در خط حمله بازی 
کردید پا حط دفاع؟!» 


4 
الاعات لل AV۱‏ 


۷ ۶۲ 
م در بخش اورژانس 
من پرستار بخش اورژانس در بیمارستان بودم و در 
آن رو زبخصوص,بخش اورژانس بسیار شلوغ شده‌بود 
و همه چیز درهم وبرهم به نزد می‌رسید. در یک لحظه 
دکتر بیماری رابرای پانسمان زخم بدی که او برداشته 
بودبه نظر من فر ستاده بو د. و در همان لحظه هم او با تلفن 
سفارش ناهار می‌داد. درست در همان موقع من متو جه 
شدم که دستوربرای دارو بر روی زخم کامل نیست» 
بنابراین از پشت پرده‌ای که دو قسمت رااز هم جداکرده 
بودازدکتر پرسیدم:«روی آن چه بگذارم؟»دکتر هم با 

لحن خیلی جدی پاسخ داد: «سس فرانسوی...!» 
بت اشتباه کامپیوتری 

من و همسرم دربرابرمنشی بانک که‌با کامپیوتر خود 
کلنجارمی رفت ایستاده‌بودیم تااینکه من به منشی گفتم: 
«خحانم ملاحظه کنید که تا چه اندازه کامپیو تر اشتباه کرده 
است. چرا که تاریخ تولد مرابیست و یکم ژانویه وبه 
سال ۷۱ نش ن داده‌است درحالی که با چنین تاریخ 
تولدی من یکصد و بیست و پنج ساله خواهم بود. آنگاه 
ار 
بیستم ژانویه متولد شده و نه بیست و یکم!» 

تقاضای ساده 

پدر من در ۸۲سالگی برای انجام یک سفر نیاز به 
تجدید پاسپورت خود داشست. چرا که سالها پیش تر 
پاسپورت خودرا گم کرده بود. امامش‌کل این بود که 
اونمی‌دانست که بر گه تولد خود راهم که پاسپورت 
برمبنای آن صادر می شود کجا گذاشته بود اما خانم 
منشی در اداره گذرنامه به پدرم پاسخ داد: «هیچج مشکلی 
ار ار ۱ 
پیش تر شسمارابه دنیا آورده یک بر گه استشهاد بیاورید 

تا پاسپورت شمارا صادر کنیما) 

2 صلاحدید پسرم 

پس از انکه ارتش به عراق اعزام شد مراهم که در جه 
سروانی داشستم برای انجام ماموریتی به عراق فرستادند. 
آنگاه‌من برای حداحافظی کنارپسر هشت ساله خود 
نشستم وبه او گفتم که من هم برای انجام ماموریتی بايد به 
عراق‌بروم. آنگاه‌پسرم‌باسادگی تمام‌روی‌به‌من کردو 
پرسید:«چرا مگر نمی دانی که آنجا جنگ رخ داده است!» 

"2 تلاش برای بازنشسته شدن 

رس هم ادا تا ار ۰ ور 
بودم پیرمردی به من مراجعه کرد و گفت که او در هنگام 
جنگ جهانی دوم درارتش عضویت داشت. اما از 
آن زم ان تاکنون حقوق و مزایای بازنشستگی خود را 
دریافت نکر ده و حالا همه طلب خود را مطالبه می کرد. 
من هم نام و مشخصات او رابرای م رکز فرستادم و سوال 
کردم که بر سر حقوق ومزایای این پیرمرد نگونبخت چه 
امده است؟ خیلی زود برای من پاسخ امد که او در زمان 
جنگ جهانی دوم درارتش دشمن یعنی ارتش آلمان 
تیصو ای را ۱ ان 


آورده شده و حقوق بازنشستگی به او تعلق نمی گیرد. 
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داد ایب 


هی خو اد 


0 ہحمد ححلای 


مشاه ر شا نو اد ۵ 


مشاوره کودک و خانواده: خانم زرین 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۳۲۳۲۲۶۲۵۰ 


نمونه اول 
هزنی ۳۰سلله‌ام گاهی در زند گی آنقدراز 
کارهای خودم خسته می شوم که علاقه ای به انجام 
آنها ندارم به نظر شما من به اهمال کاری افتاده‌ام. 
6۵ زنظ رروان‌شناسی‌اهم ال کاری یعنی به 


تعویق انداختن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته‌ایم 
وانجام ندادن آن‌برای ما پیامدهای ناخوشایندی ایجاد 


می کند. 
0 خوب حالااین حالت که می گرو یید مشخصاتی 
هم دارد؟ 


رفتارهای زیر بروز می کند»-شمابا وجود آگاهی به 
ضررهای «به تعویق انداختن» کارتان ان رابه تعویق 
می‌اندازید با اینکه از این عادت «به تعویق انداختن 
کارهایتان» خودتان راسرزنش می کنید یابرای موجه 


روشهایی برای یک زند گی سبز 
طد طا ها مره E‏ 


قدری استراحت کنید. 

ان ادا اه رز که 
زندگی‌تان درمیان بگذارید. 
مر رک 
۵ گاه‌گاهی به فکر تزکیه نفس خود باشید. 

9 مراقب تندرستی خود باشید. 

۵ فضای کار و زندگی‌تان را منظم نگه دارید. 

۶ هدفی را که‌برای خوددارید» موردبازنگری 
قرار دهید. 

۶ گاه‌گاه به تماشای یک فیلم یا تثاتر کمدی بروید. 
« گلهارابو کنید. 

ی به دیگران کمک کنید. 

8 نعمت‌هایی را که خداوند به شما داده بشمارید. 
۶ محیط زیست خود را تغییر دهید. 

# همیشه واقعیت را بگویید. 

ما در ی ار کر 

ما ور ار ربا رلک 
© پیاده‌روی کنید. 

۶ صبور باشید. 

© کارهای خود رانیمه تمام نگذارید. 

( به سهم قسمت و ترتیب خداوند ایمان داشته باشید. 
۶ این را بپذیرید که حق همواره با شما نیست. 








تنبلی را باید فهمید بعد با آن مبارزه کرد 


جلوه دادن این عادت زشت. دلایل مختلفی را دستاویز 
قرار می‌دهید و از خود دفاع می کنید. 

0 یعنی من نباید کارم رابه تعویق بیاندازم و اگر 
چنین شد به ارامش خواهم رسید؟ 

# تاحدودی درست می گویید. شماازاینکه 
کارتان رابه موقع انجام نمی‌دهید. ناراحت هستید و از 
این بابت که بدون دلیل ان رابه تخیر انداخته‌اید. خود 
راسرزنش می کنید. 

۵ البته بارها تصمیم به جبران زمان از دست رفته 
گرفتسهام و با خودم اتمام حجت کرده‌ام که این رفتار 
را تکرار نکنم. یعنی به کار بردن این شیوه درست 
است. 

#بااین روش شمابه خود قول می دهید که از 
حالابه بعد.ادیگر کارهایتان رابه تأخیر نیندازید ودر 
حقیفت درصدداین هستید که‌این رفتاررامرتکب 
نشسویدامازمان زیادی از این قول نمی گذرد که شما 
در مواجهه بامشکلی دیگر باز هم کارهایتان رابه روز 
دیگر مو کول می کنید. 

اهمال کاری وبه تعویق انداختن کارها بعضی مواقع 
طبیعی وحتی در بهتر ارائه دادن کارها کمک می کند. 
امابه طور کلی, به تعویق انداختن کار رفتاری ناپسند 
ارات ناه اس ا ای در 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





حدود مسوولیت پزشک 


مشکلات عمل زیبایی بینی 

خلاصه سوال : 

جندماه پیش برای مشاوره درباره جراحی 
شدم. دکتر به بنده اطمینان داد که با انجام جراحی. 
بینی به حالت مطلوب ودلخ واه در خواهدآمد. 
بنابراین باپرداخت چند میلیون تومان‌به‌وی. بینی ام 
توسط ایشان عمل شد. اما بعد ازعمل وبرداشتن 
پانسمانها متوجه شدم که نه تنهابینی‌ام زیباتر نشده 
وبه شکل بهتری در نیامده‌بلکه به نسبت گذشته 
زشست ترهم شده است. علاوه براینکه درهنگام 
خواب دچار تنگی نفس می شوم و خواب راحتی 
ندارم. به اومراجعه کرده ومشکلاتم راباوی مطرح 
نمودم.امامی گوید که کارش رادرست انجام داده 
وطبق توافق رفتار کرده وتنگی‌نفس هم ارتباطی 
دیگرمراجعه کنم. آنها تایید کردند که اختلال در 


TEV RO اطاعات ا‎ 


بردارد وهر گزنمی توان از تأخیر درانجام کارهاءبه 
تصور و گمان بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد. 

6 یعنی حتی اگر خسسته باشم و سرم شلوغ باشد 
بایسد درانجام کارها کوتاهی نکنم تادچارعذاب 
وجدان نشوم؟ 

۵ اهمال کاری به هر نحوی که باشد رفتاری 
نامطلوب و نکوهیده است که بتدریج در و جودانسان 
به صورت عادت درمی‌اید. پس با ان مبارزه کنید زیرا 
پیامدهای تأخیر در کارها برای خود شخص نیزرنج آور 
است و احساسی که ازاین تخیر در شماایجاد می‌ شود 
علاوه بر زیانهای پیش بینی شده و نشده شرمساری و 
بیزاری خویشتن را-نیز در بردارد. 

ازاینکه وقت خو د رادراختیار من قرار دادید 
ممنون هستم! 

وم تا بر 

۵ مردی ۲۸ ساله و شاغل هستم و مدتی است که 
نامزد کرده‌ام و قرار بود پس از این مدت ازدواج کنیم 
اما نامزدم مخالف اسست و می گوید. من ضعف های 
اخلاقی دارم و تا آنها رادرست نکنم حاضر نیست با 
من ازدواج کند. او می گوید من خیلی بی‌مسوولیت. 
تنبل و بدقولام ونمی تواند در زندگی مشسترک روی 
حرفها و عمل من حساب کند. 


تتفس بنده به دلیل همان عمل بوده ومن اگربخواهم 
این عارضه ازبین برودناچارم مجدداتن به جراحی 
پیضی دهم ینک دکتسرمبه من جواب نمی دهد وحتی 
حاضرنیست مشکل تنفسی مرادرمان کند. می‌ خواهم 
بدانم که: 

۱- یا پزشک مزبورمسوولیتی درخصوص ناقص 
کر ول بینی ام ومشکل تنفسی‌ام ندارد؟ 

۲-بنده ناگزیرم سریعابخاطرمشکل تنفسی‌ام عمل 
شوم. آیاهزینه‌های این عمل از دکتر مزبور قابل مطالبه 
است؟ 

۳-یادروغ گویی این شسخص به من قابل پیگیری 
نیست؟ 

اون أچیگونهوزطریق چه مرجمیمی تون 
ازاوشکایت کنم؟ این شکایت فایده دارد؟ 


مینو-ع -تهران 


صامن. ذرصورت تقصیر 

پاسخ : 

ا 
مسوول است و باید زیانهای مادی وارده را جبران کند. 
مگراینکه قبل از عمل جراحی و کتباً از شمادر خصوص 
خسارات احتمالی ناشی از عمل رضایت گرفته باشد. 
دراین خصو ص مواد ۳۱۹و ۲۲ "قانون مجازات اسلامی 
تصریح داردکه: 

ماده۳۱۹: هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص 





6# می‌توانی بیشتر توضیح دهی؟مثلا چه کارهایی 
ار 

۵مثلاً گر قراراست کاری راانجام دهم می گویم 
باشد. اما یا آن را فراموش می کنم یا اینکه می گویم 
حوصله ندارم و بماند برای یک روزدیگر الان حالش 
راندارم. و بعضی مواقع حتی قول و قرار خود راهم به 
هم می‌زنم می گویم باشد یک وقت دیگر. 

۵ آبااین رفتارها فقط درارتباط با نامزدتان است 
یا در موقعیت‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد؟ 


تحویل می گیرم وباید سرموعدی که قول داده‌ام 
به انجا مش برسانم. اما همه مشستری‌ها ناراضی اند 
می گو یند شما امروز و فر دامی کنید و بین کاسب‌های 
محله و مشتری‌ها به بدقولی معروف شده‌ام که کار را 
دیر تحویل می دهم و احساس مسوولیت نمی کنم: 
#زمانی که کاره ارادیر تحویل می‌دهیدو 
بدقولی می کنید. چه احساس و فکری داری؟ 
می کنسم و البته می دانم که عقب انداختن کارها غلط 
است. اما نمی دانم جلوی این رفتارم را بگیرم. 

6۵ تنبلی یکی ازدلایل اصلی مسامحه‌کاری 
است و جاره این مشکل جزء با کار و کوشش حل نمی 
ارتباط داردوباتجدیدنظردرروند شناخت خوداز 
موضوع موردنظروبا بررسی مجدد ان براساس تفکر 
منطقی. خواهید توانست به استراتژی جدیدی دست 


باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا 
دستورآن راصادر می کند هر چند با اذن مریض یاولی 
او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی 

ماده۳۲۲: هر گاه طبیب یابیطار (دامپزشک) و 
مانندآن قبل ازشروع به درمان از مریض یاولی او یا از 
صاحب حیوان برائت حاصل نماید. عهده دار خسارت 
پدید آمده نخواهدبود. 
از تقصیرپزشک در عمل جراحی بینی بوده رابطه 
سببیت بین عمل آن پزشک وورودخسارت به شما 
احراز گردیده وبا تو جه به قاعده حقوقی تسبیب ومواد 
او ۲قانون مسوولیت مدنی و ۲۳۱قانون مدنی یزشک 
از عمل جراحی مجددی که برای رفع مشکل تنفسی 
انجام می‌دهید وباضمیمه کردن اسنادپرداختی به 
وعلت ان» هزینه‌های انجام شده رااز پزشک مزبور 
مطالبه کنید. 

۳-دروغگویی به موجب قوانین جاری جرم نبوده 
وقابل مجازات نیست.مگردر مواردی خاص از جمله 
شهادت یاس وگنددروغ. امااگر به شما وعده‌های 
فریبن‌ده داده ویاازعناوین مجعول وخلاف واقعیت 
روی تابلویانس خه‌اش استفاده کرده باشداین اعمال 
از جمله جرایم پزشکی محسوب شده وبه موجب 





یابید تصمیم بگیرید و با خود عهد کنید که از این روش 
استفاده خواهید کرد اگر منطقی فکر کنید اهمال کاری 
را کنار خواهید گذاشت سعی کنید به این نتیجه برسید 
که در رفتار توأم باعقب انداختن کاری» طرز تفکر شما 
چنان شود که با خود بگویید: 

(انجام این کاررابه بعد مو کول می کنم»به‌وقت 
معینی که در ذهن خود برای آن در نظر گرفته‌اید. به این 
اکا ودرا ی ان چات فادها دوا 
احساس راحتی می کنید.اماراحتی شما پیامدهایی هم 
ارد ر ماس وان اپار یتنس کید ا دريل 
دادن یک کار خدماتی سرموعد وقرارمشکلات و 
سختی دار دو شمامی‌دانید که تحویل دادن به موقع خیلی 
آسان‌تر از تحویل دادن درآینده است. چرا که گذشت 
زمان. خود مشکلی است که در پیشبرد کار وقفه ایجاد 
می کند و به علاوه ناراحتی‌های ناشی از عدم انجام به 


ماده پنح قانون مربوط به مقررات امورپزشکی 
ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب 
فال ا ا ات ای ر ی د 
است: 

۶- دادسرای ناحیه ۹ تهران واقع درخیابان 
مطهری بعد از قائم مقام فراهانی مرجم اختصاصی 
جرایم پزشکی ودارویی بوده و جهت تقدیم‌شکایت 
بایدبه انجامر اجعه نمایید. 

قاضی با همراهی متخصصان موضوع را 
رسید گی می کند. درصورت صحت شکایت به نفع 
شما حکم داده وپزشک خاطی محکوم به مجازات 
قانونی ویرداخت ديه صدمات وارده به جنابعالی 
خواهد شد. 

چنانچه عمل مربوط به تنگی نفس راهم در جریان 
این پرونده انجام دهید می توانید داد خواست مطالبه 
هزینه‌ه ارادرداد گاه کیفری که به موضوع اتهام 
رسیدگی می کندمطرح نموده وهم از جنبه کیفری 
وهم حقوقی وی رامحکوم کنید. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستسری 

درروزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


در خد مت خوانند گان خواهد بود. 








موقع آن‌نیزبه موضوع اضافه‌می‌شودرفتار افراددر مورد 
شخص اهمال کار و قضاوت جامعه درباره او از جمله 
نگرانیها و ناراحتی‌هایی است که معمولاً اف راد اهمال کار 
با آن مواجه هستند. 

مزایای بیشتری در بردارد. در صورتی که گذشت زمان» 


هم کار را مشکل تر می‌سازد و هم مزایای انجام به موقع 


آن رااز بین می‌برد. 
پیامدهای نا گواراین رفتارراهمیشهبه‌یاد داشته 


باشد. 
به حاطر راحتی اینده تحمل کند. اگر کاراز روی رغبت 
استمران ان هم عادی می‌ شود و حال ان که به تعویق 
انداختن کار رنج‌هایی دوچندان درپی داردو بايد دید 
بدیهی است که‌ه رعاقلی و جه‌دوم رات رجیح می دهده 
پس باروش منطقی به باورهای غیر واقعی خود فکر کنید 
وانهارادر کارتان تاثیردهید.بدین ترتیب شمابه رفتاری 
منطقی و دو راز احساس وهیجان دست خواهید یافت و 
دیری نخواهد گذشت که برای مبارزه با تعویق انداختن 


در خود احساس آمادگی خواهید کرد. 
۱ 


رموز خوشبختی 
۸ تاثرو غم.راه پیشرفت و پیروزی را تیره می کند. 
هر گز در مقابل دشواری‌های حوادت متاتر نشوید 
بلکه عبرت بگیرید و با نیروی چند برابر برای رسیدن 
به مقصود. از نو شروع کنید. 


کار حویسی که‌برای دیگران انجام می‌دهیدء وظیفه 
و تکلیف نیست بلکه یک نوع لذت است. زیرابه 
سلامتی خاطر شما می‌افزاید. 

یک راه‌بیشتربرای حوشبختی و جود ندارد آن 
قدرت ما قرار گر فته‌اند. 

با گذشت زمان»قسمتی ازمشکلات‌وناراحتی‌های 
مضطرب وناراهت می کند فرداوجود خارجی 
ندارد. فقط باید کمی صبور و بردبار بود. 

هیچ کس بیچاره‌تر از شخصی نیست که بخواهد کسی 
و چیزی غير از انچه خود جسما و روحا هست بشود. 
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برگردان: بهروز بهرامی 


نبردی برای هیچ 


«در طول جنگ جهانی دوم در چند مورد. 
تعصب شخصی هیتل برای‌دفاعاززمناطق یکه 
هیچگونه اهمیت نظامی و استراتژ یک نداشتند. 
باعسث ویرانی. خرابی و کشتار بسیاری از 
مردمان بیگناه شسد. ضمن انکه اثار فرهنگی 
وتاریخ ی هم دراین میان طعمه بمبا رانها و 
نخستین هر عمده در خاک آلمان که در 
آسستانه تصرف از جانب مسپاهیان متفقین‌قرار 
گرفته بود. یکی از س رگد ز شست‌های منحصر به 
فرد محسوب می‌شود که در این بخش از جنگ 
دوم از نگاه سوم برای خوانندگان گرامی خالی 
از لطف نخو اهد بود.» 


بر در خانه هیتلر 

دیسا میرسال: ۱۱۹۶۶ که از نس رایس در ری 
وغرب.درهمه جامشغول عقب‌نشینی بودوارتش‌های 
متفقین» یعنی روسهادر شرق و آمریکایی‌هاوانگلیس‌ها 
در غرب مشغول پیشروی بودند اما در یک نقطه جریان 
ار ی ی 
میان المان و بلژیک سپاهیان متفقین درواقع در استانه 
ورودبه خاک آلمان قرار گرفته بودند واین نخستین 
باری بود که از آغاز جنگ تاکنون پای سرباز بیگانه‌ای به 
خاک آلمان می رسید. 

اتفاقاًدراین نقطه یکی ازقدیمی ترین وباستانی ترین 
شهرهای ارویا قرار داشت شت که در زبان آلمانی به نام شهر 
آخن شناخته‌می‌شد.اماحتی فرانسوی‌هاهم که‌در 
زمانهای قدیم براین شهر تسلط داشتند برای ان نامی 
فرانسوی چون لاشاپل انتخاب کرده بودند و از انجا که 
لاشاپل درحقیقت زاد گاه امپر اتور محبوب فرانسویان 
یعنی شارلمان بود که بعدهابه نام امپراتور روم مقدس 
هم تاجگذاری کرد. این مکان برای فرانسویان و سایر 
اروپاییان هم ازاهمیت تاریخی برخورداربود. اماهرچه 
که اهمیت تاریخی و فرهنگی آخن بیشتر بود و تعداد 
آثار باستانی و بسیار مهم از نظر تاریخ فرهنگی اروپا در 
ان زیاد بود امادر عوض این شهر از نقطه نظر نظامی و 
استراتژیک برای متفقین هیچ اهمیتی نداشت E‏ 
که نظامیان متفقین پس از گذشتن از مرزو ورود به خاک 
آلمان با آنکه در حومه شسهر آخن قرار گرفته بودندء 
از حمله به آن خودداری می کردند .حتی فرماندهان 
متفقین بر آن بو دند که با تو جه به اهمیت ندا شتن آ خن از 
جهت نظامی و استراتژیک از جنوب و شمال آن گذشته 
و کاری به شهر نداشته باشند. 


«سربازان متفقین برای نخستین بار در آستانه ورود به خاک آلمان و تصرف یک شهر مهم آلمان قرار گرفتند» 


در آستانه خانه هیتلر 


«شپری که هیچگونه اهمبت استراتژیک نداشت تبدیل به مکانی برای خونین ترین نبردها شد.» 


پيشنهاد بر ای تسلیم 

اتفاقأفر مانده آلمان‌برای‌مدافعین 
شهر یعنی سرهنگ «گرهاردفون 
نفدو تست هزار فرق داشت 
ازشهر تخلیه کرد بافرستادن یک 
پیغام‌رسان به حطوط متفقین پيشنهاد 
کرد که شسهر آخن راتسلیم آنان کند» 
تاآن رااز خطر خرابی و بمباران 
حفظ کند و فرماندهان متفقین هم با 
خوشحالی پیشنهاد او را پذیرفتند و 
خودرااماده ورود صلحامیز به شسهر 
تاریخی آخحن کردند. اماهمگان 
فراموش کرده بودند که دراین میان 
شخصی به نام آدولف هیتلر وجود 
دارد که‌بایسلا رزوی ج سات هر 
تصمیمی که نظامیان آلمانی اتخاذمی کنند. نظر خودرا 
ا (دروافم یکی از تصمیمات نطامی که هبتلر از 
آن متنفر بود و هر گز به آن تن نمی‌داد. همانا تسلیم بود. 
هیتلر زمانی که از تصمیم فرمانده نظامی در شهر آخن 
| گاه‌شد.به قدری خحشمگین شد که در نخستین واکنش 
شو رین نگونبخت رادستگیر کرده‌وبرای محا کمه به 
جرم خیانت. او را دست بسته به برلین اورند. 

۰ ا ز یگه بد 

پس آزاین کارهیتلر دستورداد تابه سرعت جند 
واحد از نظامی ان مجرب و جنگ آزم وده را از جبهه 
شرق به منطقه آخن 
انکه در حدود 
اشتروم (نوجوانان 
و پیرمردهای 
داز یهام که 
کے ده نو دنل ودر 
شماره‌های پیشین از 
برای دفاع از خن به 
نتفر کاس تنل 
انگاه‌او دستور داد که 





سربازان متفقین در حومه شهر آخن مشغول بررسی وضعیت مدافعین آلمانی در شهر می‌باشند 





شهر اڅن را برای متفقین تبدیل به استالینگرادی کنند که 
روسهادر برابر آلمانها ایجاد کرده بودند. درواقع شهری 
که هیچگونه اهمیت استراتژ یک نداشت و قرار بود که 
اصولاً جنگ به آن راه پیدا نکند به ناگهان بر اثر دستور 
هیتلر به یک کشتار گاه تبدیل شد. درواقع او دستور داده 
بود که‌روی‌بام‌هرخانه»داخل‌هراتاق داخل آشپزخانه. 
داخل هرزیرزمین ودره ر کوچه تنگ و تاریکی مدافعین 
آلمانی قرار گیرند تا آحن رابه گورستانی برای نظامیان 
متفقین تبدیل نمایند و اوازسربازان آلمانی خواست 
که برای پیشروی از داخل آشیز خانه در هر ساختمان به 
داخل سالن درهمان ساختمان برای متفقین در حدود 
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یک دوجین کشته و زخمی باقی بماند. 
درواقع شهری که متفقین حتی آن رادر 
ابتدانمی خواستند. نا گهان تبدیل به یک 
منطقه مهم شد که سرنوشت بخشی از 
جنگ را تعیین می کرد. دراین سان خن 
که در مرزغربی المان قرار داشت. جزیی 
از حط دفاعی زیگفرید برای المانهابود 
که در ابتدای جنگ از آن به عنوان حط 
دفاعی غیرقابل عبوریادشده‌بودوبرای 
هیتلر حفاظت از این خط دفاعی اهمیت 
فراوانی داشت. 

حال زمانی که همه جیز در اخن برای 
هیتلر و آلمانها تبدیل به پدیده‌ای مهم 
شد متفقین هم به ناچار به همین حط 
فکری‌تن‌دادندوبرای آنهاهم تصرف 
فیلات غار 


مردم شهر آخن بر اثر جنگ آواره شدند. در تصویر زن مسنی که مجبور به جابجایی وسایل 


نابودی» کشتار و ویرانی 

ازهمان آغازبمباران تو سط بمب افکن‌های متفقین» 
که بدون هیچگونه دفاع در هوا انجام می‌شد. (نیروی 
هوایی المان نابود شده بود) ویرانی را اغاز کرد و سپس 
بمب‌اران از جانب تویخانه‌های زمینی هم اغا ز شد و 
روزانه پنج هزار گلوله توپ بر سر شهر آخن ريخته شد. 
اا لمات ماوت ا واه 
بودند. اما اهسته اهسته مهمات برای انهارو به پایان 
گذاشت و آنگاه که شهر به محاصره‌متفقین د رآمد. کار 
برای المانها بسیار مشکل شد. 

دراین بخش خط دفاعی زیگفرید که در زیرزمین 
به وسیله تونلهایی به یکد یگر ارتباط داشت. کار رابرای 
مهاجمین مشکل ساخته بو د و تلفات در میان متفقین هم 
جون تلفات المانها افزایش یافت و انجابود که متففین 
واحدهایی از ماشسین قرمر جنگی که همانا لش گر اول 








یکی از مهمترین آثار تاریخی در اروپاء یعنی کلیسایی که در آن شارلمان» امپراتور روم مقدس به 


خاک سپرده شده. بر اثر جنگ ویران شده است 





هوابردبود.رابه کمک خواستند. این واحد جنگی بسیار 
کارازموده بود و از ابتدای جنگ شکست‌هایی عظیم را 
برارتش رایش وارد آورده‌بودو 
درنبردبرای خن هم این ماشین 
جنکی, تونلهای تودر تورادرزیر 
زمین ا خن یک به یک تصرف و 
آ خن که دیگربه تلی از خاکستر 
تبدیل شده‌بودبه تصرف متفقین 
شد و خبرنگاران جراید وارد 
تایم بود که در گزارش خود 
چنین قید کرد: «آنچه که باعث 
شهر هیچگونه اهمیت نظامی 
یک‌مرکزفرهنگی درارویا 
وباعث افتخاراروپاییان بو 
اکنون ویرانه‌ای بیش نیست.» 
دراین میان فرماندهی که برای جانشینی فون‌شورین 
انتخاب شده بود» سرهنگ ویلک نام داشت و پس از 
آنکه شهر آخن به تصرف متفقین در آمد. او دیگر دلیلی 
برای ادامه نبرد نمی‌یافت. 
بویژه آنکه نظامیان متفقین 
از حومه شهر عبور کرده 
ودرفضای‌بازدرداخل 
الما اة و پیشروی به 
سوی فرانکفورت را آغاز 
کرده بودند. بدین ترتیب 
وڈ کے سکیا ویلک 
دستور داد تا باقیمانده‌های 
نیروهای آلمانی اسلحه‌ها 


تلفات بسیار برای هیچ 

نبردبرای آخن که در تاریخ جنگ 
جهانی دوم به نبردی خونین برای هیچ 
مشهور شده. دارای تلفات بالایی برای هر 
دوطرف نیزبود. درواقع پنج هزار آلمانی 
ودوهزارنفر از نظامیان متفقین دراین نبرد 
نیز در حدوددوبرابرمیزان کشته‌هابرای‌دو 
طرف بود. علاوه‌براینها تعدادپنج هزارو 
ششصد نظامی آلمانی نیز به اسارت متفقین 
درآمدند که در راس آنها سرهنگ ویلک 
قرار داشت. درواقم نبرد آخن و تصرف آن 
از جمله اینکه خن نخستین شهر بزرگ 
آلمانی بود که به تصرف متفقین درآمده 
بسودوا زآن پس جنگ به طوررسمی به 
خاک آلمان کشیده شده‌بود. دیگر اینکه یکی از حطوط 
دفاعی که بسیارهم باعث افتخار و غفرورهیتلربود 
یعنی حط زیگفرید درهم شکسته شده‌بودوهردوی 
خط زیگفرید. به شدت باعث تاثر و ناراحتی هیتلر شده 
بودوشکست قطعی رادربرابررچشمان‌او اورده‌بود. 
دیگراینکه پس از تصرف خن راه‌متفقین بهسوی خاک 
المان گشوده‌شد و آنهابا تح رک بیشتری هجوم به داخل 
آلمان رادنبال کر دند. 

سخنی با اسیران 

شد تابرای اسیران آلمانی نطقی ايراد کرده و آنهارابه 
برقراری نظم و اطاعت تشویق کند. بنابراین او پس از 
انکه مطالب فوق رابه اسرای‌المانی گوشزد کرد. در 
پای‌ان‌هم به آنان گفت: «متفقین به ما اجازه‌نداده‌اند تااز 
واژه «هایل هیتلر» که درواقع سلام نظامی مامحسوب 
می شود استفاده کنیم. چرا که آنها پیشوای مارایک 
جنایتکار می‌شناسند. اماماهنو زهم می توانیم این واژه 
رادر ذهن خود در برابر یکدیگر بکار گیریم!...» 
نظامیان متفقین شد! 
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9محهد ححلا ی 


کیانا نصرت زاده 


آن روز صبح کنار کارتن‌ها و چمدانها و وسایل 
خانه نشسته بودم و با حسرت به زندگی‌ام فکر 


می‌کردم که ناگهان تلفن زنگ خورد 


دانشجوبودم وبلندپرواز... کاری جز درس خواندن 
ودانشگاه رفتن نداشتم که مجید به حواستگاری‌ام آمد. 
تمی‌دان هش ۲ lL‏ 
دادم و عقد کردیم و قرارعروسی گذاشته شد برای بعد از 
تمام شدن درس من و انتفال مجید به مشهد. 

آن روزهامجید در یکی از شهرستانهایاستان خراسان 
مشغول به کار بود. پدرم شرط کرده بود که دخترش نباید از 
او دور شود و مجید هم قول داد که ظرف این یکی. دو سال 
کار نتقالش درست شود و به مشهد پياید. 

دوران نامزدی و عقد حیلی شیرین و آرام گذشت. 
مجید آحرهفته‌ها به مشهد می‌آمد و ما تمام وقتمان راباهم 
می گذراندیم. بقیه هفته من سخت مشغول درس خواندن 
بودم واوهم سخت کار می کرد. تااینکه درسم تمام شد. 
در جریان کارهای مجید بودم ومی‌دانستم همه تلاشش 
رامیکنده اما کار انتقالش کماکانمعی ما ۰ ۱۲۱۱ 
از حرف مردم... هر کس می‌رسید سوال و جوابم می کرد 
که مثلاً پس عروسی چی شد؟ کی می‌روی سر خانه و 
زندگیات؟ و... و ... زخم زبانها رامی‌شنیدم اما... 

می‌دانستم که چاره‌ای نیت ۱۳۰۱ ۱ 
گذشت. پدرم یک روز مجید راصدازد و گفت:باید فکر 
چاره کنیم. دخترم نزدیک به دو سال است که عقد کرده 
مانده, تخب دوست و آشناوفاما ۰ ۱۳۲۳ 

مجید به هر دری زد اما انگار طلسم شده بود. بالا خره 
تصمیم گرفتیم من به شهرستان بروم و کنار شوهرم زند گی 
کنم. مراسم عروسی بر گزار شد اما به هفته نکشیده که خبر 
فوت دایی بسیار جوانم به گوشمان رسید و مادرم دچار 
بحران روحی شدید شد. هم تنها دخترش داشت ازاو جدا 
می‌شد و هم خبر مرگ ناگهانی برادر جوانش او راداشت 
از پادرمی اورد... مجبورشدیم برنامه‌هایمان راتغییردهيم. 
مجید اپارتمان کوچکی در مشهد اجاره کرد و قرار شد من 
آنجا زندگی کنم و او آخرهفته ها به مشهد بیاید و... 

فک رم ی کردیم بعد از چند ماه همه چیز روال عادلی 








یک معجره 
باور نکردنی 


برگرفته از س رگذشت خانم مریم -زاز مشهد 


می گیرد... اما انگار بختک روی زند گی ماافتاده‌بود. شب 
و روز کارم فقط دعا کردن بود. توی این راههای خطرناک 
مجید هر هفته می رفت و می آمد. هریه زند گی‌مان بیشستر 
از حقوق مجید بود. کار انتقالی اش درست نمی شد. حال 
مادرم روزبه‌روزبدترمی‌شد...همه‌مستاصل شده‌بودیم. 
مدام‌می‌رفتم حرم‌امام رضا(ع) وبه پایش می افتادم. بعد 

از چهار سال که از عقد من گذشته بود هنوززند گی ام 
سروسامان نگرفته ب ود. بالاخره بايد تصمیم 

نهایی ام رامی گرفتم.چاره‌ای‌نبودجزاینکه 

روم هر چنل 

می دانستم درانجانمی توانم شغلی داشته‌باشم 
و دوری از خانواده‌ام خیلی سخت خواهد بود. 
ولی چاره‌ای نداشتم. وقتی مجید گفت بهتر است 
اسباب و وسایل را جمع کنم و آخر هفته همراه او 
به شهرستان بروم. انگار یکی چنگ انداخته بود 
در فلب من... 

مجبورب ودم مادرم راباآن حال بد تنهابگذارم... 
همان‌روزهای آخر که مشغول جمع کردن وسایل بودم 
مادرشسوهرم. مجید را مجبور کرد همراهش به زاد گاهش 
برود تا خانه پدری رادر آنجابفروشد. دیگر داشتم کلافه 
می‌شدم. توی ان وضعیت و ان همه کار حالا مادرشوهرم 
بادش افتاده بود به خانه کاهگلی پدری‌اش !! 

باور اینکه این همه دعا کردنهایم بی‌فایده مانده برایم 
سخت بو د. همیشه فکر می کردم بااین دعاهابالا خره فرجی 
در کارمامی‌شود که‌نشد. قلبم به دردامده‌بود...ناامیدی 
ی 

آن روز صبح کنار کارتن‌ها و چمدانها و وسایل خانه 
نشسته بودم وبا حسرت به زندگی‌ام فکر می کردم که 
یکدفعه تلفن ز نگ خورد.بی حوصله‌بودم. گوشی را 
برداشتم. صدای مرد غعریبه‌ای بهترین خبر رابهم داد. 
کار انتقال مجید درست شده بود. درعین ناباوری یکی از 
کارمندهای مشهد تصمیم گرفته بود به شهرستان برود و 
مجید می‌توانست بااو جابجا شود... قلبم داشت از جا کنده 
می‌شد. ان همه پارتی‌بازی و اشنا پیدا کردن بی‌فایده‌بودو 
حالا کار به طور قانونی و به خواست خدا انجام شد... 

به مجید زنگ زدم و خبر خوب رادادم.باورش نمی شد. 
صدایش می‌لرزید. گفت: من هم خبر خوبی دارم. مادرم 
می خواهد همه پول فروش خانه پدری‌اش رابه ما بدهد تا 
آپارتمانی در مشهد بخریم و... 

به ماه نکشید که‌دیگرنه مستاجربودم و نه از شوهرم 
دور... از ناشکری وناامیدی خودم حجالت زده‌بودم. این 
بیشتر شبیه به یک معجزه بو د و هیچ کس به اندازه‌من قدرت 
وارا ۱ ۱۳ 

حالا چند سالی می گذرد و زندگی ما به یکباره رو به 
پیشرفت قرار گرفت و من دیگر هیچ وقت ناامید از تو جه 
و لطف خداوند نمی‌شوم... 
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ستبز با حقارت 

سرکار خانم پ "ن از تهران نوشته‌اند: 

دختر بيست ساله‌ای هستم که در سال اول دانشگاه 
و دررشته داروسازی مشغول تحصیل هستم اما انچه 
که‌مراطی چند سال گذشته آزارداده‌و تاس رحد جنون 
رسانده احساس حقارت و خود کم‌بینی شدیدی است 
که گریبان مرا گرفته اسست. تا آنجا که بهیادمیآورم 
این احساس زدوران بلوع واززمانی که‌درک‌بهترو 
بیشتری نسبت به خودم و جامعه پیدا کرده‌ام البته با 
درجه‌بسیار کمتری آغا زشده و سال به سال افزایش 
یافته است. د رحقیقت در تابستان قبل از آنکه سال آخر 
در کنار هم گذرانده بودیم به دلیل منتقل شدن پدرش 
به شهرستانی دور به آنجا نقل مکان کرد و من به ناگهان 
احساس کردم که تنها کسی را که برای من احترام قائل 
دوذ و قرا عملا بهعتو ان یک اسان کول داشت از دست 
دادم وهمین امر حقارت مراناگهان به چند برابر آنچه 
که می‌دانم رفتاری عادی نسبت به من دارند واگرچه 
نسبت به فرزند کوچکتر یا بزرگتر از جانب پدر و مادرم 
مشاهده می‌کنم.اما فاصله رفتار آنها به اندازه‌ای نیست 
که مرا آزار دهد. در ضمن پس از آنکه در دوره راهنمایی 
به دلیل ضعف در بینایی» مجبور به استفاده از عینک طبی 
با لنزهای بسیار قطور شدم»احساس کردم که قیافه بسیار 
مسخره‌ای پیدا کرده‌ام. درواقع تصور می کنم که چهره 
من با ان عینک مسخره سبب شده که دیگران با تمسخر 
به من نگاه کنند. علاوه‌بر آن در سال آخر دبیرستان از نظر 
شرایط تحصیلی دچارافت شدیدی شدم درحالی که 
قبل از آن در میان دانش آموزان حوب جای داشتم و این 
افت شدید سبب شد که دراولین کنکور پس از دیپلم 
که در آن شرکت کرده بودم» پذیرفته نشوم و اگرچه پدر 
ومادرم سخنی از آن‌موردبرزبان نیاوردند.امااحساس 
من این بود که نسبت به من بسیار سردشده بودند. 
بدین ترتیب در سال بعد کوشش فراوانی به خر ج دادم 
تاسرانجام در کنکورو دررشته داروسازی پذیرفته 
شدم. اما با اینکه انتظار تشویق و خوشحالی بسیار از آنها 
داشتم»عملا برخورد آنها معمولی بود. این در حالی بوده 
که در کلاسهای دانشگاه نیز نگاه‌سایر دانشجویان به من 
بسیار تحقی رآمیزبوده تا آنجا که من حتی یک دوست 
هم پیدا نکرده ام و حتی سعی فراوانی داشتم که در ظاهر 
خود تغییراتی به وجود اورم.از جمله امستفاده از کنتاک 
لنز در چشم که باعث سردردهای شدیدی درمن شد تا 
آن عینک مسخره‌بازگردم.لبه گوشه گیری چندسالی 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
ک را را ۵ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


ات کا صر اتی و کی | 
ویاخانه کسی می روم و خوشبختانه بهانه‌ای به نام درس 
و تحصیل دارم که حتی پدرومادرم را گول می‌زند.اما 
واقعیت این است که از این زندگی حسته شده‌ام. من هم 
می خواهم دوستی داشته باشم و نه فقط یک دوست که 
مانند دوست قبلی ام پس از رفتن او کاملاً تنهاشو م»بلکه 
چند دوست که‌با آنهارفت و آمد کنم.از همه مهمتر من 
هم می خواهم چهره‌ای قابل قبول داشته باشم. به هر حال 
چه بخواهم و چه نخواهم به سن ازدواج نزدیک می شوم 
درحالی که تاکنون حتی یک خواستگار هم برای من پیدا 
نشده. لطفا به من کمک کنید و البته از من نخواهید که چند 
سالی نزد روانشناس بروم چرا که می‌دانم با توصیه آنها 
کر ی ی زیت ام وارع ریات مها 
مطلبی بخوانم که مرا متحول کند. لطفاً کمکم کنید. 


روا 








ارزشهای خود تان را بشناسید 


سرکار خانم پ "ن "از تهران: 

مطابق واکنش دربرابرهرناهنجاری دیگری»در 
مورد مشکل شماهم ابتدا باید به دنبال کشف ریشه 
ان باشیم. البته خودتان دراین مورد اشاره‌ای داشته‌اید 
وان‌رامربوط به عینک خودو تغییراتی که در جهره 
شماایجاد کر ده تصور کر ده‌آید.البته‌این موردمی تواند 
تال ا انار ات ا است کە هرا ره 
عمیق‌تر و پنهان‌تری در بین است که برای یافتن آن باید 
مروری کامل روی زند گی شماتوأم باجزییات آن‌داشته 
باشیم.امادرنامه مختصری که‌ارسال کرده‌اید. چنین 
توانایی برای ماو جود نداردو باتو جه به فقدان اعتمادی 
که شسمانسبت به روان درمانی به شک کلاسیک آن 
نشان داده‌اید به نظر می رسد که این توانایی در دسترس 
نخواهد بود اما مانند بسیاری از موارد دیگر ما می‌توانیم 
از یک راه‌میان‌بر (011010111) استفاده کنیم چرا که‌ من 
تصور می کنم شما بر اثر عدم توجهی که به مشکل خود 
نشان داده‌اید. ان رابه شرایط بحرانی نزدیک کرده‌اید. 
بنابراین لطفاً خوب توجه کنید. 

-در دهن ونه واقعیت 

دردرجه اول من یک حقیقت محض رابرای شمافاش 
می کنم که شاید تاکنون ان رامورد تو جه قرار نداده بودید 
و آن‌هم این است که این حقارت و خودکم‌بینی که شمادر 
طی سالها احساس کرده‌اید» تنها در ذهن شما شکل گرفته 
وهی کس دیگری.اعم ا زافراد خانواده‌ویاکسانی که 
شمابه نوعی با انهارفت و امد دارید به ان اعتقادی ندارند. 
بعنی واقعیت این اسست که‌درمنتهای در جه‌شاید و جود 
شمابرای کسی بی تفاوت باشد امانگاه توأم‌باحقارت 
نسبت به شما ندارد. این ذهنیت رادر طی سالها شما انقدر 
به حودتان خورانده‌اید و آنقدر در ذهن خود آن رامتحول 
کرده‌اید که حتی اجازه نداده‌اید که مانند هر بحث دیگ 
طرف مخالف آن راهم مورد بررسی فکری قرار دهد. در 
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به هرحال چه بخواهم و چه نخواهم به سن 
ازدواج نزدیک می‌شوم درحالی که تاکنون 
حتی یک خو استکار هم برای من پددا نشده 


ذهن. ش ماد ختری هستید که زشت است و عینک چشم 
هم مزید بر علت شده و علاوه برزشتی تمسخ رآمیز هم به 
آن اضافه شده وبس. درحالی که هیچکدام از اینها اصولا 
در او ای ق 
صحبت کنید و از آنهاسوال کنید که چه ذهنیتی نسبت به 
شمادارند؟ امامی‌دانم که آنقد ر خودتان رابه پایین سوق 
داده‌اید که حتی صحبت با طرف مقابل هم برایتان به یک 
عمل غیرممکن تبدیل شده است. اما چاره‌ای ندارید و 
برای‌شروع درمان‌شمانیازدارید به اینکه به صور تآشکار 
و پنهان ایده دیگران را در مورد خودتان بدانید. 
-باور داشتن ارزشها 
برای رهایی ازاین حقارت در درجهاول بیایید 
ارزش‌های خو دتان راشناسایی کنید. معنایش این است 
که دستاورزدهای میت هو درا اند ازه کبرق کل ورای 
مثال ایامی‌دانید که جند دختردراین کشورارزوی‌ان 
رادارند که دررشته ای چون داروسازی مشغول شوند 
ودکترآینده‌این جامعه‌باشند. آنهم متخصص کبا 
سلامتی و زند گی بهتر تک تک مردمان جامعه سر و کار 
خواهد داشت.منصفانه قضاوت کنید ایااین دستاورد 
کمی است؟ شمادر دوران تحصیل دراغلب موارد 
انقدر خود را موفق نشان داده‌اید که حتی پذیرفتن شما 
در چنین رشته‌ای در دانشگاه به نظر خو دتان و خانواده 
وتان کا مر ول وس فاد ا ااا 
این چارچوب خارج شوید واز محافل دیگری درباره 
دستاورد خود سوال کنید. شماباید هر قدم مثبتی که 
برمی‌دارید. آن رابه عنوان یک دستاورد بشناسیدوبه 
آن افتخار کنید. البته اینگونه واکنش ورفتار ناز به عادت 
کردن‌داردو فقط این تصورراداشته باشید که برای 
در مان دایمی این عادت کردن دایمی باید برای شما 
است. شما درقبال خودتان مسوول هستید و به خودتان 
این بدهی رادارید که‌از کار حوب خود لذت برده و آن 
رابه‌همگان بشناس‌انید. البته این یک شروع می‌باشد» 
اما اغازی مستحکم که پایه و اساس خودشناسی از نوع 
مثبت رابرای شسمافراهم می کند. مساله چهره هم یک 
مورد کاملا سلیقه‌ای است. شما تنها بیست سال دارید 
و سن ازدواح در جامعه ما افزایش يافته و بنابراین حتی 
خواستگارهاهم دررسنین بالاتری (چه برای پسرو 
چه برای دختر) عمل می کنند. چهره شما هیچ مشکلی 
تا ردو تازا ده اه ش مااننت. گافی است کم 
در جامعه به اینطرف و آنطرف نگاه کنید و حقیقت را 
دریابید.درواقع این پدیده‌ای است که‌شسمابایدازاین 
سرد ال کی نت ‌ها ورایت ها کدرا قورت 
برای خودتان ارزشهایی منطبق ب اواقعیت و حفیقت 
قائل می‌شو ید که ان هم ارزشی بسیار بالا است. فقط 
باید قدر ان را بشناسید. 
موفق و پیروز باشید 
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کورش کاشانی 





راشین مختاری 


بخ و ف 


داد گاه 


کنترل همه چیزازدست من دررفته بود.زنم به من 
دروغ می گفت. به حرف‌هایم اهمیتی نمی‌داد. زند گی ام 
پر شده بود از ریا و دروع و حفه‌بازی... توی خانه احساس 
آمنیست نمی کردم. همه اینها باعث شد که از شهره متنفر 
شوم. نفرتی که مرا کشید به اینجا... گفتم طلاقش می‌دهم. 
همه گفتند بعد از آن‌همه عشق وعاشقی؟ گفتم حالا جز 












رفتم خواستگاری سارادخترهمسایه... ازبچگی 
چشم به در خانه آنها می دوختم و توی دلم می گفتم: 
-بالا خره یک روز من داماد این خانواده می‌شوم. 
تنهاخانه ویلایی کوچه ما بود. همه کوبیده بودند و 
پارتمانهای کوچک جعبه کبریتی ساختهبودند.ولی آقای 
نصرتی باسه دخترش هنوز در آن خانه ویلایی زندگی 
می کردند. خانواده ساکت و کم رفت و امدی داشتند. 
یک وقتهایی از اصفهان میهمان داشتند و گاهی هم 
خودشان به اصفهان می رفتند. دخترهای اقای نصرتی 
یکی ازیکی زیباتربودند.هر کس به خواستگاری آنها 
می‌رفت جواب ردمی گرفت.بهانه آقای نصرتی درس 
خواندن بچه‌هایش بود. تااینکه خبردار شدیم دختر اولش 
به عقد یک پسر جوان رشید درآمده و چندوقت دیگربه 
خارج از کشورمی‌رود... شوهرش از آن بچه درسخوانها 
بسودوبورس تحصیلی گرفته بود. چندماهی نگذشت 
که صدای کل و هلهله از خانه آقای نصرتی آمد و گفتند 
دختر دوم آنهاهم شسوهر کرده و راهی اصفهان اسست... 
دختر سوم که من یسک دل نه صد دل عاشقش بودم ده 
سالی از خواه رش کوچکتر بود و مطمئن بودم به این 


۱ زودی‌اوراشوهرنمی‌دهند. بگذریم که توی محل همه 


می‌گفتن د خانم نصرتی انگاراز دماغ فیل افتاده‌وبه‌این 
همه خواستگار جواب رد داد که دخترش رابه اصفهانی‌ها 


تحمل دروغگویی 
همسرم را نداشتم 





خشم‌ونفرت چیزی و جودندارد. شسهره‌التماسم کرد. 
گفت جبران می کند. همانی می شود که من می خواهم. 
امامن نمی توانستم‌باور کنم... نه‌باورمی کردم و نه‌دلم 
می خحواست به او فرصت دیگری‌بدهم. گفتند. خیلی سنگ 
دل شدی... خیلی حرفهای بد تر هم زدند. ولی من اهمیتی 
ندادم. چرا باید به شهره فرصت دوباره می دادم؟ 

درذهن اوقبح خیلی کاره ااز 
بسن رفته بود و حالا از ترس اینکه من 
طلاقش ندهم می خواست همانی شود 
که من می گفتم... درحالی که توی همین 
حرفش هم کلی دروغوری او جود 
داشت 

وقتی باشهره آشناشدم» یک دل 
نه صد دل عاشقش شدم. دختر خوش 
قیافه‌ای بود. خوش سر و زبان و از همه 
مهمتراین که به من توجه داشست. من در 
زندگی‌ام نمی توانستم توجه هیچ کس 
رابه کردم لب کم بتارم جورای بود 
که فرصت نزدیک شسدن به ادمهارانه به 


ارطاي هه ت ای ر TEV‏ 


شوهر بدهد و... 

خانه آنها خیلی آرام تر از قبل شد. بعضی روزهاحتی 
یک بارهم دران خانه بازنمی‌شد و کسی رفت وامد 
نمی کرد.زمان گذشت ودرس من تمام شد و کم کم بایدراهی 
پیدامی کردم که وارد ان خانه شوم. سارابعد از تمام شدن 
مدرسه فقط برای کلاس زبان از خانه بیرون می‌رفت. دوسال 
می گذشت که او هفته‌ای سه روز به کلاس زبان می‌رفت. 

یکی دوباراورادرایستگاه آتوبوس دیدم .خواستم 
سلام و علیکی بکنم و سر صحبت راباز کنم»ءولی سارا 
و اه کی »اما خداوند 
همیشه مراقب دلهای عاشق هست... یک اتفاق غير مترقبه 
مراباآن خانواده وصل کرد. یک روز صبح زودوفتی داشتم 
می‌رفتم سر کار آقای نصرتی سراسیمه از خانه بیرون آمد 
و توی کوچه چشمی چرخاند و تامرادید گفت: چطوری 
مسعودجان؟ می توانی به من کمک کنی؟ 

قلبم تندمی‌زد. درحیاط باز بود و برای اولین‌بارپایم 
راتو ی آن حیاط پر گل و درخت می گذاشتم. آقای نصرتی 
هل کرده بود و گفت: چاه خانه‌مان ریخته. همه زند گی ام 
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رفتم توی آشسپزخانه. ساراو مادرش با چادرهای 
گلدارشان کار د یوار کر کرده‌بودند. کف آشسپزخانه‌فرو 
ريخته بود و یخچال در آستانه سقوط بود... این ورزشکار 
بودن من در آن لحظه‌بزرگترین شانس زند گی‌ام‌بود. یک 
تنه یخچال را کشیدم بیرون و فرش را جمع کردم و... 

حلاصه حطر رفع شد. آقای نصرتی کلی برایم دعا 
کرد...مرابردند تویاتاق پذیرایی وبرایم چای آوردند. 


حودم و نه به دیگران نمی‌دادم. اما حالا یک دختر زیبا به 
من توجه‌داشستادست از پانمی‌شناختم. مثل برق زمان 
می گذشت. به خواستگاری‌اش رفتم. جواب بله را شنیدم 
عقد. عروسی و...زند گی مشتر کمان راشروع کردیم...من 
مردساده‌ای‌بودم .یک شرکت کو چک کامپیوتری‌داشتم. 
یک خانواده ساده و مسنتی هم داشتم تم که از همه معادلات 
پیچیده دنيا دور بودند. 

درزند گی فقط یاد گر فته بودم وب کار کنم.نان 
حلال دربیاورم به خلق خدا خدمت کنم ابرومند باشم 
و همین و همین... 

اما همان ماههای اول رند کیا با شهره فهمیدم چقدر 
بامن فرق دارد. یک خانواده شلوغ و پرسر و صداداشت. 
برادرش به حاطر چک‌های بر گشتی‌اش راهی زندان شده 
بود. مادرش توی خانه فال می گرفت. خواهرش با دو بچه 
طلاق گرفته بود و. 

اینها به نظرم عجیب می آمد ولی تصور نمی کردم هیچ 
تاثیری در زندگی ما داشته باشد. شهره با مادرم خیلی فرق 
داشت. خانه همیشه ریخت و پاش بود. شبها گاهی غذایی 
می‌پخت و گاهی هم دیر به خانه می‌آمد و اصلاً به فکر غذا 
نبو د... بی نظمی عجیبی داشت. همین مسائل باعث می شد 
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دروغهای کوچک وبزرگی به من می گوید...مثلأبه من 





دک اتفاق غیرمترقبه مرابا آن خانواده 
وصل کرد. یک روز صبح زود وقنی 


وسایل خانه خحیلی قدیمی بودولی تمیزو بسیار باسلیقه... 
همانجا سرصحبت را باز کردم. از کارم گفتم و اینکه یک 


به حرفهایم گوش می دادند و تحسینم می کردند. آنقدر 
حرف زدم که یکدفعه دیدم دم ظهر شده... خجالت زده از 
جابلند شدم و خداحافظی کردم. اقای نصرتی دم در دستی 
به شانه‌ام کشیدو گفت: پسر خوب. قد ر خودت رابدان. 
جوانی به سلامت و غیرتمندی مثل تو کم پیدا می‌شود. 

سال درآورده بودم.دیگرپاهایم روی زمین نبود. 
دلم می خواست همانجا؛ دستش راببوسم و بگویم مرا 
به‌غلامی خودتان...امازبانم قفل شده‌بود. توی کو چه 
سرگردان بودم.نمی‌دانستم به کدام طرف بروم. قید سر 
کار رفتن رازدم و بر گشتم خانه, همه چیزرابه سرعت 
برای مادرم تعریف کردم و دست آخر گفتم: سارارابرای 
من خواستگاری کنید. 

مادر خنده معن‌اداری کرد و گفت:حاجی نصرتی 
دخترش رابه ماها نمی دهد. 

گفتم: ناامیدم نکن مادر... برو صحبت کن بلکه... 

مادرم پیش‌انی ام رابوسید و چادر سر کرد و رفت خانه 
اقای نصرتی. به بهانه اتفاقی که توی اشپزخانه انها افتاده 
بود» یک کاسه آش برد که ظهر گرسنه نمانند. یک ساعتی 
آنجا ماند وقتی بر گشت رو به من کرد و گفت: مهرت به 
ولان افتاده. شب دعوتشان کردم شام بيایند خانه ما... 


دیگر نمی‌خواهم بازنی زندگی 
کنم که همه ذهنیتش دروغ است 
و با این دروغ‌ها زندگی می‌کند 


گفت که برای چند روز سفر همراه دوستانش به قشم 
می‌رود. من هم قبول کردم. چند وقفت بعد فهمیدم رفته 
لباس و کیف و کفش آورده و در خانه یکی از دوستانش 
می‌فروشد. از این جور کارها بدم می آمد و هر چقدر هم 
بهش اعتراض می کرد انگار نه انگار... بالا خره کارمان به 
دعواو مرافعه کشید... 

از ترس من کارهایی را انجام نمی‌داد ولی یک وفتهایی 
حس می کردم دروغهای‌بزرگی به‌من می گوید.به‌هر بهانه‌ای 
از من پول می گرفت و توی حساب و کتاب جوری بر خورد 
می کرد که انگاراین زند گی مالاو نیست و می خواست 
قسمتی از پول را بردارد و به حساب مخارج خانه بگذارد. 

سعی کردم بهش اطمینان بدهم که هر چقدر پول 
بخواهد بهش می‌دهم ولازم به این دروغگویی‌هانیست. 
ولی فایده‌ای نداشست. کم کم حس کردم حتی از جیب من 
هم پول برمی‌دارد. 

محبط خانه برایم ناامن شسده بود. وقتی از خانه بیرون 
می‌رفت مطمئن بودم که بهم دروغ گفته و به دیدن فلان 
دوست و آشنانرفته. سرش گرم کارهای دیگر بود. یک 
روزیکی آم ددم درو گفت یک چک از همسرمن دارد 











باورم نمی شد. خانواده نصر تی با هیچ 
کس رفت و امد نمی کردند. حالا فراز بود 
شام بیایند خانه ما... ذوق زده‌بودم... پدرم 

هم همان شب سربسته موضوع رابا پدرسارا 

مطرح کرده بود و او که انگار همه چیز را از قبل می دانست 
باخن-ده‌به پد رم گفته بود:انگاراین چاه خانه ما بخت باز 
شده این دو جوان بود... 

ماه بعد من و سارابه عقد هم درآم ده‌بودیم.بعدها 
سارابرايم تعریف کرد که همان روز پدرش از من خیلی 
خوشش آمده‌وبه‌مادرسارا گفته‌بود:انگاراین دو جوان 
یی و هقی ب 

وصلتم باساراخبر داغ محل بود. بعدهافهمیدم که 
بر حلاف تصوراهل محل, اتفاقاً این خانواده خیلی هم 
سخت گیر در شوهر دادن دخترهایشان نبو دند. ولی متدین 
بودن و سلامت دامادها بسیار مهم بود. آقای نصرتی دلش 
نمی خواست کسی که اهل نماز و روزه و حلال و حرام 
نیست پایش را توی خانه آنها بگذارد. برای همین دررفت 
و آمدهایش کمی سختگیر بود...امابه‌هرحال من داماد 
این خانواده شدم و همیشه از این بابت خداراشکر می کنم. 
برای بچه‌هایم این داستان رابارها و بارها تعریف کرده‌ام و 
همیشه به سار می گویم. حواست جمع باشد چاه خانه‌مان 
ین وو را اھ کر رور یدو ی 
e ECT‏ 

حالا می فهمم دختر شوهردادن چقدر برای یک پدر 


سخت است... 
۳ 


که بر گشت خورده... جا خوردم. 
اصلا نمی‌دانستم شهره دسته 
چک دارد. سریع برای حفظ ابرویم مبلغ چک را پرداخت 
کردم. شب که شهره امد خانه» غوغایی به پا کردم و او با 
خونسردی گفت: خیلی زنها این کارهارامی کنند. تو فکر 
می‌کنی با این درآمد کم تو زند گی ما پیشرفت می‌کند؟ من 
اگر این کارها رانکنم حرج زندگی‌ام درنمی‌آید. 

وهزینه‌هایش رابرایم تعریف کرد.حق‌بااوبود.من 
نمی توانستم پول این آرایشگاههای گران قیمت‌بالای شهر 
رابدهم یا کیف و کفش‌های مارک دار ایتالیایی»اماشهره 
صراحتا گفت که دلش نمی خواهد در سطحی پایین تر 
زندگی کند و من هم حق ندارم در اموراتش دخالت کنم. 

خیلی واضح و شفاف همه چیزراشرح داده بود. تازه 
فهمیدم دنیای من با همسرم به طور نجومی از هم فاصله 
گرفته. تازه فهمیدم وقتش رسیده از او جداشوم... موضوع 
طلاق را که مطرح کردم خود شهره هم شوکه شد ولی 
من قاطع بسودم.دیگرنمی خواهم‌بازنی زندگی کنم که 
همه ذهنیتش دروغ است وبااین دروغ‌هازند گی می کند. 
می‌ خواهم ارامش داشته باشم که حداقل توی خانه خودم 
میت درادن کی که 

امروز آمده ام دادگاه که به این زند گی فیصله بدهم... 
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همه چیز از اینجا شروع شد که... 

درهوای گرم یکی از شبهای تابستان» شبی که 
نوزادی در کنار خیابان اورابه‌سوی خود کشاند. کمی 
جلوتررفت. نوزاد دختری رادرون پتوی سبزی پیچیده 
دید که یک یادداشت به گردنش آويخته بود. در آن بر گه 

پدر که آزدیدن‌این وضعیت شو که‌شده‌بود»بلافاصله 
نوزاد رادرون سبد رنگ ورورفته پلاستیکی گذاشت 
وبه‌سرعت زآنجادورشد.پنج دقیقه بعد درحالی که 
پدر طول مسیر خیابان یکطرفه رابه سرعت پیموده بود 
بودودومین فرزند که یک نوزاد پسربودرابه تاز گی 
ازدست داده بود. پدر باز گشت و نوزادرابرداشت وبا 
اضطراب هر جه تمامتر مسیرراییاده طی کرد درحالی 
که په کاری که می کرد مطمئن نبود. 

همسرش که هنوز داغ نوزادش رافراموش نکرده 
بود.بادیدن بچه یکه خو رد وا زشوهرش پرسید که نوزاد 
ها کسا مره اسک: 

پدر که شرایط روحی نامساعد مادررامی‌دید. برای 
ارام کردنش گفت. این بچه یکی از همکاران اواست 
که به علت بیماری همسرش از ا نها تخواسقه تا یکی شت 
شد واقعیت رابگوید. 

ان شب بد ترین و پردلهره ترین شب زند گی آنها بود. 
چون تاصبح بالای‌سرنوزاد بیدارنشسته بودند وهزاران 

مادرتاصبح چندین نوبت به بچه شیرداد و به 
سرنوشت این بچه و نوزاد خحودش که از دست داده 
بود گریه کرد. 

صبح علی الطلوع بهاتفاق, نوزاد رابا همان وضعیتی 
که پیدا کرده بودند به کلانتری محل سکونتشان بردندو 
چون پدرارتشی بودورئیس کلانتری یکی از دوستان 
قدیمی او واز طرف دیگر از اوضاع اشفته روحی مادر 
تانوزاد رابه خانه ببرند و تا انجام همه کارهای قانونی از 
او مراقبت کنند.رئیس کلانتری به نها گفت که بهمحض 
اماده شدن شرایط با انها تماس خواهد گرفت. 
کردن سے کے از والدین نوزاد بی‌نتیجه ماند. بنابراین 
پدر تصمیم گرفت تانوزادراکه تقریبا همه اعضاخانواده 
کمال که حود صاحب جند پیسربودو ارزوی‌داشتن 
یک دختر راداشت ازرئیس کلانتری خواست تأترتییی 
بدهد تا بچه را به او واگذار کنند. 

خلاصه پس از تکمیل تمام مدارک در اداره 
خان_واده‌متقاضی در تهران اعلام کرده‌بودند ودایی 





نسرین محمدی 


طلوع زیبابی 


درشمال‌زند گی می کرد.موضوع گرفتن بچه‌برای 
خانواده دایی منتفی شد و پدر که طی این مدت به این 
دختر شدید ا وابسته شده بو د» سرپرستی طفل رابه نام 
خودش گرفت. 

درخانه نام‌این نوزادسرراهی‌را«گلبهار) 
کل این 

گلبهاردرشرایطی که عصمت خانم غم از دست 
دادن نوزاد شیرخواره‌اش رابه فراموشی می‌سپرد. در 
دامن اوهرروزبزرگ وبزرگترمی شد.سه‌سال بعد 
خداوندبه خانوادهانهایک یس عطا کرد تابه قول 
عصمت خانم نسل پدر با کلی نذر و نیاز ادامه پیدا کند. 

آنها به پاقدم گلبهار اعتقاد زیادی داشتند و هميشه 
به همه می گفتند از روزی که او وارد خانه ما شده کلی 
پیشرفت داشتیم و همه چیز به خیرو خوشی گذشته 
اشٹ. 

000 

تا اینکه من» یعنی«گلبهار» شش ساله شدم. 

درشش سالگی تقریبا همه ماجرای زند گیم 
رامی‌دانستم. چون سالی یکبار مجب ور بودند مرابه 
بهزیستی که در انجا پرونده داشتم ببرند و انها از من 
سوالا تی می پرسیدند. 

ازشش سالگی بود که موضوع حسادتهاشروع 
شد» چون قانون جدید سرپرستی طوری تصویب شده 
بود که‌همه کسانی که فرزند خوانده داشتند می‌بایست 
یکسوم از اموال و داراییهای خود رابه نام بچه تحت 
ری ۱ ین 5 

عصمت خانم که تا ان تاریخ حتی بیشتر از بچه‌های 
خودش از من مراقبت می کرد و به وضعیت ظاهری» 
نظافت» خورد و حوراک و آموزشم می‌رسید. مثل بمب 
روی سر پدر و همه اعضای خانواده حراب شد. 

و پدرهم که راه چاره‌ای نداشت وبه قول خودش 
وابستگی عجیبی پیسدا کرده بود تصمیم خودش را 
رت 

عصمت خانم برای اینکه پدررااز تصمیمی که 
داشت منصرف کنده مهریهاش راطلب کرد و پدر برای 
اینکه هم از دین مادر و هم از دین اداره بهزیستی راحت 
را ا 
خریدویک‌ سوم آن‌رابه‌نام من ومابقی رابه‌نام مادر 
کرد 

پدرمردی نازنین و دوست داشتنی بودوهیچ‌وقت 
بین من و فرزندانش فرقی قائل نمی شد. من هیچ وفت 
تجودم رابااو غریبه -حساس نمی کردم. ولی پدرییماری 
قلبی داشت وهر وقت که دجارآن دردهای وحشتناک 
می‌شد من با خود فکرمی کردم خدای | بعد از او چه 
باید بکنم؟ 

بعد از خرید خانه و تعیین سهم من و مادر از خانه 
انزلی رفتار وب رخورداوبامن غریبه تراز گذشته شد 
وبااینکه طفل خردس‌الی بیشتر نبودم طعم تلخ نیش و 
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کنایه‌های او تا مغز استخوانم را می‌سوزاند. 

تراک ایس ماس کشت توا تست با 
دیدن چند دوست وآشنادرارتش از کارافتاد گی بگیردو 
بااصرارمادر که علاقه‌مند بود در خانه انزلی و نزدیک 
اقوامش زندگی کنیم» پدرراوادار کرد تاحکم انتفالی مرا 
از بهزیستی برای سکونت در شهرستان بگیرد. 

بعد از سکونت در خانه جدید مادر در کنار قوم و 
خویش خودش ظاهرا آرامش بیشستری پیدا کرده بود 
اماترجیح می داد وقتی برای دیدا ررآنهامی‌رود. من 
همراهش نباشم. این وضعیت برای من به حالت عادت 
درامده بود و اذیت نمی شدم! اما پدر که بعد از رفتن به 
انزلی, اغلب برای کمک به مخارج خانه مساف رکشی 
می کرد.دو راز چشم مادر مرا کناردستش می‌نشاند 
وبرایم همه چیزرا تعریف می کرد تاچیزهای بد را 
فراموش کنم. 

وجودم بیش از هر چیز به وجود پدر وابسته بود و 
سرم رابادرس و مدرسه گرم می کردم. بااینکه خواهرم 
دو سال از من بزرگتر بود اماهردو در یک کلاس درس 
می خواندیم و چون ا وعلافه‌ای به ادامه تحصیل نداشت. 
بعد از اینکه سال اول دبیرستان را تمام کرد با پسری که 
به اوعلاقه‌مند شده‌بودازدواج کرد و چند سال‌بعد در 
مدرسه بزرگسالان ادامه تحصیل داد و دیپلم گرفت. 

دوران دبیرستان جزء بهترین سالهای زند گیم 
بود. چون باسارا یکی از دوستان دوره دبستانم دوباره 
همکلاس شده‌بودیم. من سارارا خیلی دوست داشتم و 
اغلب اوقات دلتنگی‌هایم رابا او تقسیم می کردم. 

مادر کلاس و مدرسه نوعی رقابت سالم‌باهم 
داشستیم.من دردرس های ریاضی و هندسه‌هميشه نفر 
اول بودم حتی همان سال هم در المپیاد ریاضی رتبه 
خوبی را گرفتم. 

از ترم دوم سال اول بود که در مسیر مدرسه متوجه 
شدم پسری مرتب مارا تعقیب می کند. اول فکر کردم او 
به دنبال بر قراری ارتباط یا خواستگاری از سارااست و 
چون این موضوع برایم اصلا اهمیتی نداشست. توجهی 
به‌اونشان‌نمی‌دادم.اماماهها گذشت واین کاراو 
همچنان ادامه داشت. روزی در مسیر مدرسه یکی از 
دوستانم به نام ملیکارادیدیم که‌باان پسردست داد 
ا 
بود» اماوقتی ملیکادایی اش علی رامعرفی کرد..سعی 
کردیم به سرعت از انها خداحافظی کنیم بدون انکه 
بیشتر کنجکاوی کرده باشیم. 

فردای آن روزملیکا از طرف‌دایی اش علی از من 
خواستگاری کرد. اولش حس خوبی سراسر و جودم را 
گرفت. اما بعد که کمی فکر کردم از اينکه بخواهم کل 
واقعیت زند گیم رابرایش بگویم کمی ترسیدم و درواقع 
عقب نشینی کردم. 

علی به واسطه ملیکا چند نامه برایم فرستاد تاشاید 
به قول خودش رضایتم را جلب کند.امامن تصمیم 
گرفته بودم‌تابابی توجهی به علی اورااز تصمیمش 
منصرف کنم. 

سال اول‌با موفقیت به پایان رسید وبااینکه رشته 





مدتی بعد علی مادرش رابرای خواستکاری به 

ترم دوم سال دوم راشروع کرده بودیم که یک روز 
تلفن به صداد رآمد. مادر که گوشی رابرداشت. بعد از 
چند دقیقه صدای شیونش بالا رفت . اولش تصور کردم 
برای‌خواهرم که‌بارداربوده»اتفاقی افتاده» ولی بعد 
متوجه شدم که برای پدرم مشکلی پیش آمده است. 

از آژانس نزدیک خانه ماشینی گرفتیم و به اتفاق 
مادر به سمت بیمارستان حرکت کردیم. در میانه راه 
که ترافیک خیلی شدید بود پیاده شدیم. من همچون 
دیوانه‌ه در پیاده‌رو می‌دویدم و فریاد می زدم. وقتی به 
بیمارستان رسیدم با دیدن چشمهای پف کرده دایی فکر 
کردم کار از کار گذشته و دیگر پدر را نخواهم دید اما 
وقتی بالای سرش ایستادم و دستش رابه دست گرفتم 
پدر دستم رافشرد و مرا به دایی سپرد. 

پدر در یک تصادف رانند گی دچار سکته قلبی شده 
بودو یزشکان انزلی گفتند که برای مداوای پدر کاری 
از دستشان‌ساخته نیست.دایی به سرعت پدررابا 
آمبولانس به تهران رساند و خودش هم چند روزی در 
پدر از دست رفت. 

از دست دادن او ضربه بسیار سختی بر من وارد کرد 
به طوری که بعد از خاکسپاری او راهی بیمارستان شدم. 
دیگر چه امیدی برای زند گی داشتم؟ حالا چه کسی هر 
روزبا آرزوهای خوب مراروانه‌مدرسه‌ام‌می کرد؟ دیگر 
با شروع باران چه کسی نگران گلبهار می‌شد؟ حالا چه 
اولیاء و مربیان مدرسه می امد و چه کسی برای خانواده 

از وقتی به انزلی امده بودیم مادر کم کم فراموشم 
کرده بود. انگار برایش یک موجود اضافی بودم. بارها 
«گلبه ار یعنی بیاحترامی به او چرا که پدرانسانی 
مذهبی و معتقد بودوواقعا برای همه نیت خیر داشت. 
مادرم هم از لحاظ دینی چیزی از پدر کم نداشت. اما 
اعتقادات پدر فرق می کرد. 

تمام دنیا پیش چشمم تیره و تارشده‌بود. حوصله 
هیچ کس و هیچ چیز را نداشتم هیچ چیز به من ارامش 
نمی‌داد. 

بعد از مراسم چهلم پدر علی دایی ملیکا دوباره‌برای 
خواستگاری آمد و این دفعه‌بادایی موضوع ازدواج را 
پیش کشید. با اینکه زمان حوبی رابرای این کار انتخاب 
نکرده‌بود اماحس کردم تاحدودی به او علاقه‌مند 
شده‌ام. شاید یکی از دلایلش از دست دادن پدر به عنوان 
یک حامی عاطفی در خانواده بود. 

ترم دوم هم با هر سختی بود گذشت.مادر بعد از 
تصادف پدراز یس جوانی که بایدر تصادف کرده‌و 
مقصر هم بود شکایت کرد ودیه پدر را گرفت امادر 
تقسیم ديه حتی یک ریال هم به من نپرداخت. 





بعداز مرگ پدر حقوقش بین من وبرادرومادرم 
تقسیم شد و هر کدام کارت حقوقی جدا گرفتیم. مدتی 
از صرق رتنس ر ی و هواهرو یر آدرم نامه‌ای 
امد که خواسته شده‌بود به تهران برویم.به اتفاق دایی 
عازم تهران شدیم و فهمیدیم پدر بیمه عمرش را به نام 
مابچه‌ها زده است. به تساوی به هر کدام از ما نفری پنج 
میلیون تومان از پول بیمه عمر پدررسید ودرست در 
شرایطی که هم دوستانم خودشان رابرای کنکور آماده 
می کردند. من هیچ اشتیاقی برای درس خواندن و ادامه 
تحصیل نداشتم. فرم کنکورراسارابرایم تکمیل کردو 
زم ان گرفتن کارت کنکوره م خودش به دنبالم آمد و 
سر جلسه هم همراهیم کرد. 





تازمان اعلام نتایج هر روز سرخاک پدر می‌رفتم وبا 
او درددل می کردم. علی هم انگار موضوع خواستگاری 
رافعلا فراموش کرده‌بود. روز اعلام نتیجه سارا امد و 
مژده داد که رشسته میکروبیولوژی قبول شدهام. این خبر 
در آن شرایط اصلاً خوشحالم نکرد در حالی که مادرهم 
گفته بود که باید قید تحصیل رابزنم» چون اجازه رفتن 
به شهر دیگر را به من نخواهد داد. 

سعی کردم راجع به‌این موضوع با مادر بحث نکنم 
و چون به یادگیری کامپیوتر علاقه‌مند بودم» رفتم سراغ 
کامپیوتروخیلی زود کارباسیستمرایاد گرفتم.طی 
شش ماه توانستم یاد بگیرم که سیستم راجمح کنم و با 
علاقه‌ای که به این کارداشتم قید ادامه تحصیل رازدم.از 
طرف همان آموزشگاهی که در آن کامپیوترمی خواندم» 
استخدام شدم و دوره اپراتوری رابرای‌هنرجویانی که 
مبتدی بودند بر گزار کردم. در دوره سه یا چهار ماهه 
بود که بااحقوقم یک خط و گوشی تلفن همراه خریدم 
و کمی به خودم اعتماد به نفس پیدا کردم. بعد از ان به 
دنبال آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها گشتم و بالاخره 
بعد از چند نوبت مصاحبه و انجام تست در یک شر کت 
پذ یرفته شدم. 

بااجازه‌ازدایی کارم‌راشروع کردم. در مدت کوتاهی 
توانستم به کار مسلط شده و توجه‌رئیس ش ر کت رابه 
خود جلب کنم. تشویفقهای اوباعث می شد تاهرروز 
برای توسعه کارم بیشتر تلاش کنم. چون با مادر زیاد 
رابطه دوستانه‌ای نداشتم. بیشتر وفتها از فر صت استفاده 
می کردم و اضافه کار می‌ماندم. سارارا کمتر می‌دیدم و 


ا ۳ 
اطلاعات کک I‏ 


ارتباطم بادوستان دوره دبیرستان تقریباً قطع شده‌بود. 
یک روز که از شرکت برمی گشتم» سارا تماس گرفت 
و گفت علی دوباره قراراست موضوع خواستگاری 
را مطرح کند. اعصابم خرد شده بود. بعد از مرگ پدر» 
گرفتن هر تصمیمی برای من راحت نبود. پشت و پناه و 
سنگ‌صبورم راا زدست داده بودم وبا پیشرفتی که‌در 
کارم داشتم قید ازدواج راهم زده بودم. 

سارادوستم همچنان برای ادامه تحصیل اصرار 
داشت و شبانه‌روز با برنامه‌ریزی منظم درس می خواند. 
من بیشتراوقات شبها رابرای استراحت به منزل دایی 
می‌رفتسم و دایی و خانمش راواقعاًدوست داشتم و 
مامآن‌وداداشم کاوه‌هم اصراری‌برای رفتن من به 
خانه نداشتند. 

باز هم داشتیم به رقابتهای کنکور سال جدید نزدیک 
می شدیم که دیدم پسردایی ام سعبد برایم دفتر چه کنکور 
گرفته است. تصمیمی برای شرکت در کنکور نداشتم 
.جراباید وفتم رابرای‌جایی که اجازه رفتن به ان را 
نداشتم تلف می کردم؟ امادایی اصرار داشت که امسال 
باحمایت اوبه تحصیل ادامه‌دهم.ب اصراردایی و 
پسرش در کنکور شرکت کردم اما اصلاً به نتایج آن 
فکرنمی کردم. تازمان اعلام نتیجه علی چند نوبت 
دیگر خواستگاری کرد و یکبارهم دایی راواسطه کرد تا 
رضایت مادررا جلب کند. اما انگار مادر دیگر مخالفتی 
نداشت. در شرکت به علت پشتکاری که از خودم نشان 
داده بودم با من قرارداد بستند و بیمه شسدم. صاحب 
شرکت مردی سالخورده‌وباایمان‌بودودرشهرهای 
مختلف شعبه داشت. او به کارمندان اعتمادمی کردو کار 
رابه‌دستشان می‌سپردو به شکر خدا کارهاهم خوب 
ا ر 

در کنکور آن سال»سعید در اصفهان و من در تهران 
قبول شسدیم. اما بد جوری به کار وابسته شده‌بودم و دل 
کندن از آن برایم مشکل بود. چون دران تاریخ حقوق 
خوبی هم می گرفتمامادایی اصرارداشت که‌باید استعفا 
بدهم و برای ادامه تحصیل راهی تهران شوم. 

بااینکه مبالغی پول از طرف پدربه من رسیده‌بود 
ومقداری‌ هم خودم پس انداز کرده‌بودم.دایی همه 
مخارج تحصیل واجاره خوابگاهم رادر تهران قبول 
کرد و به این ترتیب برگ دیگری از دفترزند گیم گشوده 
شد. 

دیگرعلی رافراموش شده‌می‌دانستم. صاحب 
شرکت بعد از اطلام از قبونیم در 6 ۲ 
و مزایای بیشتر به من داد وبا دعای خير بدرقه‌ام کرد. 

در تهران با کمک دایی کارها به سرعت انجام شد و 
همه چیز مهيا بود. باید دوباره از صفر شروع می کردم در 
هفته چهارروزدانشگاه‌بودم وبرای‌سه‌روزدیگ رهم 
دنبال کار می گشتم. 

با پس‌اندازی که داشتم در مرحله اول یک سیستم 
جمع و جور کردم وبا کمک خانم کیانی که خواهر خانم 
دایی‌ام بود و کار فیلمبرداری از مجالس عقد و عروسی 
وتولدراانجام‌می‌داد.فرارشد کارمیکس فیلم‌هارا 
انجام بدهم. صاحب شرکت کارهایم را پسندیده بود 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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جهارردیف بل وک سیمانی نمور همه بضاعتی بود 
که برای او تهیه کرده بودند. دیگر نه سقفی بود و نه گلیم 
وفرشی.شن نرمی کف بسترآورایوشانده‌بود.ازان 
در هر مشت از خاک می توانستی چند تا گوش ماهی 
پر بود از زن و مرد پیر و جوان که با چشمان خیره و گاه 
اشک لود به درون آن می‌نگریستند. 
خانواده پدری بود که صاحب این خانه شده بود و به 
انتظار بقیه خواهر و برادرها پایان داده بود. 

00% 

انباری قدیمی گوشه حیاط بازی و شیطنت بچه‌های 
زیادی رابه خود دیده بود. نوه‌ها؛ خواهر زاده‌ها و برادر 
زاده‌هاو... اوج شلوغی حياط عمه خانم روزهای 
تابستان بود که نوه‌ها از شهرستان می آمدند ودیگر 
بچه‌های قوم و خویش به جمع شلوغ و پر سر و صدای 
که ردو بدل می شد لهجه آنها بود. چند تا از بچه‌ها بالهجه 
ترکی» چند تامشسهدی و چندتابلوچی واین نوه‌های 
اخری بوشهری. اخر عمه خانم به هر نقطه از کشور 
دختر داده و یا برای پسرهایش عروس اورده بود. 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


آقای حسن مقدسیان -ملایر 

از اظهارلطف و کلام متین و مهرآميزتان 
سپاس‌گزارم. پیش از هر نکته و نقد و نظری» 
شمادوست و خواننده گرامی و آگاه رابه تاملی 
سختگیرانه بر حاصل تلاش و ذوق خلاقه‌تان 
توصیه می کنم. با مروری چندباره بر آنچه تابه 
حال در قالب نامه یادداشت و داستان نوشته اید و 
برای این مسابقه فرستاده‌اید. می توانم با صراحت 





«رحیم فلاحتی)بابهر هگیر ی از زبانی متناسسب.با شیوه‌ای ساده(ت رکی بگزا رش سقصه) داستان 
ک وتاه «یک خر وس برای کشتن)» رانوشته و به ميزان فابل قبولی «واقعیت واقعی» رابه «وافعیت داستانی» 


تبد یل کرده است. 


جای مناسبی برای قایم‌باشک بازی بود. 

با مجید بیشتر از بقیه بچه‌ها ایاغ بودم. او نوه بزرگ 
عمه خانم بود؛ نوه دختری. با این حال من دو سل از او 
بزرگ تر بودم و این نسبت به بقیه بچه‌ها خیلی کم بود. 
ما ها ریت با وره ایرد ران یک دراو ر 
هم چون پا به پای شیطنت‌های مانمی توانستند دوام 
بیاورند. از جمع ما حارج شده بودند. 

دریانزدیک بود.وسوسه‌اب تنی‌وشناتمام‌وجودمان 
ااال س کردا صر و اسان هار 
برای رفتن به دریا جان به لب می کردیم. ولی کمتراتفاق 
می‌افتاد که خواهش مابراورده شود. 

ممص 

جسد با کرباس سفید رنگ پیچیده شده بود. میت را 
با ترتیب خحاصی به درون قبر گذاشتند. دخترهای عمه 
خانم سخت می گریستند. واکنون‌بادیدن جسم بدون 
جان مادرشان شیون و زاریشان به اوج رسیده بود. 

00% 

کنارساحل گذشت زمان راحس نمی کردیم. 
وقتی به‌خودمانآمدیم ساعاتی ازظهر گذشته‌بود. 
لباس‌هایمان خیس بود و پاچه‌های شلوارمان به شن و 
ماسه‌های ساحل آغشته شده‌بود. بهر وز که ازاخلاق تند 
رش عبر دار بو د تشر ازهانکران بود: 

-«محسن,» زودتربریم.باباماگه بفهمه اومدیم کنار 
دریا می‌دونی که چه بلایی سرم می‌اره؟!» 

آرام» آرام از ساحل دور می شدیم. شن‌های خیس و 
خنک لب ساحل جای خودرابه اسفالت داغ و تفتیده 
داده بسود. با دلهره‌ای که بهسروز به جانمان ر بخته بو به 
سمت خانه عمه به راه افتادیم. 

عابری‌درخیابان نبود. تک‌موتورسواریازدورنمایان 
شد. گرمای‌هوا و آسفالت انگارمی خواست موتورسوار 
رابا تمام هیبتش تبخیر کند و به اسمان ببرد. 

00% 

تلقین میت که تمام شد. برای آخرین بار پسر عمه‌ها 

ودخترعمه‌هاباعمه خانم خداحافظی کردند وروی قبر 


و صمیمیت. و بدون هر گونه به اصطلاح تعارف 
مثلاً تشویقآمیز, بگویم که از تکیه گاه و پشتوانه 
نیرومندی در عرصه واقع گرایی برخوردارید. و 
اماء درباره «رقص در آاتش» همین قدر می‌توانم 
بگویم که یک «مضمون) دردناک و غم‌انگیز سر 
برآورده از آسیب‌های آزاردهنده زند گی را در شکلی 
نسبتاًتازه و به صورت یک «موضوع) بالقوه گیراو 
ا سول با 
عبارتی فنی «پیش داستان» عرضه کرده‌اید. ایراد و 
اشکالی اساسی که بر این «نوشته» وارد است در درجه 
نخست بازمی گردد به شتابزدگی و سرسری گذشتن 
شما به عنوان نویسنده "از انچه در منطق متن 


EV RKO الاعات لل‎ 


راخانمی که درون قبر قرار گرفته وشانه‌میت رادرهنگام 
تلقین تکان می‌داد. با سه قطعه سیمانی پوشاند. 

توی این فکر بودم که چه زود عمه خانم به دنبال 
شوهرش رفته بسود. هنوزبچه‌ها پیراهن سیاه عزای 
پدرشان را از تنشان بیرون نیاورده بودند. 

بغض تلخی گلویم رافشارمی‌داد. اشک در گوشه 
چشمهایم جمع شده و در تلاش بودم تامانع از جریان ان 
شوم.خاطرات تلخ و شیرین باسرعت بیشتری جلوی 
چشمانم رژه می‌رفتند. بی اختیار اشکم جاری شد. 

درمیان جمع کسی صدایم می زد:(محسن» محسن!) 
به سمت صدابر گشتم. احمد اقابود شوهر دخترعمه‌ام 
اطراف ماش لوغ بود و جمعیت درحال ذکرفاتحه و 
صلوات فر ستادن‌برای عزیز از دست رفتهبودند. 
احمداقاکهناراحتی قلبی داشت. در حالیکه قرص 
زیرزبانی رابه‌دهان‌می گذاشت.مرابه گوشه خلوتی 
کشید و پرسید:-(محسن کجامی تونیم یک خروس 
زنده بخریم؟) گفتم: 

-«احمد اقا خروس زنده‌روبرای جی می‌ خوای؟) 

-« می دونی چیه محسن؟ مااعتقاد داریم اگه از ه 
خونه دونفرپشت سرهم بمیرند برای رفع بلاباید يه 
خروس سربرید و در قبرستان چال کرد تابلااز اون 
خونه دوربشه) من که اولین باربود چنین موضوعی را 
می‌شنیدم. مات و مبهوت ماندم. 

روز جمعهبود. خروس زنده رأمی‌شد دربازار 
هفتگی تهیه کرد.بایدبرای خرید خروس تافرداصبر 
می کردیم. 

هه 

موتورسوار نزدیکتر شد وبهروز که موتوری را 
شناخته بود» پشت سر من و بقیه بچه‌ها فایم شد. شوهر 
عمه‌باموتور گازی جل وی ماپیچید.وقتی تک تک ما 
راسالم دید وازنگرانی بیرون آمد با توپ و تشرمارا 
جل وی موتور گرفت و تا خانه مارابی نصیب از غضب 
خودنگذاشت.نزدیک خانه که رسیدیم ترم زموتوررا 
گرفت و جلوی درایستاد. بچه‌ها که یک یک وارد خانه 


ترا ی رک ی رد ار ی 
دلیل‌ها و ريشه علت‌ها و پیوستگی درونی و منطقی 
آنهارادرروایت«خبری» وغیرتصویری‌تان -در 
آن حد که ضروری می‌نماید - نادیده انگاشته‌اید. به 
همین جهت. طغیان شخصیت محوری داستانک تان 
e‏ ار 
ll I‏ 
به مواد مخدر در پایان‌بندی داستانک‌تان جنان که 
باید» منطقی و «باوریذیر» جلوه نمی کند. شاید اگر به 
شیوه‌ای سنجیده‌تر اشاره‌هایی ضمنی و غیرمستقیم 
می‌داشتید به سلسله‌ای از پیش زمینه‌ها و فعل و 
انفعالاتی که نهایتاً منجر به واکنش تند و جنون‌آمیز 





تا ار 
با آن سر و وضع مستقیم روانه حمام شدیم. وقتی از سر 
و کله‌هاشن وماسه‌ساحل راشستيم ناهارمان را که 
سرد شده و از دهان افتاده بوده خوردیم. برنامه سختی 
برای بعد از ظهره ابرقراربود. بز ر گترها چرت بعد 
ازظه رشان رامی زدند و ماهم به اجبار بايد دوسه‌ساعتی 
می خوابيديم. و این یعنی عذابآورترین شکنجه برای 
مابچه‌ها» ولی ان روز انقدر خسته بودیم که نفهمیدیم 
چه وقت خواب چشمهایمان راربود. 
عم 

بااحمد آقابایدبه سراغ پیرمردی که مرغ و خروس 
می‌فروخت می رفتیم. پیرمرد جای مشخصی داشت. هر 
هفته در همان محل بساط خودرایهن می کرد. همه جور 
ماکی ان با خودبه همراه‌می آورد. مرغ» خروس واردک 
وبوقلمون و غاز و غیره. 

زود آم ده بودیم. پیرمرد هنوز نیام ده بود. کمی 
باید انتظار می کسيديم. به پیشنهاد احمد اقا جلوی 
قهوه‌خانهای در آن نزدیکی نشستیم. شاگرد قهوه‌چی 
لحظه‌ای بعد برایمان چای اورد. 

در فکر پیرمرد بودم وبساط مرغ و جوجه‌اش که 
بی‌اختیار رفتم به ان سال‌های دور... 

-(«محسن! جای سرد شد. کجایی پسر؟ 

پیرمرداومد.داره‌بساطش رو پهن می کنه. یاالّه 
چای‌رو بخوربريم سراغش ببينيم خروس‌هارو چند 
می گه. راستی تاحالا مرغ و حروس سر بریدی؟) 

-«نهبه خداء تاحالابرای این کارا جاقودست 
نگرفته‌ام.» 

بامتم ر وی ری از پس او برمیام!» 

احمداقاکه حالا جل وی‌پیرمردایستاده‌ویی 
حروس سرحال و محلی رانشان کرده بود قیمتش 
راسئوال کرد. پیر مرد در جواب با لهجه محلی قیمت 
بالایی گفت. احمد آقا انتظار چنین قیمتی رانداشت شل 
او کی ی کت ون ت واچ ج اا له 
کان کی یاف دا ایا خر وسو یراس ارک 
می خوایم...» 

پیرمرد گفت:«آقای عزیز حروس محلی قیمتش 
همینه. شما بايد بری سراغ همون خروسهایی که چند 
روزه به زور هورمون و دوامی‌شن اندازه شترمرغ!) 


۱ 
اف ترس وراد بان ا 
"برای باور کردن و پذیرفتن احتمال واقعی بودن 
«پایان» و ضربه نهایی «رقص در آتش» آماد گی ذهنی 
می‌یافت. علاوه بر این قطعاً بر این نکته مهم و 
سای رس را رت دد ا ا 
«مخل» باشد» همانطور که «اطناب» اگر «ممل» شود 
موجب ملالت خاطر و دلزد گی خواننده را فراهم 
۳ مولفه‌هاو 
موجبیت‌های خود را دارد و صرفانمی توان هر 
نوشته شبه‌داستانی شتاب زده بر قلم رانده شده را 


(مینی‌مالیستی» به حساب آورد. مختصر این که 





پیرمرد یک کلام بود. نمی شد کاری کرد. یا باید پول 
راتمام و کمال می دادیم ویاباید از خیر خرید خروس 

احمد اقا بسیاراین دست وان دست کرد تامبلغ 
راببردازدو روس رابخرد.ولی ان‌گار توان انرا 
نداشت. دراین همه مدتی که او رامی‌شناختم به یاد 
نداشستم آزاین جور خرح‌هاداشته باشد. بفهمی نفهمی 
کمی خسیس بود. 

چرخی درب ازارهفتگی زدیم و چندقلم جنس که 
برای مجلس سوم‌نیاز بود خریدیم وازبازاربیرون 
آمدیم. اتومبیل احمد آقارابا فاصله زیادی از بازار پارک 
کرده‌بودیم. به هر زحمتی بود از ترافیک بیرون آمدیم به 





آنبوهی از جمعیت جمع شده بودند. مثل اینکه اتفاقی 
افتاده بود. در ضلع شمال شرقی میدان» ساختمانی با 
قدمت حدود هفتاد تا هشتاد سال قرار داشت که به نظر 
می‌رسید فرو ريخته بود. 

-آن بنابیست سی سال پیش محلی برای حضور و 
استراحت مسافرین و گردشگران ایرانی و خارجی بود 
وبعدازآن در اختیار چند نه اد دولتی قرار گرفته بود. 
تااینکه با مستهلک شدن بنا آنها نیز به ساحتمان‌های 
تازه ساخت و بناهای جدید نقل مکان کرده بودند. اما 
ساختمان مذ کور با چندین مغسازه که در تصرف افراد 
شخصی بود باری به هر جهت به حیات خر د ادامه داده 


ساخت و شکل «رقص در آتش)» در همان حول 
و حواشی داستان‌نویسی به شیوه کماکان کلاسیک 
باقی مانده است. و دست کم می‌باید بر عنصرهایی 
جون شسخصیت پردازی سنجده. ایجاد صحنه و 
پس زمینه‌های مکانی و زمانی و القای موقعیت تکیه 
می کرد. اگر یکی دوبار بر جزء به جزء داستانک‌تان 
از دید گاه یک منتقد درنگ کنید» بی گمان کاستی‌هاو 

باارزوی شادی و بویند گی برای شما منتظر 
داستان‌های خوش تراش خورده و کامل‌ترتان هستم. 

آقای بهروز نظری - شهرکرد 

(بعد از یک سال» شمانوشته‌ای است به شدت 
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و دورما ی ساختمان اکنون پس از گذشت چندین 
دهه همچون فردی خمیده و فرتوت بود و هر لحظه 
اسان فی کو اند ت 

اما با این حال عابران زیادی اززیراین ساختمان تر دد 
می کر دند و مغازه‌های پیرآمون بناهمچنان به فعالیت و 
کسب و کار مشغول بودند. 

همهمه عجیبی بود. هر کسی هر کاری از دستش 
برمی امد انجام می‌داد. خیلی سریع نیروهای امدادی 
از راه رسیدند. 

احمدآقا با حالتی از بهت اطراف رامی‌نگریست. از 
ماشین که پیاده شده‌بوديم دستم را گرفته بودوباهم 
از عرض شیابان عبور کرده‌بودیم. عمق فاجعه را که 
دید دستانش به لرزه افتاد. دقایقی نگذشت که نیروهای 
امدادی کنترل منطقه ر ادر دست گرفتند. افرادرااز 
محوطه ساختمان که حالا به تلی از سنگ و جوب و 
آهن پاره تبدیل شده‌بود خارج کردند. کمک برای یافتن 
افرادی که در زیر آوارمانده‌بودند شروع‌شد. دز زیر 
دیوار جنوبی بنا چهار یا پنج مغازه ودفترشرکتهای حمل 
و نقل بود که به کلی در زیر اوار مدفون شده بودند. 

دورادوربانگرانی مشغول تماشای فعالیت‌های 
امدادی بودیم که تلفن همراهم زنگ زد. از منزل عمه 
خانم بود. دختر عمه مقداری هل و گلاب و زعفران نیاز 
داشت. به ناچار محل را ترک کردیم. 

تسوی‌اتومبیل‌بودیم کهاحمدآقا گفت:«خدارحم 
کنهامی‌دونی الان چندنفر زیرآوار مون دن.واقعا 
وحشتناکه . گفتم: 

-«آره»می‌دونم. با این امکانات ابتدایی شهرستان» 
زمان زیادی می خواد تا اواربرداری کنند. خدا کنه افر اد 
رو زنده بیرون بیارن...) 

3 
پیچیده بود. احمداقا هم مثل من کنجکاو بود بیشتر از 
حادنه مطلع شود با این حال گفت:«بهتره‌سریع تر 
بریم خونه عمه خانم الان دیگه مهمونا از شهرستان 
ق پیب تن 

ساعاتی از ظهر گذشته بود و از بهروز پسر ته‌تغاری 
عمه خانم ند ابیامرز خبری نبود. مصطفی پسرعموی 
بهروزامده‌بود دنبالش تاباهم برای چسباندن اعلامیه 


بقبه در صفحه ۶۵ 


«سانتی مانتالیستی» که در سطح شناور مانده است. 
مضمون و موضوع آن كاملا به‌اصطلاح «آبکی» 
است که در ساخت و شکلی کهنه و نخ‌نما اسیر 
مانده و چنگی به دل نمی‌زند. فراموش نکنید که هر 
مضمون و موضوع تکراری راهم می‌توان دستمایه 
کار قرار داد؛ به شرط آنکه بتوانیم از دید گاهی تازه 
وبا دریافتی امروزی به ان بپيردازيم. شما که داستان 
قبلی تان تا زگی و گیرایی حاص خود راداشت» 
توقعی برتر و بیشتر از خودتان و کارتان داشسته 
باشید. شادمانی و تندرستی برایتان آرزو می کنم. 





حر ص و کینه و تک و 


۰ 


۵ تعدي. خمه 


۳ 


ده 3 وت هستند 


ود ار اندرو اسل 


دا سنسدا 


کرد رازی شگ: ت“ 


«ر امیر اند» تنیلی جشم داشت! 


«هارمنس زئون فان رین» ملقب به رامبراند در ۱۵ 
جولای سال ۱۱۰ در «لیدن» هلند ودریک خانواده 
تقریبا فقیر متولد شد پدرش یک آسیابان و مادرش دختر 
یک نانوابود. علی رغم اینکه خانواده‌اودر تنگدستی 
به سرمی‌بردند» اما آرزوی پدر و ماد تحصیل فرزندان 
بود.لذارامبراند رابه‌مدرسه(لانین»درلیدن فرستادند» 
تادر آنجا به کسب علم‌بپردازد. رامبراند هوش زیادی در 
آموختن‌داشت‌ودر ؟ سالگ توانست‌دوران‌مدرسه 
رابه پایان برساند. مادر و پدر از او خواستند که به‌دانشگاه 
برود اما رامبراند علاقه‌ای به درس خواندن نداشت و 
احساس می کرد از یک قلم‌مو وجعبه‌ای از رنگ و تکه‌ای 
کاغد. لذت بیشتری‌می‌برد؛ ولی به اصرار والدین مجبور 
به‌ثبت‌نام دردانشگاه‌لیدن‌شد. همان‌ط ور که انتظار 
می‌رفت دردانشگاه پیشرفتی نداشت ودرس رانیمه 
کاره‌ره اکردوروبه‌هنر نقاشی آورد. درابتداشاگرد 
«جکوب‌ون‌اسوانبراش»شد.سپس به آمستردام‌رفت‌وزیر 
نظر اساتیدی چون«ییتر لاستمان» به آموزش تکنیک رنگ 
وبازی‌بانوروسایه مشغول شد.البته«پیترلاستمان)علاوه 
برآموزش نقاشی به او درباره زندگی اسطوره‌هاءتاریخ 
ادان و غلرم تا ریخ مطالب دی امرخ ره از ادوا 
از این نمادها در نقاشی استفاده کند. 

همچنین رامبراند تحت تائیر«کارواژی و) 
نقاشبزرگایتلبایی قرار گرفت.ایسن تفاش ابتلیایی 
درآثارش از نورو سایه استفاده می کرد و همین تکنیک 
به اصلی ترین نقطه کار رامبر اند تبدیل شد.رامبر اند بعد 
از تعلیم در آمستردام به لیدن‌با ز گت ودرزاد گاهش 
به یاد گیری و تمرین‌نقاشی پرداخت. او می خواست 
کار حودرابه‌بهترین نحواراله ده دودراین راه‌هم 
موفق بود. 

ورود به عرصه نقاشی 

رامبران ددر۲۲سالگی‌به 
یک امستاد در زمینه‌تغاشی تبدیل 
شدو پذیرای شاگردان نقاشی 
بود.در این زمان حدود ۱۰۰ پرتره 
از چهره خود ودیگران نقاشی کرد 
و در کارنامه هنری‌اش ثبت‌شد. 
رامبراند درسال ۱۱۳۱ برای 
آموزش بیشترنقاشی به آمستردام 
رفت وسعی کردبه عنوان یک پرتره 
نگاربه سهرت وثروت برسدو 
در همان زمان‌بود که آثاری جون 
(قربانی کردن ایزاک» و اثراسطوره 
«دانی»را کشید. وی در همان سال 
باساسکیا ون یولنبراگ» دختری 
زیبا و برادرزاده‌یک دلال ثروتمند 
تابلوهای‌هنری آشناشد وچندین پرتره‌از صورت وی 
کشید و به او هدیه‌داده دراین میان عاشقی و دلداد گی 











EES‏ شاه مس نی ا سس ا5و 


ميان این دومنجر به ازدواج شد. 
دینی در کار خو د استفاده کند. بسیاری از آثار او در زمینه 
اد ھان ماھ فانک کار ےی سیت ەد 
کارهای وی پیدا کرد.تابلوی«ساختمان سامسون» در 
سال ۱۱۳۱ یکی از آثار مذهبی اوست. 

درطول‌این ده هآتلیه نقاشی رامبراند مملو 
راه کسب درآمد می کرد. رامبراند از سال ۱۱۳۷ به‌دنبال 
تکنیک خاصی بود که درطراحی پرتره‌هایش به خوبی 
مشاهده می شد. 





کےا ابلا ها هام راشب اف کد در سال ۱۱۳۹ مدای تا سط 


نازی‌ها ربوده شده بود» از طریق پست به کلکسیون آثار هنری غارت 
شده در آروپاعودت داده شد. 





رامبراند مردی ولخرح بودو یک کلکسیونربزرگبه 
به ورشکستگی کشاند. آن سال‌ها برای‌رامبراند دورانی 
اززایمان چهارمش که پسری به دنیا آورد» چشم از جهان 
فروبست.رامبراند نام پسرش را «تیتسو) نهاد. 
اوبرای‌پرستاری‌فرزندش,زنی‌بیوه‌به‌نام‌هندریکی 
می‌شد. چندی بعد این دو باهم ازدواج کردند. اما اوه ر گز 
سرمی برد حتی پولی نداشت تابه کسی بدهد تامدلش 
م ررگ‌همسردومش درسال ۱۱۱۳ وم رگ تنهایسرش 
که ۲۷ سال بیشتر نداشت» در سال ۱۱۸ ۱.حوادئی بودند 
که دست به دست هم‌دادند تا کاره ای رامپراند در 
سال‌های بعد مملو ازغم و آندوه باشد. وضعیت مالی و 
ورشکستگی او تاسال‌هابه درازا کشید امااوبااعتماد 
به نفس وقدرت کارمی کرد. بسیاری از آثار رامبراند در 
آن‌دوران‌مورد تحسین قرار گرفت. بالاخره ۱ ۱ ماه بعد 
۲ ثار این نقاش بز ر کت 
حدود ۰ ۰ اثر از تابلوهای نفیس رامبر اند بجامانده 
است.البته‌اوبیش زاین تعدادنقاشی کشید.امابا گذرزمان 
وبروزجنگ جهانی اول ودوم‌وهمچنین تاثیربد تغییرات 
آب وهوایی.بسیاری از پرتره‌ها و نقاشی‌های‌رنگ و 
هم اکنون تعدادی ازتابلوهای 
این نقاش معروف در موزه هنری 
«سائوپائولوی» برزیل «لوور) 
فرانسه و«ریجکس»آمستردام 
معروف‌ترین تابلوهای وی 
(یعقو ب ویسرانش».«سنت پائول 
ازادشده‌آززندان).«دختر جوان‌در 
آاستانه در نیمه باز)» «(آسیاب»» 
«خانواده۸«درس تشریح)» 
«سامری طوبیا و خانواده‌اش» 
وانگاه شب» می باشد. 


کشف پر تر ه تازه رامبر اند 

پر تره‌تازه‌ای از جهره رامبراند 
نقاش بزرگ‌هلندی کشف شد. 
متخحصصان توانسته‌اند این‌پرتره 
رااززی رلایه‌های‌رنگی که چهره 
یکاش راف زاده روس رانشان می‌داد بیرون اورند. 





در پی تهاجم آلمان نازی به کشور چکسلواکینازی‌ها ۰ ۰ ۷اثرهنری 
رادزدیده بودند. در این‌میان تابلوی سنت پائول در زندان» اثر رامبراند 
به< چشم می خورده که | کنون توسط ۷ شسخص ناشناسی‌با یک بسته 
پستی به کلکسیون آثار هنری غارت‌شده. در اروپا واقع در شهر لندن 
ارسال شد. این‌شخص درازای باز پس دادن تابلو هیچ تقاضایی‌نکرده 
وبا میل خود آن را باز پس داده است. 





این متخحصصان با دقت و ظرافت لایه‌های مختلف‌این 
نقاشی رابرداشتند تاچهره رامبراند باچانه گردو 
چشمان دلنشین اززیر آن پیداشود. این چهره کاملا 
به پرتره‌های دیگراین نقاش شبیه‌است. این پر تره‌در 
سال ۱۱۳۶ وقتی رامبراند۲۸ ساله بود» توسط او کشیده 
شده است. احتمالاجند سال بعد یکی از شاگردان او 
باافزودن گوشواره ریش کوک موی‌بلند و کلاه 
مخملی روسی. ان رابه جهره یک اشراف زاده‌روسی بدل 
کردا ست. هم‌اکنون با برداشتن لایه‌های‌اضافی این 
نقاشی» پی به اصالت آن برده‌اند. 


رامبر اند تنبلی چشم داشت 

پژوهشگران دانشگاه پزشکی (هاروارد)؛ 
اعلام کردند با بررسی برروی پرتره‌ه ای رامبراند که 
از صورتش کشیدهبود. این طوربرم ی آید که اودچار 
تنبلی چشم بوده است. به گفته این پزشکان احتمالا 
این نقص دررامبراندسبب شده بود که دنیارابه شکل 
تصویری تخت ومسطح ببیند. میزان بودن چشم‌هابه 
افراداین توان رامی‌دهد که همه جیزراسه بعدی ببینند.اما 
پژوهشگران باتحقیق برروی ۲۶ نقاشی رامبراند به این 
نتیجه رسیدند که در همه این اثاربجز یکی چشم سمت 
راست تابلوبه جلو خیره‌شده و چشم دیگر به سمت 

بیرون از تابلو متمایلاست (تصویر نخست صفحه). 
وهشگرانب رین عقیدند که چشم چپ اومشکل 
داشته چرا که او بانگاه کردن در اينه از خود نقاشی 
می کرده است. به گفته پژوهشگران‌نتایج این تحقیق 
نشان می دهد که معلولیت‌هاهمیشه هم به ضررانسان 
نیستند و می توانند درزمینه و رشته‌های دیگر به سود او 

تمام شوند. 

ح.م. الف 








اشاره: 


پوکی استخوان از بیماریهای شایع‌میان انسانها است و این روزها به قدری شایع 


شده که نگ رانی‌های بسیاری راایجا د کر ده است. خانم دکتر زهره حمیدی د این رابطه 
اطلاعات ارزشمندی ارایه کرده است که شما را دعوت به مطالعه آن می‌کنيم. 





0 پو کی استخوان وعلائم بالینی آن چیست؟ 
به آن‌بیماری خاموش می گویند. مااین بیماری رابا 
عوارضش مشاهده‌می کنیم وشایع ترین عارضه آن بروز 
شکستگی‌های خودبه حودی یا با حداقل ضربه است 
که شکستگی مهره‌ها؛ معمولاً با کاهش قد افراد مشاهده 
می‌شود. کسانی که پشتشان کو تاه و حمیده می‌شود این 
حالت درانها تا حدودی طبیعی است.البته | گربیشتر 
از سه سانتی متر باشد بايد به پزشک مراجعه کنند و 
یزشک باید انهارا تحت مراقبت قرار دهد. یکی دیگر از 
عارضه‌های آن شکستگی ران و گردن لگن که می تواند 
منجربه‌م رگ فر دشود.البته شکستگی های دیگری در 
ناحیه ساعد یا بازو نیز می تواند ایجاد کند و چون علائم 
استخوان شوند آگاه سازیم. 
استخوان است. شکسته شود. جه می شو د؟ 
E ES‏ 
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درصد هیچ وقت به حالت طبیعی برنمی گرددو ۲۰درصد 
کاملآروی و یلچر می‌نشیند. این بیماری»بیماری خاموش 
است و آرام آرام کار خود را انجام می‌دهد. پس باید به‌آن 
توجه کرد. 

تستی است که معمولا در همه جای دنیا در دو مهره 
لگن و کمر انجام می‌شود و وقتی دراین دو منطقه پوکی 
استخوان مشاهده می‌شود پزشک اعلام می کند که فرد 
پ و کی استخوان دارد. 

> لطفا عوامل اصلی در بروز پو کی استخوان 
رانام ببرید. 

E EC E 

۲-افرادی که سابقه مصرف کورتون داشته باشند. 

۳-خانم‌هایی که یائسگی زودرس (یعنی زیر ٤۵‏ 
سال داشته باشند. البته در حدودیک سال ری بد نشده 
ال 

6-باتوجه به رادیولوژی وعکسهای استخوان فرد» 
پزشک تشخیص دهد که تراکم استخوان آن کم شده است و 


١ @ OT‏ ان۸۷ 


همه جیز در باره پو کی استخوان 


تست سنجش تراکم استخوان انجام شود. 

۵-کسانی که بیماری به نام هیپرپاراتیروئیدی داشته 
باشند. 

1-کسانی که عدم تعادل داشته باشند یابه حاطر 
مصرف دارو یا بیماریهای مادرزادی. 

۷- شکستگی اوستئوپروتیک در بیمار یا بستگان 
درحه اول مشاهده شود. 

برای چه کس‌انی سنجش تراکم استخوان 
درخواست می شود؟ 

افرادی که یک عامل خطراصلی ياد وعامل خطر 
TT‏ 

در خانم‌های باللای ۱۵ سال» بدون عامل حطر 

SCE TS 

>عوامل خطر پو کی استخوان در زنان یانسه به 
جند دسته تقسیم می شود؟ 

ی ر 

۵ لطف از عوامل خطر فرعی (میضور) در بروز 
پو کی استخوان بگویید. 

ار 

۱ پیحرکتی(کسسی که شش ماه واییدباشدو 
ترا لت 

۲ سود کسسییم وویتامین ادر رزیم غذایی 

۱ 

۶-کاهش وزن بیش از ۱۰ نسبت به وزن دوران 
جوانی 

۵-مصرف سیگار 

1-مصرف هپارین و ضدتشنح‌ها 

۷-هیپرتیرویبدی (پرکاری تیرویید) کوشینک 
(کمبود هورمونهای جنسی بدن) هیپ و گنادیسم (دیابت 
نوع یک) آرتریت روماتوئید» سنترم‌های سوء‌جذب. 

9 در چه کسانی مسنجش تراکم استخوان انجام 
نمی‌شود؟ 

۱ -کسانی که‌باردار هستند باشی هبار داری دارند, 
۲-مصرف رادیوایزوتوب در ۲-۳ روز قبل از تست ۳- 
انجام رادیو گرافی باماده حاجب طی ۶-۵ روز (آنها باید 
قبل از انجام تست. از هیچ ماده‌ای استفاده نکنند.) 

ودرپای‌ن‌بایدعرض کنم که این بیماری چون 
راه درمان‌نداردوبیماربا آن تا خر عمر در گیراست» 
بهتراست قبل از دچار شدن پیشگیری شود ولازمه آن 
آگاهی دادن به مردم است و مردم باید به دنبال کسب 
آگاهی‌های لازم باشند. 












کسی 


۰ 


که ده 


خو د اطمینان دار د. ډه 


تو دف کسی ۱ 


مه 
مه 


اج نداد د 


9 گو ستاو لوون 


گوشی ای با توان یک دوربین کامل 

رابه بازار عرضه خواهد کرد. 

این محصول تنها تلفن چندرسانه‌ای ۸مگاپیکسلی با صفحه نمایشگر کاملآلمسی 
است. 07-10-4۱1۰ از یک دوربین با بهترین قابلیت‌ها و جدیدترین ویژگی‌های 

به گفته د کتر اسکات آهن»مدیر ورئیس هیئت اجرایی این شرکت:«با تولید این 
گوشی که شاخحص ترین محصول جدید ماست. یکبار دیگر توانستیم ترکیبی از یک 
دوربین با کیفیت بسیار بالا به همراه ویژگی‌های چندرسانه‌ای بی‌نظیر و صفحه کاملا 
لمسی به و جود آوریم تامشتریان‌مان بتواننداوج‌امکانات چندرسانه‌ای را تجربه کنند. 
طبق نظر مشتریان‌مان لازمه استفاده کامل از 
ویژگی‌های عالی چندرسانه‌ای, برخورداری 
از امکانات تمام لمسی است و این تنها یکی از 
ویژ گی‌های منحصر به فرداین گوشی جدید 
می‌باشد). 

گوشی موردنظر جایگزینی ارزنده و 
می‌گرددوباریکترین گوشسی ۸مگاپیکسل 
خواهد بود که به هنگام عرضه به بازار اندازه 
آن فقط ۱۳۹۵ میلی متر می‌باشد. این گوشی 
اولین گوشی مو جود در بازار است که‌دارای 
ویژگی دالبی می‌باشد. از قابلیت ضبط تصاویر 
از ۵ تا ۰ فریم در ثانیه برخوردار است که 
قابلیت ضبط تصاویرهم به صورت صحنه 





آهسته و هم صحنه تند راایجادمی کند. این 
گوشی همچنین فیلم‌های lyXvid DivX‏ 
بدون واسطه و بدون نیاز به هیچ گونه کد گذاری اضافی پخش می کند. 


مهممممممممهممممممي 


نفت و اختلاف بز رت در قطب شمال 

کشف منابع حیرت‌انگیز نفت در قطب شمال, همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید باعث هجوم شر کت‌های نفتی و راه‌اندازی ماشین الات اکتشاف و استخراج 
در قطب شمال شده است. اما متاسفانه همین هجو م» به یک اختلاف قدیمی ميان 
کشورهایی که بخش‌های قطب شمال را متعلق به خود می‌دانند. دامن زده است. 
درواقع کانادا؛دانمارک»نروژ روسیه و آمریکا؛ کشسورهایی هستند که‌هر کدام‌روی 
بیشترمناطق نفت خیز نظردارند. امامشکل دیگری‌هم در قطب شمال و جود دارد.یکی 
متحرک بودن مناطق یخی و دیگر کاهش میزان يخ در منطقه می‌باشد که در طی سال 
سه تا چهار در صد تخمین زده شده است. درحفیفت هر کدام از این جریانات به ایجاد 
تغییرات جغرافیایی در منطقه منتهی می شود که در نتیجه ادعاهای کشورهای مو جود 
در اطراف قطب هم براساس همین تغییرات» متغیر است. برای مثال بخشی که در سال 
قبل درقسمت متعلق به‌نروژفرارداشت. براثرمتحرک بودن یخ و اب شدن قسمتی 
دیگر درسال جدید به سوئ د تعلق پیدامی کند واین پروسه در هر سال دردسرهای 
فراوانی به و جود آوردهاست.دراین میان به غیر از سند مربوط به حریداری آلاسکا 
که از روسیه به آمریکادر قرن پیش انجام شد هیچگونه سند حقوقی ومعتبردیگری 
در مورد قطب شمال و جود ندارد و به همین دلیل به غير از دولتها که مدعی شده‌اند» 
شرکت‌های نفتی هم خود به عنوان مدعیان مستقل به اکتشاف و استخراح پرداخته‌اند 
که همه اینها در مجموع. بی نظمی عجیبی را در منطقه حکمفرما کرده است. 





منظره از این بهتر نمی شود 





چگونه امکان‌دارد که یک ویلای سه اتاق خوابه‌دارای منظره‌ای باشد که تمامی حلیج 
سنت‌جان در دریای کارائیب و همچنین چند جزیره در همسایگی خلیج رادربر داشته 
باشد؟ پاسخ رادر تصویر مشاهده می کنید که یک ویلایی است که نیمی از مساحت آن 
راایوانهای بزرگ تشکیل داده که از روی آنها می توان مناظر نفس گیر راتماشا کرد. البته 
و امثال ان. ضمن انکه سوناو کتابخانه و همچنین سالن پذیرایی هم در ان وجود دارد. 
نکته جالب اینکه ویلابه تمامی مبله می‌باشد و خریدارلازم نیست که به غیر از لباسهایش 
با خود چیزی رابه درون ویل بیاورد. پنجره‌های اتاقها هم به خاطر ایجاد موقعیت برای 
دیدن مناظر بسیار بز رگ است ویک دیوار کامل رادرهراتاق پنجره‌هابه خو د اختصاص 
داده‌اند. درواقع فضای بیرونی این ویلااز نظر وسعت با فضای درونی برابررمی‌باشد. 
هم‌اکنون این ویلا در ازای دوازده میلیون يورو به فروش می رسد. 











ااا و 


e 
سض‎ 





همه مابااتومبیل به نام لندرووریارنج‌روورآشناهستیم»امااخیراً پژوهشگران 
که متو جه شده‌اند در تمامی زوایای پنهان و آشکار در اهرام سه گانه مصر آثار فراوانی 
وجوددارد که نیاز به کشف شدن دارد. نوعی ربات قدرتمند اما کو چک راطراحی 
کرده‌اند که کنترل آن ازراه‌دورهم امکان‌پذ یراست. درواقع سوراخهای بسیاری در 
اهرام‌سه گانه‌مصر و جوددارد که عرض آنها بیش تر از چند سانتی مترنیست.ودراین 
سوراخها رازهای فراوانی نهفته است که برخی از آنها کلیدی برای شناسایی فرهنگ 
وتکنولوژی حیرت‌انگیزدردوران ساخته شدن اهرام می‌باشد واکنون باطراحی 
رباتی که نام آن را اهرام روور گذاشته‌اند. پژوهشگران به امیدواری قابل توجهی دست 


ساعتی بر ای آنسوی زمان 
پا اهدو کب او 
۶« مختلفی رابه انجام می‌رساند. این ساعت 
راکارخانه تانگ که یسک تولید کننده‌چینی 
است ودرشانگهای مرکزیت دارد تولید 
لا کرو اک الاک ےر ا کار 
| بزنید قطب‌نمایی در صفحه بعدی نمایان 






می شود و سپس نقشه جاده ابریشم که از 
ارو پاتا جين ادامه داش ته وازایران عبور 
می کند هم در صفحه بعد ی دیده می شود. 
چند ملودی موسیفایی هم در ساعت شنیده 
می‌شسود. با کلیه این ویژگی‌هاء تولید کنندگان؛ 
قیمتی معادل ۱۳۵ دلار رابرای آن تعیین کر ده‌اند که 
قیمتی مناسب و منصفانه محسوب می شو د. 





یافتهاند که بتوانندانواع سوراخهای درون اهرام را کشف نمایند. در تصویرهم‌روبات 
رووررابه طور کامل مشاهده‌می کنید و هم نحوه کار آن‌وراهیابی آن‌به‌درون‌سوراخها 
ی 


ملخ با چشمانی قدر تمند 

در تصویر ملخ استرالیایی رامشاهده‌می کنید که 
یکی از قدرتمندترین حشرات در جهان می‌باشد. 
درواقع قدرت این گونه‌ملخ که گراسیلیس نام 
دارد. همان‌ادریاهای اواست که علاوه بر قدرت 
چسبند گی وقابلیت صعودبرروی هرس طحی و 
باه رگونه زاویه‌ای دارای قابلیت تخلیه کردن سم 
هم می‌باشد که بد ینوسپله دشمنان خودراازپای 
درمی‌آورد. البته جثه این ملخ چندان بزرگ نیست و ده میلی‌متر درازای آن می‌باشد» 
اما حواس بسیار قوی تری نسبت به سایر حشرات دارد. برای مثال چشم‌های بر جسته 
آن می تواند یک مو جود پنج میلی‌متری را از فاصله یک کیلومتری مشاهده کند. 
جالب این که پژوهشگران قصد دارند تاازلنزهای معجزه‌اسایی که در درون چشم 
این ملخ و جود دارد» برای ساختن لنزهای مصنوعی چشم انسان استفاده کنند.گراین 
امر تحقق یابد. انسان به جای عنیک و لنزهای کنتاک قادر خواهد بود تااز لنزهای ملخ 
استرالیایی بهره گیرد و قدرت دید خود را تا میزان قابل توجهی افزایش دهد. 





انرژی رایگان بر ای زمینی‌ها! 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید تا چندی پیش رویایی بیش نبود. اما اکنون 
تعاس آمکان ا ر لو اچ دال د عم : تحقق خواهد یافت دروأقع با بحران 
انرژی که مازمینی هاروزبه‌روزبه شکل جدی تری باآن مواجه هستیم به دست آوردن 
انرژی از فضایک ایده بسیار جذاب تلقی می شود. نخستین باراین ایده ۸۰سال پیش تر 
توسط دانشمند آلمانی موسوم به ورنر هایزنبرگ رح ناکون ا اطلاعات و 
دانشی که درباره‌فضاوانرژی موجوددر آن به دست آورده‌ایم» این تئوری اهمیت بسیار 
اتر ی تست ناسا لها فا بهدتیت | ورده ایست .تنهاعاملی که موردنیا زمی‌باشد 
گیرنده‌های بسیار قوی است که‌انرژی رابدون مشکلی دریافت کرده‌وسپس ات اسان 
گیرنده‌ه ای کوچکتری, پخش نماید. آنچه که بهعنوان یک واقعیت کامل قابل قبول 
است حضور انرژی آن هم به میزان فراوان در فضا است. بر طبق تثوری با به کار گیری 
۷ 
کاسیمیر می گویند. آنگاه در داخل زمین یکی از ار ین دو بشقاب به عنوان قطب مثبت 
دیگری به عنوان قطب منفی عمل کرده» شروع به جذب کامل انرژی فضایی می ند 
درواقع ما اگر بتوانیم مشکل انبار کردن این انرژی را در زمین حل کنیم» دیگر در مورد 
خرج کردن آن مثل انرژی داخل زمین هیچ مشکلی نخواهیم داشست.برطبق محاسبه 





دانش‌مندان میزان انرژی که در یک روز می توان نیم از فضا گرفته و درزمین انبار کنیم» 
به اندازه تمام انرژی است که طی ۲۶ساعت در زمین مصرف می شو د. حال می توان 


پی برد که تحفق اد ین آرزو تا چه اندازه برای زمینی‌ها اهمیت دارد. 











ای 
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در فصل‌های پاییز و زمستان با توجه به این که 
حلیم و کله‌پاجه مشتریان فراوانی دارد متاسفانه بر 
بهداشت فروشندگان این دو صنف کنترلی صورت 
نمی گیرد. در نتیجه مشستریان پس از صرف غذا 
ممکن است به بیماری مبتلا شوند. از مسوولان 
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی انتظار 
می‌رود با نظارت دقیق. طباخی‌ها و حلیم‌پزی‌ها را 
ملزم به رعایت بهداشت کنند و در صورت تخلف 

صنفی برخوردهای قانونی را اعمال کنند. 
تهران "عرفان ف 


نارضایتی مرد م 

۰ میلیارد ریال اعتبار با شصت درصد پیشرفت 
درحال اجر است. 

این مطلب افزود: مسوولان باید تلاش کنند تا در 
فرصت باقیمانده با توجه به وضعیت جوی منطقه 
نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام شود. وی از 
اجرا نشدن طرحهای اورژانس اجتماعی, درمان 
بستر راه جایگزین گیوی» خلخال» طرحهای 
نوجوانان شهرستان انتقاد کرد و ادامه داد: تعدادی 
از این طرحها که در سفر ریاست محترم جمهوری 
مصوبت شده و تأمین اعتبار هم شده عملیات 
اجرایی‌شان اغاز نشده و باعث نارضایتی مردم شده 


0 


امیت 


شهرستان قوجان ۲۰ هزار خانوار جمعیت دارد. 
به نسبت شهر بزرگی است. روزانه دهها تریلر و 
خودروی سنگین از این شهر عبور می‌کنند. اما 
شاسفانه ضانانهای این هر قدست ۳ ساله دار 
زمانی تنها وسیله رفت و آمد این منطقه گاری و 
اسب بوده ولی هم‌اکنون این خیابانها جوابگوی 
رفت و آمد خودروهای سنگین نیست. 
شورای شهر قوچان انگار مایل نیست توجهی 
به وضع خیابانهای این شهر بکند. اهالی تقاضای 
توجه دارند. 
احمد صابری 


آلود گی هوا 
بسیاری بر این تصورند که آلودگی هوا تنها 
شهر ما لنجان هم از آلودگی بی‌نصیب نیست. 
وجود کارخانه‌های صنعتی موجب این الود گی 





ات ها لجان | مسرولان تقاصای رسای 
به این وضع را دارند. چرا که در آینده‌ای نزدیک 
به خاطر آلودگی هوا امکان زیستن در این شهر 
نخواهد بود. 

جواد الوندی 


ساختمان سازان متخلف! 





سد معبر در برخی از خیابان‌های تهران به دلیل 
ساختمان‌سازی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده 
است. با این که پیاده‌روها محل رفت و آمد عابران 
پیاده است. اما به علت تخلیه مصالح ساختمانی 


مردم مجبورند از خیابان‌ها تردد کنند. با این احتمال 
که هر لحظه خطر تصادم رانندگی انان را تهدید 
می کل عکس حاضر که خیابان شهید دستگردی 
و وان مس 
یک نمونه از هزاران است. 

امیدواريم مسئولان محترم شهرداری منطقه ۳ تهران 
در این مورد چاره‌ای بینديشند. 


علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


در شهرستانی که یکی از نقاط مهم استان کرمان 
است و به دیار عارفان و دانشمندان شهرت دارد؛ 
امروزه متاسفانه مردم از کمبود امکانات درمانی 
دررنجند. اورژانس شهرستان کوهبنان فاقد امکانات 
لازم است و نبود پزشکان متخصص در رشته 
های مختلف موجب می‌شود تا مردم برای مداوا 
به شهرهای زرند - کرمان و یزد مراجعه نمایند. 
گروهی از مردم این منطقه با مراجعه به خبرنگار 
اطلاعات هک در این شم و اسان رسد گی 
حدی وزارت بهداشت و درمان به مشکلات 
بهداشتی و درمانی هستند. 

کوهبنان " محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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انبوھی از مشکلات در پابدانا 


پابدانا یکی از بخش‌های مهم شهرستان کوهبنان 
است که امروزه با مشکلات بسیاری روبروست و 
پرتلاش این بخش که عموماً در معادن زغال سنگ 
به کار اششغال دارند شده ات 

این شهر امکانات تفریحی و رفاصی ندارد 
پزشکان متخحصص هزاران مشکل برای مردم ایجاد 
کر ده اسنتا: 
این مشکلات اقدامی اساسی نمایند. 

م -ج پابدانا 


توزیع شیر آلوده 


CE‏ ی ای 
شورای اداری شهرستان دلفان به دستگاههای 
نظارتی استان لرستان و شهرستان نورآباد در مورد 
توزیع شدن شیر آلوده به فضولات حیوانی و انسانی 
در طی سالیان گذشته در این شهرستان تذکر جدی 
داده و خواستار بت جدی مسوولان تب این 
مورد شد. 


بعضی از رانندگان اتوبوسهای شرکت 
واحد نسبت به مسافران بی‌توجهند و رفتارشان 
غیرمسوولانه است. 

آنها بدون اينکه متوجه باشند که آیا مسافرشان 
پیاده با سوار شده است. اقدام به حور کت 
می ال 

ترا تاه یتخس اا وض 
خانمها و بجه مدرسهایها که لای در مانده‌اند 
فة اس 

خوب است مسوولان شرکت واحد رانندگان 
خود را تفهیم کنند که مسوولیت آسیب رسیدن به 
مسافر متوجه رانند گان 

عبداللهی - تهران 


دستفروش‌های غبر بهد اشتیی 


فروشندگان سیار میدان خراسان ابتدای خیابان 
خاوران و به ویژه روبروی پمپ بنزین منطقه با 
آب‌میوه‌هایی مانند آب آلبالو و زرشگ و عرصه 
آلوهای جنگلی به شیوه غیربهداشتی بیماری را بین 

بسیاری از افراد بدون اگاهی از ماهیت این 
خوراکی‌ها اقدام به خرید اين اقلام می کنند. 
از مسوولان وزارت بهداشت درمان و اموزش 
۵ تقاضای رسیدگی فوری داریم. 














در قفس شیشهای طوطی‌های پا رک ساعی لانه‌ای 
کوزه‌ای شکل وجوددارد که از سقف آویزان است. چند 
طوطی کو چک قصد ورودبه‌اين آشیانه راداشتند ومرتباً 
به سمت آن پروازمی کردند اما همین كەم حواستند از 
دهانه ان وارد شوند لانه به نوسان درمی امد وان طوطی‌ها 
که نمی توانستند تعادل خودشان را حفظ کنند ناامیدانه 
در می گنا وروی شا ای می اتسا 





درهمین حین طوطی بز ر گتری آمد و مستقیما وبدون 
هیچگونه زحمت و مشقتی وارد ان لانه شد وبانوسانی 
که لانه پیدا کر ده بود تاب می خورد و به قولی حظ می برد. 
طوطی‌های کو چکتر بامشاهده‌این حرکت از او به خشم 
آمدند و به سمت لانه پرواز کردند و دسته جمعی مرتبا 
پرهای دم آن‌طوطی بزرگ راکه ازدهانه کوزه‌بیرون‌بود 
نوک می زدندومی کشیدند و آنقدراین عمل راتکرار کردند 
کا رکه ر ری و ر ا ی او ا ار زر که گرد 

پس ازرفتن آن طوطی‌های کو چک مجدداً به قصد 
ورود ب هلان هبه تکاپوافتادند امابرای یک لحظه کوتاه‌هم 
موفق به ورود به کوزه نمی‌شدند تا تاب بازی کنند. ولی به 
عمل خود همواره ادامه می‌دادند. 

حال نکندمن وشمامثل این طوطی‌های ناتوان در 
انجام عملی از اعمال خودمان به محض رویت شسخصی 
که توانایی انجام ان راداردمغروربی‌جاشویم و نسبت به 
وی حسودی کنیم که این کار همان عمل شیطان بود که به 
جهت عدم آگاهی از چیستی انسان.اطاعت از فرمان حق 
نکرد و بیرون رانده شد. 


سیدابراهیم حقیقی 





مردی‌بدنبال‌روزی خودهررو زصبح زوداز خانه حارج 
می شد و در پایان به خانه بازمی گشت. همیشه شکایت از 
جیزی داشت که معتقد بود حق اوست و خداوند به اندازه 
تلاش و حق‌اش درزند گی به اونداده تااینکه یکر وز در محل 
کار ا نے افاه کار شوه او ان اتوم 
رابه خود نزدیک دید. به یاد خانواده‌اش افتاد و فرزندی که 
درراه‌داشت پس از او چه خواهد شد چه بلایی به س راو 
خواهد آمد. خداوند خواست و او پس از جراحتی کم به خانه 
آمد. آنروز تاصبح به فکر کودک خود بود که‌اگر من می مردم 
فرزندم چگونه بدون پدرزند گی می کرد چه کسی خرج اورا 
می پر دا حت ندایی دردلش فریاد کردفرزند توراهمان کسی 
بزرگ خواهد کرد و روزی خواهد داد که ماهها قبل از آمدن 





اوروزیش رادر سینه مادرش قرارداده او دنیا نیامده خداوند 
فکرغذای اوراکرده جطورفکرمی کنی که پس ازاین نیز 
روزیش و سایر مایحتاجش رامحتاج کسی غیر از خداباشد. 
خودت نیز بروو تلاشت رابکن اگر کودکی چنین خدایی 
دارد که برای شکم کو چکش تدبیری اندیشیده‌برای تو نیز 
با اهل خانواده‌ات حتما اندیشه بزر گتری دارد. 





چون خدای تبارک و تعالی خواسست جان ابراهیم وا 
بگیرد ملک الموت رافرو فرستادو گفت: ای ابراهیم!درود 
بر توء ابراهیم جواب داد و فرمود: ای عزراییل!برای دیدار 
من آمدی یا برای مرگم؟ 

گفت:برای مرگ وبایداجابت کنی.ابراهیم گفت: 
دیدی دوستی که دوست خود رابمیراند؟ ملک الموت 
برگشست وبرابر خدای تعالی ایستاد و عرض کرد: معبودا 
شنیدی خلیل ابراهیم تو چه گفت: 

خحطاب آمد: ای عزراییل! برو و به اوبگو:دوستی را 
دیدی که ملاقات دوست رابد بدارد؟ براستی هر دوستی 
خواهان ملاقات دوست است. 


عباس عابد -اندیشه 





ما جریان دارد. 
خدا اغلب در شادی‌های ماسهیم نیست. 
تابهحال چندبار حوشی‌هایت را آرام و بی‌بهانه به 
تابه حال به او گفته‌ای که جقدر خوشبختی ؟؟؟ 
خدا همراه همیشگی سختی‌ها و خستگی‌های ماست. 
زمانی که خسته و درمانده به طرفش می‌رویم خیال 
می کنیم تنهازمانی که به خواسته‌های خودبرسیم او مارا 
دیده و حس کرده آما... 





گاهی بی‌پاسخ گذاشتن برخی از خواسته های ما 
نشانگر لطف بی‌اندازه او به ماست. خورشید را که باور 
دارم حتی اگر نتابد. 
به عشق ایمان دارم حتی اگر آن راحس نکنم. 
به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد. 
رنگین کمان 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


-نازنینم! 
کاش می دانستم که تو کیستی تابدانم قلب 
خودرابه چه کسی هدیه کرده‌ام. اما يقین دارم که 
ذره‌ای بیش از این دانستنم. مرا از ادامه راه بازخواهد 
داشست.ولی توبدان که من تنها کسی هستم که به 
ندانسته‌هایم دلشادم! تو بدان. 
سنگ آسمانی 
2 خدایا!مرا کاشف خود قرار ده تاهر روز چیزی 
جدیدازدرون خحودبیاب م و آنهاراپلی کنم تابه تو 
نزدیک‌تر شوم. 
مرد بی‌سایه 
۶ گفت: آسمان‌دادند مگین خواب‌دادند» مخواه, 
زمین دادند»دوری کن یادشاهی دادند مخر آب دادند 
نحور آوادادندننیوش اما گر تنهایی دادند. هر چه 
داری بفروش و بگیر. 
شماس خراسانی -ستاره دنباله‌دار 
بند گی 
همیشه تمام سکوت‌ها سهم منند. تمام فریادهایی 
که ه رگزبه گوش نرسیده‌اند.دیگر حرف تازه‌ای برای 
رویاهایت ندارم‌ونامه‌ایی که‌بوی توراداشسته‌باشد 
پس تا بیکران خدا می‌نشینم و واژه‌ها راصف به صف 
برای تکریم«دوست»به زان و درمی‌آورم. تابگویم که 
ماه تمام من 
*بشروقتی نمی‌تواند چیزی رابه دست آورده 
برایش قشنگ تروقابل احترام‌تراست. کاش. 
هیچوقت دستمان به اسمان نرسد! 
فاطمه کاظمی 
CCE‏ که اد رود تشه را 
آب محال است که از یاد رود 
صادق هدایت " ارسالی سحر جبارزاده 
® درک سکوت بهترین فهم است. آنوقت ارزش 
آنچه آموختی نگه می‌داری 
مریم خدادادی 
@ درخت کهنسال سالهاست که در دل زمستان بر 
روی شاخه صبرش بر گ سبز دارد 
سمانه میرزایی 
2 هرچه را که با تمام وجود دوست داشته باشی. 
همان واقعیت زندگی تو خواهد شد 
بهناز عجم اکرامی 
« توفیق انسان بودن رابا پیروزی در هیچ کاری 
برابر مکن 
سمیراجعفری 
2 برای بهتر دیدن عظمت وشکوه‌هر چیزی. باید 
قدری از آن دور شوی 
سیده فاطمه حسینی 
۶ هر کس سه جوانی دارد. جوانی فکر جوانی 
دل و جوانی تن. اما افسوس که این سه هر گز باهم در 
یک جا جمع نمی‌شوند 
حسین فیاضی نوغابی 
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اسان محت ۵ دوست داشتنی و مستعد جهن شدن است 


8د کر هر مز انصاری 







بیدار کرد. «جای وینستون)» بود. با کنایه پر سید: 

-هنوز زنده‌ای؟ 

-اره» هنوز نفس می کشم. امروز می خواستم کمی 

(وینستون) با لحنی حاکی از رنجید گی گفت: 

-خبری نیست (تری)... فقط می خواستم بگویم 
تسوخیلی چیزهاراازمن پنهانمی‌کنسیواین کار 
گذاشته شده متعلق به مقتول است؟ 

(مک‌آلن»دربرابراین پرسش غافلگیرکننده»دستی 
به چانه‌اش کشید و خواب آلود پاسخ داد: 
فهمیدی؟ 

-«آرانگو) به من گفت. 

-آرانگو؟ امااواز کجافهمیده؟ من که دراین باره 
چیزی به او نگفته بوده! 

خانم «وینستون» با همان لحن سرد گفت: 

-نمی‌دانم. احساسم آنست که او دارد برایت 
پرونده‌سازی می کند. حواست جمع باشد! 

پس از لحظه‌ای مکث افزود: 

-«تری) نمی دانم چه نقشه‌ای توی کله‌ات هست. 
اما حوشم نمی‌آید به حاطر شیفتگی بیش از اندازه. 
مرموزعمل کنی و قبل از آنکه خودت چیزی بگویی» 
اجازه‌دهمی که اخبار مربوط به تورااززبان دیگران 
بشنوم! 

«مک‌الن» که خواب از سرش پریده بود گفت: 

-من مرموز عمل نمی کنم «جای». 

دراین یک مورد راستش فراموش کرده‌بودم به تو 
بگویم.امادرباره‌موضوع‌های دیکر تابه نتایج قطعی 
نرسم.مایل نیستم فکر تورامغشوش کنم. گمان‌می کنم 
توازبابت ناموفق بودن برنامه‌هیپنوتیزم از دست من 
کفری شده‌ای و بهانه گیری می کنی! 
که ما می‌بایستی این کار را انجام می‌دادیم! 

-از يارو چه خبر؟ به سراغت نیامد؟ 

کارآکاه «مک‌آلن» که می‌دانست منظور او 
«بولوتوف» است پاسخ داد 

-هنوز که نه» آیا فکر می کنی دست به یک چنین 
کار ابلهانه‌ای بزند؟ 

-ازادم شرو رو دیوانه‌ای مثل او هیچ کاری بعید 
خودت باشی| 

(مک‌الن) با پوزخندی گفت: 
دارم تا از ادم دیوانه‌ای مثل «بولوتوف». انها از پشت 
(وینستون»می‌دانست اشاره‌او به «آرانگو» و 








(والترز» است. اما بی اعتنا به این کنایه پرسید: 

e 

«مک‌الن) به این موضوع فکر نکرده بود. پاسخ 
داد: 

-خب... نمی‌دانم. مطمئن نیستم کج بروم.. مايل 
بودم بااشهودماجرای قتل «گلوریا توریس؛ مجددا 
گفتگو می کردم اما«ارانگو» مراتهدید کرده‌است که به 
آنه نزدیک نشوم وگرنه قلم پایم را خواهد شکست! 

-ایاچیزی هم باقی مانده که بتوان از این شهود 
بیرون کشید؟ 

-نمی‌دانم... امروز توی‌ همین فایق پرسه می‌زنم. 
شاید دوباره نگاهی به گزارش‌ها و فیلم‌های موجود 
بیندازم. ببینم چیز تازه‌ای دستگیرم می‌شود؟ بار اول 
E‏ ۱ 

-خحب» به نظر می رسد توهم مثل من روز تقریبا 
خسته کننده‌ای درپیش داری! 

-می‌خواهی باز به داد گاه بروی؟ 

وینستون پاسخ داد: 

-کاش می رفتم» اما حمعه‌ها داد گاه تق و لق است. 
بنابراین باید وقت خود رابابررسی کاغذها تلف کنم. 
بعدا تورا خواهم دید.یادت باشد چه قولی به من دادی 
(تری».بامن روراست باش و اخبارراقبل از دیگران 
به من بده! 

«مک‌آلن» سری تکان داد و گفت: 

-خیالت راحت باشد «جای». مطمئن باش تومقدم 
بر هر کس دیگری هستی! 

هی 

هنگامی که خانم «وینستون»سرانجام گوشی را 
گذاشت. کارا گاه«مک‌الن» دوباره روی بستر غلتید. 
تلفن همانطورروی شکمش بود. چند دقيقه به 
حوابهای ناگوا شسب قبل اندیشسید. سپس گوشی را 
برداشت و شماره بیمارستان «هولی کراس» را گرفت. 
در حدودیک دقیقه طول کشید تاسرانجام ار تباط 
برقرار شد. می‌دانست وقت بدی تلفن کرده است. 
می خواست قطع کند که «گراسیلا» گوشی رابرداشت. 
«مک‌آلن» گفت: 

ی می‌دانم بی‌موقع تلفن کردم! 

-شماکی هستید؟ 

-من «تری» هستم. تری مک آلن! 

-آوه«تری» سلام.نه‌مزاحم نیستی. فقط فکر کردم 
بلایی بر سر «ریموند) امده چون معمولا از مدرسه با 
این شماره با من تماس می گیرند. 

- پس متاسفم که تورانگران کردم! 

«(گراسیلا» خندید و گفت: 

-اشکالی ندارد. حب. چه خبر؟ 

-درمسوردپرونده خبر خوبی نسدآرم. غرض از 
تلفن آن بود که می خواستم ببینم فردا چه کار می‌کنید؟ 
ایا«ریموند)رابه‌اینجامی اوری که اورابه کنار تخته 
سنگها ببرم؟ 

-تخته سنگها؟ 

-آره آن طرف اس کله» مکان مناسبی‌برای 
ماهیگیری و جوددارد.صبح‌ه غالبا برای پیاده‌روی 
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کا رآگاه مک آلن افس رکا رکشته پلیس» با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا ز کا رکناره گرفته اما 
وقت یکه می فهمدقلب پیوند یکه در سینه اش می تېد 
متعلق به زنی است که ناجوانمردانه کشته شده وقاتل 


به آن طرف می‌روم. مردم زیادی برای ماهیگیری به 
انجامی ایند. 

-از آن شبی که از پهلوی شمارفتیم» «ریموند) 
همهاش یکریزدراین باره حرف می‌زند. دل خودرا 
ااا و وا 
خدمت خواهیم رسید! 

-نه» به هیچ وجه. می توانم شامی را که ان شب 
قولش را داده بودم برایتان اماده کنم. 

-عالی است! 

-شب راهم در قایق من می مانید. به اندازه کافی جا 
هست.دواتاق جداگانه با تخت و جود دارد. به علاوه 
کاناپه سالن هم تبدیل به تختخواب می‌شودا 

-بسیار خوب فردا شمارا خواهیم دید! 

«مک‌الن» همانطور که توی بستردراز کشیده‌بود 
و تلفن روی شکمش قرار داشت. گوشی را گذاشت و 
لحظاتی به فکر فرورفت. از اینکه تمام روز می‌توانست 
در کنار« گراسیلا باشد» احساس خشنودی کرد. بعد 
یکمرتبهیاد«بولوتوف» آن‌مردشریرروسی‌افتاد. 
کارا گاه «مک آلن» به دقت تمامی جوانب امر راسنجید 
و به این نتیجه رسید که «بولوتوف»نمی توانست تهدید 
جدی به حساب آید. به تجربه‌می‌دانست که تهد یدهای 
زیا مرا کال از آب‌درشی اا ا 
این مردروسی»پیشینه آدم کشی نداشت.وانگهی 
خودش آنقدر ترسیده بود که دیگر جرأت عرض اندام 
نمی‌کرد! زاین افکار, پرسش دیگری در مغزش شکل 
گرفت:اگر این مرد گناهی مرتکب نشده بود پس چرا 
گریخت؟ جراوقتی مامور کلانتری به در خانه اورفت» 
آنجاراترک کرده‌بود؟ «بولوتوف»قاتل نبودهامااحتمال 
از بابت چیز دیگری احساس گناه می کرد. 

«مکآلن» این افکار را کنار گذاشت. غلتی در بستر 
زد و سرانجام از جا برخاست. 

پس از آنکه فنجانی قهوه نوشید به مسالن رفت و 
گزارشها و نوارهای ویدیویی مربوط به این دو جنایت 
راموردبررسی قرار داد. 

بیست دقیقه بعد برای بار سوم به تماشای صحنه 
قتل«گلوریا توریس»نشست.هنگامی که سر گرم 
تماشابود ناگهان صدایی پشت سر خود شنید! 








آن هنوز پیدانشده. همه توصیه هارابه کنار یگذاشته 
و به دنبال پرونده‌قتل‌می رود وبرای | گاهی بیشست راز 
پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مأمور می رود و 
فیلم مدار بسته روز قتل را مشاهده می کند و... 


این صدامتعلق به همسایه اش «بادی لا کریج» بود 

(مک‌الن)روی‌ خحودرایر گرداند و جش مش به 
«لاکریج)» افتاد که در استانه در سالن ایستاده بود. او 
متوجه آمدن این مرد به داخل قایق نشده‌بود! با کنترل از 
راه دور بی‌درنگ تلویزیون را خاموش کرد و گفت: 

-چیزی نیست. یک نواراست. تواینجا چه کار 

-اماذه انجام وطیفه هستم! ِ 

«مک‌الن) سرد و بی‌اعتنا به او نگریست. الا کریج» 
افزود: 

-دیروز خودت گفتی که امروزبهم احتیاج 
داری! 

-آه.راست می گویی» اما امروز می‌خواهم در قایق 
بمانم و کمی استراحت کنم. اگر بعدا لازم شد. خبرت 
کی 

کارا گاه«مک‌الن»صبر کرد تاهمسایه‌اش لا کریج» 
از سالن بیرون برود اما اواز حای خود تکان نخوردا 

-دیگر چه می خواهی؟ 

چش مان «لاکریج)» نا گهان حالت ترسناکی به خود 
گرفت و پرسید: 

-روز تصفیه حساب چه روزی است؟ 

-روز تصفیه حساب؟ درباره ی حرف 
می‌زنی ؟ ۱ 

«لا کریج» نیش‌اش تابنا گوش باز شد و بی‌انکه 
حرفی بزند» نوک انگشتانش رابه‌هم مالید. «مک‌آلن» 
لبخندی زد و گفت: 

-اه» حالا متوجه شدم. منظورت روز پرداخت 
است؟ آیابه پول نیاز داری؟ 

-ای» یک همچین چیزی. می خواستم کمی خرج 
کنم 

«مک‌آلن»بهسوی پیش خوان آشیز خانه رفت که 
کی ف ی ول و کلیدهای خحودرادر آنجا گذاشته بود. 
وقتی کیف خودرامی گشود» حساب کرد که هنوز 
هشت‌ساعت‌نبود که«بادی»رابه کار گرفته بود. 
شسشن تااسکناسن ۱۰ دلاری از کیعس یرون کسید وبه 





دست «لاکریج» داد. «بادی» درحالی که با اشتیاق» پول 
رامی گرفت» زیر لب اذعان کرد که خیلی زیاد است. 
«مک‌آلن» توضیح داد: 

-یک مقداربرای بنزین. بقیه اش هم برای اینکه 
علاف شدیاراضی هستی ؟ 

-خحیلی راضی‌ام» متشکرم. «ترور»! 

مک الن لبخندی زد.«لا کریج»ازهمان اولین شسبی 
که «مک‌الن» از صدای ساز دهنی او دیوانه شد و به 
او پرخاش کرد این نام راروی او گذاشت و به جای 
(تری) او را «ترور» صدامی زد که به معنی «(وحشت» و 
«عامل وحشت» بود!! 

سرانجام«لاکریج»قایق‌راترک کرد و«مک‌آلن) 
به کار حودبر گشت. این بار کوشید همه گزارشهارابا 
دقت.و کلمه به کلمه بخواند. به‌رغم آنکه از «آرانگو) و 
(والترز» پلیس‌های خودخواه «لس انجلس» خحوشش 
نمی آمد. اما نتوانست هیچ اشتباه یا لغزشی در کارشان 
پیدا کنداسرانجام گزارش مربوط به کالبدشکافی را 
مورد درو می قراوداد اوقلا آن را کار کل اتکی د زیر 
اا ات که اراو دو ل نارگید 
تکه‌ای از اعضای بدن این زن‌بی گناه نیز در سینه‌او جای 
گرفته بود!اماحالابه خاطر موضوع جدیدی»ضرورت 
ایجاب می کرد نگاهی به آن عکسهابیندازد. یکی از 
عکسھاء پیکر عریان«گلوریا» راقبل از کالبدشکافی 
برروی یک میز فولادین نشان می‌داد. در همین هنگام 
تلفن زنگ زد. «مک‌آلن» گوشی رابرداشت.دوباره 
(جای وینستون» بود. هیجان‌زده گفت: 

-«تری) با ز هم تاکید می کنم. خیلی مراقب باش! 
یکی از ماموران مادیشب «بولوتوف»اين کار گرروسی 
دیوانه رادر حوالی بندن در یک میخانه دیده است!او 
برای آنکه از روی خالکوبی‌های بدنش شناخته شود 
پیراهن آستین بلندی به تن کرده بود اما مامور ما موفق 
شد از آثار خالکوبی در زیر گوشش او راشناسایی 
کند. قبل از انکه مامور مابتواند اقدامی کند»«بولوتوف» 
متواری‌شده‌است.به‌هرحالاودوروبربندرمی پلکد. 
خیلی مواظب باش! 

کارا گاه«مک‌آلن»مات‌ومبهوت. گوشی را 
گذاشت. ظواهر امر نشان می داد که این مرد دیوانه» آدم 
ای اس روان ما حا سکس 
از سر او بردارد!صدای زنگ تلفن» افکار او را در هم 
ریخت. باشتاب گوشی رابرداشت و گفت: 

-بفر مایید. 

-تری» من دکتر «فاکس» هستم. 

کارا گاه«مک‌الن»ناخودا گاهعکس جنازه 
«گلوریا توریس»راپشت ورو»روی میز گذاشت وبا 
دستباچگی گفت: 

-حالت جه طور است دکتر؟ 

-من حالم بدنیست اما تو چطور؟ ببین تو 
نمی‌بایستی به ا زند گی‌ات راب 
خطر بیندازی! 

-متأسفم. 

-من هم متأسنم «تری». فک ر نمی کنم خطرات 
ناشی از این کار رادرک کنی! 
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۱ - چراء درک می کنم» اما چاره‌ای ندارم. 


به بعد دیگرمن دکتر معالج تونیستم و هیچ گونه 
مسوولیتی رابه عهده‌نمی گیرم! حاضر نیستم به خاطر 
لاقیدی تو حبثیت پزشکی خودرااز دست بدهم. 
اگربلایی بر سرت بیاید. حیثیت پزشکی من هم بر 
باد می‌رود! 

هی خوشم نمی اید که از ازمایشهای پزشکی 
شانه خالی کنی ! 

<من شانه خالی نکرده‌ام. ۱ 

-اماحرفات باعمل ات جوردرنمی‌اید.دستیاران 
من پرونده یزشکی تو رامورد بررسی قرار داده‌اند. 

فک )ها تشن را ست 

دک کا کی همه زر شاک اند رد کے 

-موضوع مرگ و زندگی تو در ميان است. نه 
من!ازروزدوشنبه غیبت زده است. می‌دانم‌همه اش 
زیر سر خواهر مقتول است.به هر حال پرونده تو 
با توست. و گرنه رفع مسوولیت می کنم! 

وبی‌درنگ گوشی را گذاشت.«مک‌الن»همان‌طور 
که گوشی رابه گوشش جسبانده‌بود مدتی ساکت 
نشست و به صدای بوق ازاد تلفن گوش فرا داد! 
از همسایه‌اش «بادی لاکریج» و هیچ کس دیگر اثری 
نبسود.هواآرام‌بسود.به‌نرده‌قایق تکیه‌دادوبه اب 
تیره که اعماقفش معلوم نبود. خیره شد. در همان 
حال» به اتمام حجت د کتر «فا کس) اند یشید. بعد به 
(بولوتوف»فکر کرد که‌دنبال فرصتی می گشت تا 
از او نتقام بگیردا ۱ 
همان‌طور روی میز انتظارش رامی کشید. دوباره ان 
رابرداشت ویک بار دیگر بادقت به آن نگاه کرد. روی 
ان کرت ارفا زمرت تست کی را رس 
رفت. درباره جواهرات او چنین نوشته شده بود: 

ادیک ساعت 11116" 

۲-چهار گوشواره( ۲ هلال ماه و ۲ حلقه نقره) 

۳-یک انگشتر (انگشتر مربوط به ماه تولد) 
درنظر گرفتن فیلم‌ویدیویی که بادوربین مداربسته 
فروشگاه از «گلوریا توریس» گرفته شده بود. روی 
گوشهایشپنج گوشواره وجود داشت. اما حالا از 
گوشواره صلیب جواهرنشان ذکری به میان نیامده 
بسود. درحالی که سوراخ آن»درنرمه گوش چپ او 
دیده می شد! 

جه‌برسرآن گوشواره آمده‌بود؟ چرایلیس 
درگزارش خود اشاره‌ای به آن نکرده بود؟ 


ادامه دارد 
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م سقو ط دا همین مر دع مو اجه می شو ی 


و داسون مىز ۆز 





داستان زند گی عنایت اللّه آ تشی بسکتبالیست و 
سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال ایران 


دیکر ثانیه‌های طلایی تکر ار نمی‌شوند! 


قهرمان و پیشکسوت این شماره مجله ا زآن بسکتبالیست‌ها یی است که چند ین سال باز یکن ملی پوش 
بوده و حتی در معیت تیم ملی بزرگسالان ایران با تیم گلف اویل در تهران بازی کرده است. 

عنایت اله آ تش ی که متولد جهرم شهر خرماو پرتقال ونارن ج است» سالهاعض و تیم منتخب شهر و 
اسستان فارس بو ده و از همان تیم منتخب فار س د ر ار ومیه تو سط دان لینهان امریکا یی برای عضویت در 
تیم ملی بسکتبال ایران ف راخوانده شد. اتشی سالها بازیکن استفلال (تاج سابق) و هما بوده وبااین تیم‌ها 
قهرمانی‌ها در باشگاههای تهران و کشو رکسب کرده است. او پس از سالها به عنوان سرمربی در تیم‌های 
استقلال. پرسپولیس, پیکان. جوانان‌ایران. بز رگسالان ای ران در مسابقا تآسیایی و باشگاهی مقامهای 
بسیاری را کسب کرده است .آتشی دو بار نیز دبیر فدراسیون بسکتبال ایران بو ده و فعلاً شغل اصل ی ایشان 
گزارشگری و مفسر و کارشناس بسکتبال صدا و سیماست. 


خانوا ده بسکتبال 

-عنایت اله آتشی هستم -متولد ۱۳۲۶ شهرستان 
چهار فرزند که یک دختر وسه پسر هستند. دخترم 
(مهرانه» تحصیل کرده رشته هنر عکاسی است که خود 
در زمان تحصیل بازیکن بسکتبال بوده و در مسابقات 
آموزشگاهها حضوری مستمر داشته و حتی قهرمان 
پنالتی کشور هم شده است. «مهرآن» فرزند دوم بنده 
مهندس کشاورزی. فوق لیسانس رشته تربیت‌بدنی و 
از بازیکنان بسکتبال باشگاهی بوده. «مهراد) فرزند فوم 
دانشجوی مهندسی صنایع. عضو تیم ملی نوجوانان و 
نیز بکال ترایسست ازدانشسگاه تهران بازیکن سایق 
داش اه تهران در رشته کال بوده است. 


وقتی ملی پوش شدم 

دوران تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در 
شهر جهرم گذراندم و بازی 
بسکتبال رادر جهرم زیر نظر 
آقای ایرج ایزدی فرا گرفتم 
و فعالیت کنونی بنده در 
رشته بسکتبال مرهون اراده 
الاق اف است؛ 

در یی این مدت سللها 
شهر جهرم و استان فارس 
شدم.دردهه ۰-حدود 
چهارسال به‌همراه تیم 
استان فارس در قهرمانی 
کشور حضوری مستمر داشتم 





بسکتبال حوب خود رانشان دادم. از همین دوران بود که 
درمسابقات قهرمانی کشور توسط «دان لینهان!سرمربی 
تیم وقت بسکتبال- که یک آمریکایی بود -انتخاب و 
به عضویت تیم ملی درآمده و به اردوی تهران‌دعوت 
شدم.سپس با تیم ملی مقابل تیم گلف اویل در تهران 
روبرو شدم که در اثر درخششی که داشتم. توسط غلام 
واعظی به باشگاه استقلال دعوت شده و عضویت این 
باشگاه را پذیرفتم. 
ی ترس 

جهرم. زاد گاه من» شهری است سرسبز و خرم که 
همواره‌به عنوان زاد گاهم به آن عشق می‌ورزم و علاقه 
وافری به آن دارم وهیچگاه از ذهنم خارج نمی‌شود. 
دتفا رن ر ردروا نم وتا عهای | نشور 
فراوانند وبوی این میوه‌هااشهر راء همچون یک نقطه‌ای 
نمونه و خوشبو در مقابل گردشگران جلوه می‌دهد. 














داوود غرانوش 





خاطرات دوران کودکی وبازی بسکتبال در کو چه‌ها 
و مدرسه آن‌همواره در ذهنم زنده است و آقایان 
محمدحسن رازقی مرحوم خلیل خاک‌سبزو پرویز 
معین دردوران بازیگری‌ام موجب تشضسویق و ترغیب 
بنده بودند که هیچوقت فراموششان نمی کنم. 
سالهای قهرمانی 
سال ۱۳۶۰بود که به عنوان‌بازیکن بسکتبال وارد 
باشگاه استقلال و هماشدم واین عضویت تاسال ۱۳5۲ 
ادامه داشت و طی این مدت به عنوان یک بازیکن و مربی 
در باشگاه استقلال حضوری مستمر داشتم. سرانجام در 
سال ۱۳۵۲رسماأبا زیگری راکنا رگذ اشته‌وسرمربی‌شدم 
و اکثرتیم‌های‌این باشسگاه تحت نظر بندهقرار گوفت. 
حتی با این باشگاه در رده‌های مختلف افتخاراتی کسب 
کردم. درسال ۱۳۵۹ تحولاتی در قسمت بسکتبال این 
باشگاه به وجود آمد تا جایی که در نوع خود برای این 
باش‌گاه‌بی سابقه بود. جالب‌اینکه درسال ۱۳۵۶برای 
نخستین بار باشگاه استقلال به مربیگری بنده در جای 
اول بسکتبال کشور قرار گرفت و در همین سال همراه 
تیم جوانان مقام سوم را کسب کردم. 
بسکتبال گمشده 
در سالیان دور امکانات و تجهیزات و ابزار تمرین و 
مسابقات و حتی ارتباطات با کشورهای صاحب سبک 
بسکتبال و دستیابی به علم روز 
ورزش بخصوص بسکتبال. 
نسبت به امروزبسیار ضعیف 
بود.چرا که برای پیدا کردن 
یک مطلب ورزشی -علمی 
درحیطهبسکتبال ماههاوقت 
صرف می‌شد تابه آن دست بیدا 
می کردیم. 
آن زمان که بن ده ورزش 
بسکتبال راآغاز کردم.لباسهای 
ورزشی بخصوص کفش و 
لباسها به شکل امروزی وجود 
نداشت وماازاین نظربسیار 
در مضیفه بودیم و مجبور بودیم 
تمام وسایل راباهزینه گزاف وبا 
پول خودمان تهیه کنیم. 


اعزام به آمریکا 

درسال ۱۳۵۵بادوره‌هاو کلاسهایی که درباره 
بسکتبال علمی دیدم رسماّبه عنوان سرمربی تیم‌ملی 
جوانان بسکتبال کشورمان انتخاب شدم و باهمین 
ووی بسن رف ودر 7 6 
جوانان آسیا حضوری قدرتمند داشتیم. در همان سالها 
که فدراسپون بسکتبال را اقایان جبارزاده و مهندس 
یژن قهر مانلادارهمی کر دند بنده نیز جهت شرکت در 
ویب با تا ان سکن 
سال پیایی دو دوره ابتدایی و 
تکمیلی هر کدام به مدت یک 
ماه در این کشور سپری کردم. 
پس ازمراجعت به کشوربا 
عنوان مربی بین‌المللی کار 
مربی گری را در آموزشگاهها 
ودانشگاههاپی گیری کردم. 
البته در زمان اولیه مربی گری 
حمایت و تشسویق مسوولان 
باشگاه‌وفدراسیون‌بخصوص 
آقای بیژن قهرمانلوبسیار در 
کار من مثبت و اثر گذار بود. 
موتور هواپیما سوخت! 

سال ۵۹ سرمربی تسم 
ملی بسکتبال ایران بودم. در 
ان سالهای اوائل انقلاب تیم‌های 
ورزشی ایران به ندرت به خارج 
اعزام می شدند وانتخاب بازیکنان نیز سخت بود قرار 
بودمادرمسابقات قهرمانی آسیادر هنگ کنگ شر کت 
کنیم. اول می‌بایست به چین می رفتیم. شب ساعت ۲۱ 
و پانزده‌دقبقه از فرود گاه‌سوارهواپیماشدیم آنهم‌با 
جمبوجت ۷۶۷ با ما تعدادی دندانپزشک هم همراه 
بودند. انها قراربوددر جين پیاده‌ شوند. جالب اینکه 
مهماندار آن هواپیما از شاگردان سابق من بود. اوجای 
خوب رابرای بچه‌های بسکتبالیست در نظر گرفت و 
بسیار وب نیزاز آنها پذیرایی کرد. اما نزدیکی‌های 
مرزبودیم که ناگهان اومراصدا کردو گفت می خواهم 
مطلب مهمی راباشمادر میان بگذارم. من تصور کردم 
ار اه دار تسه که کرای بت ی 
خبری به شسمامی گویم به کسی نگو و آن اینکه یکی از 
موتورهای‌هواپیما نزدیک کوههای تبت 
باید دور بزنیم وبرگردیم تهران. ابتدای کار بچه‌ها 
کنجکاو شدند که چرا ما دارسم برمی گردیم. تا اینکه 
بالا خره انها هم فهمیدند و تعدادی از پزشک‌هام خش 
وضع ف رفتندوهواپیمای‌مزبورساعت ۲/۵ بعداز 
نیمه شب به فرودگاه تهران باز گشت و به ما گفتند پیاده 
نشوید. موتورراتعویض خواهیم کرد اماساعت 1۷/۵ 
صبح داخل هواپیما به مابشارت دادند موتوردرست 
نشده و بروید خانه‌هایتان! خبرتان می کنیم وساعت 
۱ وسی دقیقه سب خبر دادند که بیایید فرود گاه. ما 
رفتیم وبا هواپیمای بعدی به هنگ ک نگ و در آن جا 
حضوری درخشان داشتیم و تیم بسکتبال ایران‌برای 
نخستین باردر اسیابه‌مقام پنجم رسید. ضمنا در آن 
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جا. چندبازی دوستانه نیزبا حریف ان انجام دادیم که 
پیروزی یار ما بود. 
حلقه چهل ساله 

بعد از پیروزی انقلاب ورزش ایران دوران جدیدی 
را آغاز کرد. ابتدا با عنوان سرمربی تیم ملی بزر گسالان. 
مدير تیم و بعد هم با عنوانهای دیگر بارها انتخاب شدم 
ودرتیم‌های بسکتبال پرسپولیس پیکان پگاه» کاوه 
نیز فعالیت کردم. در کمیته‌های فنی اموزشی و مربیان 
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تیم بسکتبال مدرسه عنایت آتشی در جهرم (نفر سوم نشسته از راست آتشی است) 





فعالیت داشتم. سه بار نیز دبیر فدراسیون بسکتبال بودم 
ودرشورای‌فدراسیون وهیئت رئیسه نیز عضوبودم. 
مدت جهل سال به طور مستمر عمر خودرادرراه اعتلای 
سک سر ره 

اشکها و لبخندهای زیادی دراین دوران -جهل سال 
-در چهره بنده به فرآوانی دیده شد اماخم به ابرو نیاوردم 
حتی بارهابی‌محبتی دیدم.اماباز هم خدا را شاک بودم که 
سالم کار کردم و سابقه خوب از خود بجا گذاشتم. 

کلینیک جهانی 

درسال ۱۳۹۶ به عنوان رئيس کمیته مربیان کشور 
در کلاس انجمن جهانی مربیان که‌در فلورانس ایتالیا 
برگزارشد. شر کت کردم. ضمنا از طرف فدراسیون 
بسکتبال ایران به عضویت انجمن جهانی مربیان در امده 
و در کلینیک جهانی مربیان درایتالیا شرکت کردم. در 
سالهای ۱ و ۱۷ به عنوان سرمربی تیم بسکتبال پیروزی 
توب تس ۸5 این ون بورا کست ق 
برنده جام شهید بابک ابشار برنده جام مقدس برنده 
جام شسهدای هفتم تیر برنده جام باشگاههای تهران» 
برنده لیگ تهران» نایب قهرمان جام هفته بسیج و برنده 
جام قهرمانی کشور. 

بهترین ثانیه‌های عمر 

خاطره‌ها همیشه درنزد قهر مانان و ورزشکاران دو 
گونه بوده‌اند: 

شیرین و تلخ:بنده خاطرات زیادی‌داشتم.بد ترین 
خاطره‌ام از م رگ ستار گان بزر گ بسکتبال طی سالهای 


مه 
اطاعات لل (۴۱) 


١‏ ان۸۷ 
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گذشته بود که آنان در اوج بسر می‌بردند مثل مرحوم 
کامبیز مخبری» مسعود ماهتابانی» سیمین شفیقی» 
تا اک نی اف EC‏ 
دراثر سانحه جان خود را از دست دادند. اما بهترین 
خاطره‌ام آن بود که برای نخستین بار در تاریخ بسکتبال 
ایران رخ داد قهرمانی تیم ملی جوانان ایران در سال 
۶ متعاقب آن قهرمانی تیم امید و سپس قهرمانی 
تیم ملی بزر گسالان در سال ۰۷ ۰ مبلادی در اسیاو 
کسب جواز حضور در المییک ۲۰۰۸ یکن و دو دوره 
رد رام درس فا 
باشگاههای آسیابود. همه این 
افتخارات در دهه ۱۹۰۸۰ میسر شد 
که سالیان درازی بود که حامعه 
بسکتبال در آرزوی آنها بود! 
گوش جان دادن 
رمز موففیت بن‌ده هم در 
تحصیل و هم در رشته بسکتبال 
و حصوصاً بعدها در گزارشگری 
و مفسری و کارشناس بسکتبال 
در صداوسیما عشق و علاقه به 
رشته بسکتبال و بعد گوش فرا 
دادن به صحبت‌ ها توصیه‌هاو 
نصایح بزرگان پیشکس وتان و 
دل‌سوخته‌های بسکتبال بود. 
ادان انراد ا 
کال و کون اس وود 
خارج کشوراقامت دارند و گاهی ب ه‌ایران‌میآیند- 
دکتر صعودی‌پور اب والفضل صلبی» محمود مشحون» 
هی ی تاودا ای تس E‏ 
من نام استقلال را انتخاب کردم 
نا گفته‌نماندپس ازییروزی‌انقلاب‌اینجانب به 
مدت سه سال مدیر کل باشگاه استقلال (تاج سابق) 
هم بودم و نام فعلی استقلال در زمان مدیریت بنده به 
تصویب رسید که دراین مدت کلیه نش کیلات» اموال 
وامکانات آن‌باشگاه حفظ واکنون به عنوان‌باشگاهی 
کاما ر فعالیت کدرا سری می کا 


بسکتبال امروز ایران 

بسکتبال امروزایران با حضورانسانهای کاردانی 
که دور و بر آن هستند روزهای بزرگ و افتخا رآمیزی 
راسپری می کند. قهرمانی تمام تیم‌های بسکتبال 
ایران در رده‌های مختلف در اسیاء حضور درخحشان 
در جام‌جهانی, المپیک ۲۰۰۸ پکن و حضور بازیکنان 
بز ر گی حون حامد حدادی. صم د نیک خواه‌و ...در 
لیگ‌های برتر کشورهای آمریکاو ... خود گواه‌برراهی 
است که مسوولان بسکتبال ایران برای پیروزیهای آینده 
ترسیم کرده‌اند. الحق باید گفت که اگراین همه پیروزی 
نصیب بسکتبال ایران ده حضور مستمر بزرگان و 
پیشکسوتانبسکتبال است.امیدوارم‌روزبه‌روز حضور 
بسکتبال ایران در صحنه‌های جهانی المپیک و اسیاو 
حصوصاً باشگاهی آسیا و جهان جهانگیر شود. 


maa 





ھر چه کمن ذ وت اندوزی کمت از دست می دحی 


بت 


مه 


ها شاک راز 


۱ 

با 

خورشید 

و می‌درخشی از بدر 

و می‌رسی از کعبه 

و کوفه همین تهران است 
که بار اول می‌آیی 

و ذوالفقار را باز می‌کنی 

و ظلم را می‌بندی 

ای عدل وعده داده شده 

این کوچه 

این خیابان 

این تاریخ 

را ا 
ار 

توناظری 

تومی‌دانی 
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ظهور کن که منتظرت هستم 
ظهور کن که منتظرت هستم 


طاهره صفارزاده 


دو دوبیتی از محمدرضا مهد یزاده 

اگر چه 

اگرچه قطره‌ای دریا ندارم 

نه گل هستم نه شمعي در شب تار 
در اغوشم ولی پروانه دارم 
دوست 

گل و پروانه و شمع و دل من 

همه جمع‌اند و جای دوست خالی‌ست 





زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


f 
وم‎ 


سه رباعی 
«(» 
آن قصر که جمشید در او جام گرفت 
اهو بچه کرد و روبه ارام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 
« ۲ 
برخیز و مخور غم جهان گذران 
در طبع جهان اگر وفایی بودی 
نوبت به تو خود نیامدی از دگران 
« ۳« 
ره زین شب تاریک نبردند برون 
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 
خیام نیشابوری 


< 





TEV KO رطلایارت ا‎ 


دو شعر از حمیدرضا اقبالدوست 
آخر دنیا 

اگر زمین گرد نبود 

TT 

تا دنا را 

سح 

اما حالا فهمیدهام 

مر ای نی راد 

پر مارا 

حتی همین خیابان 

که کودکی‌هایمان 

در آن رفت و 
گنک 

چه سنگین می‌شوی 

وي تمام حجمت 

از نگاه خالی پنجره پر می‌شود 

به خانه که می‌رسی 

روزنامه آغوش باز می کند 

واژه‌ها چه گنگ می شوند 

CT 

N 









همین که چشم تو از شور عشق دم می‌زد 
چه عاشقانه دلم نغمه زیر و بم می‌زد 

ا خالی دل می شکفت غنجه مهر 
و فصل رویش احساس رارقم می‌زد 

همیشه قلب من از اشتیاق دیدن تو 


درون سینه‌ام از شوق» دم به دم می‌زد 
ميان کو جه حلوت. خیال و خاطره‌ات 
دوباره باز به همراه من قدم می زد 
به یاد حاطره‌های گذشته و شیرین 
ز غصه شبنم اشکم به گونه نم می‌زد 
هماره ساحل ارامش مرا اندوه 
چو موج زلف پریشان تو بر هم می‌زد 
تو رفته‌ای و پس از تو هجوم دلتنگی 
به لحظه لحظه من رنگی از الم می‌زد 
به دست سرد جدایی سپرد قلب مرا 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 











کبوتر زخمی 
غروب می رسد از راه و پیکری زخمی 
نشسته بر تن ساحل شناوری زخحمی 
ز گوشه گوشه چشمت ترانه می‌بارد 
به لهجه دهل و شور بندری زخمی 
(مرافراق د صد سال پیر تر کرده‌ست» 
تو با تمام غزلها و دفتری زخمی 
همان شبی که گذشتی تو با کبوترها 
هنوز چله‌نشین است مادری زخمی 
در این هوای بهاری تو پر زدی» رفتی 
نشسته بر لب بامم کبوتری زخمی 
«اگر چه رفته‌ای اماء هرای چجشمانت» 
کشانده باز مرا سوی سنگری زخمی 
دانیال رحمانیان ‏ جهرم 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «بودا بمان به 
خاطر نیلوفران باغ» سروده نیما سیفی مقدم 
آبی در با 
مستانه روی ساحلتان پا گذاشتیم 
رفتیم دل در آبی دریا گذاشتیم 
رفتیم و باز سایه حورشید خویش را 
در امتداد جاده شب جا گذاشتیم 
[ سس دم زديم که شاید شهاب وار 
ردی بر این سیاه شب اسا گذاشتیم 
در خاک مرده با نفسی جان دمیده‌ايم 
یا جای پای حضرت عیسی گذاشتیم 
دیوانه‌وار مقصد معهود رانشان» 
بر انتهای راه تمنا گذاشتیم 
با هرچه در هو و زمین عهد بسته‌ایم 
خود را در این معامله تنها گذاشتیم 


دوبینی 
بسوزان پاره‌های پیکرم را 


بده بر باد هم خاکسترم را 


ولی پرپر مکن در پیش چشمم 


هوانه هاي ادیی 


عباسعلی کریمی -میبد 

از شما بیشتر از اینها انتظار دارم: 

این کوهها سکوت مرا جار می زنند 
گویی به زخم خاطره‌ام تار می‌زنند 
حتی کویرها که به دل خسته مانده‌اند 



















این روزها به یاد تو گیتار می‌زنند 

اگر مصراع دوم بیت اول رابا ارفاق قبول 
کنیم» با بیت دوم که مصراع دومش به طنز 
شبیه است. چه کنیم؟ به نظر می رسد 
E,‏ 
E‏ 

اینجا ستاره‌ها به شبم دار می زنند 

واین مصراع که سست است: 

بس شعرهای غم و غزلها که گفته‌ام 

به هرحال با طبع روانی که دارید. اگر به 
معناو هندسه کلمات توجه بیشتری کنید 
اا و 
ان ۲ 3 

دلبسته و خسته با اشفته قافیه نمی شوند: 
از پیشین ببین عاشق و دلبسته‌ترم 

از دوری رخسار تو دل خسته‌ترم 

در خواب به نازء حال ما پرسیدی 

سوگند که از موی تو آشفته‌ترم 


دوبیتی‌های از گل بهترم را 
منصور علیزاده -"امیدیه 


جمشید اسماعیلی 
ذوق و استعداد در اشعار شما مشهود 
باید ظرافتها و لطافتهای این نوع شعر را 
رعایت کنید. 

ll 

به التماس کویر 

به ابرهای خیس 

کک 

به خنده‌های رود 

به دلتای دریا 


نامه‌هایتان را خواندم؛ منتظر 

سروده های بهترتان هستم: 
مهران شرافتی نژاده سلیمان شهر ارزو 
جهان‌پیماه جویم -حمید اکرمی» تهران 
کبس ی در E‏ 
رشت اه عباسیان ورامین. 

اگر 

اگر 
چشمهای تو نبود 
من راه را 
۳ 
اگر آن دو فانوس روشن نبود 
ک ا E‏ 
و در حسرت دیدن افتاب 


بی تاب ۱ 
رویا ملک پور - "تهران 


نشان عاشقان 
به آرامش آبی قبل از طوفان 


به مرغان دریا 
رها 
در ره کوره‌های گمشده ابر 
از نسل مقدس سربازی 
به استاد ساعد باقری مرگ رادر پیراهن دارند 
عش مق نام دیگرشان 
ای که دستانت پناه سبز عشق باران 
وی نگاهت جلوه‌گاه سبز عشق حاری 
آسمانی باش چون آفاق نور در هوای صداقت کوهستان 
هر کرانت تکیه‌گاه سبز عشق اتشی افروخته 
ابتدایت جاده در تصمیم من در دل جنگل 
انتهایت شاهراه سبز عشق وقتی که شاعران 
حرفهای روشنت تفسیر راز راه خانه را گم می کنند 
خر اه را ی نام دیگرشان 
در هوایت طبع من گل می کند تیر ارش 
بانخاهت ای باه ۱ در کمان 
ا انت ٩‏ 
پیش رویم ای پگاه سبز عشق ۷0 
در هوایی مملو از دلبستگی 4 
عاشقی یعنی: گناه سبز عشق 2 
طاهر جمشیدزاده -سر آبله ر 
38‘ 
ے 
ز 
, سای 2 
تو از عشق یک شعر می گویم ۲ 
بالاتری و دیگر هیچ 0 
عشق بدون تو یک بغض می گریم ِ 
یک واژه سه حرفی است و دیگر هیچ 0۸ 
بک ماد کک اسا در نودو 2 
پرشورتری و گیسوانش را 8 
عشق با تو در اینه اشکهایم می‌اراید 2 
رودی است که نیلوفر صمدیان -تهران ۵ 
همواره شوق رفتن دارد ۴ 


حبیب احمدی -خرم آباد 





بر مه 
ح ا 


۰ 





د رگا وصندوق که باصد ای قیژ کشداری با زشد. دستی 
به ریشهای سفیدش کشید وبا لاتی عمیق چشم دوخت 
به‌داخلش.همیشه از دیدن گاوصندوفش که پر بوداز 
اسکناسهاو تراولهای رنگارنگ و روزبه‌روز هم بیشتر 
می شد و جودش راشادی وهیجان پر می کرد. مثل پدری که 
مهربانانه به فرزندش چشم می‌دوزدو از رشد روزبه‌روزاو 
لذت می‌برد! یک بسته تراول پنجاه تومانی رااز جمع پولها 
جدا کرد و با وسواس خاصی در گاوصندوق رابست. 

-«پارسال که حاج احمد یک میلیون تومان‌بابت 
کمک به ایتام دادو من دویست هزار تومان‌بدجوری 
کنفت شسدم توی مسجد. امان از جوانهای مسجد که 
به اسم این مسخره‌بازیها ریش سفیدهاراس رکیسه 
می کنند!) جهل تا از بسته صدتایی تراول راشمرد و بقیه 
را گذاشت توی جیبش. 

-«عوضش امشب بعد از مراسم افطار مسجد این دو 
میلیون رامی‌دهم تاهمه حتی حاح احمد کپ کنند!» 

بیاختیاربااین فکر لبخندی عمیق صو رتش راپر 
کرد 

-«بقیه راهم می‌دهم کاربلیت وویزاراجورکنند 
بعداز ماه رمضان باحاج خانم برویم دیدن محمدرضا 
آلمان پسره‌رافرستادمآلمان تااز جنگ وبسیج واینجور 
جاهادور باشد ومثل پسرحاج احمد نروددم توپ.رفت 
و ماند کار شد!) 

باخود گفت و توی خاطراتش رفت به سفرهای 
قبلی‌اش به المان که کم کم تعدادش زیاد می‌شد 
وفواصلش کم.زیبایی و آبادانی آلمان‌هرباربیشتر 
مسحورش می کرد.اگررودربایستی بافامیل واهل محل 
تا 
انجا.اما...اهی از سر خوشی کشید و بلند شد واز در 
فرش فر وشی اش نگاهی به بیرون انداخت.همه‌بازار در 
ظهر بیستم رمضان سوت و کور بود. پرده شیشه مغازه را 
کشید رفت و پشت میزش نشست. کشوی میز راباز کرد 
و کیسه‌ای‌پلاستیکی را زآن‌بیرون کشید.حس‌د وگانه‌و 
عجیبی داشت. مثل زمستان پارسال که در حياط مسجد 
وضو می گرفت وقتی سردی آب تا مغز استخوانش را 
لرزاندو به حاج رضا که کنارش بود گفت:«حواس پرتی 
رامی‌بینی؟من که خانه وضو گرفته‌ام!»و وضورانیمه 
کاره رها کرد و آن روز بی وضو نماز جماعت خواند! از 
کیسه پلاستیکی لقمه‌ای پیچیده شده بیرون آورد. 

-«اخحر دکترهااز کجاصلاح ادم رامی‌دانند الکی 





چکاپ می کنند و می گویند سالمی و می‌توانی روزه 
بگیری.ولی نمی گویند یک آدم شصت وپنج ساله 
بنیه‌ اش کجابود توی روزهای طولانی و گرم تابستان؟ 
به قول حاج خانم کفاره‌اش را می‌دهم و خلاص!» 

گازی به لقمه زد. لقمه کباب شامی دیشب بود با 
مر وج ان موق اي دیگر محل 
رفته بود مسجد برای اماده کردن مراسم افطاری و او 
مجبوربوددرمغازه ناهاربخورد. گاز دوم رابزرگترزد 
ودولپی وبالذت شروع کردبه جویدنش. ان احساس 
ناخوشایند چند لحظه قبل هم از بین رفته بود. 

-«حاج عظیم اقا...» 

حاج احمد بود که باباز کردن در صدایش می کرد. 
او دیگر از کجا پیدایش شد؟ چرادررااز تو ل نکرده 
بود؟ دستپاچه کیسه پلاستیکی را چپاند توی کشووبا 
دست صورتش را پاک کرد و لقمه رابه زور قورت داد 
اماب مهن و که کی کرد لو لو 

-«حاج عظیم آقا... آمده‌ايم برای هماهنگی بر نامه 
افطاری امشت.) 

حاج احمد گفت و بامحسن یکی از جوانهای 
مسجد - امد تو. لقمه پایین نمی‌رفت. دستش رابرد 
طرف گلویش. تمام توانش راجمع کرد توی حلقش 
تابلکه لقمه راقورت دهد.ولی نشد. کم کم نفسش به 
شماره افتاد و بدنش شروع کرد به لرزیدن. 

-«حاج عظیم اقا جی شد؟ محسن اب بیار...» 

جشمهایش داشتند از حدقه بیرون می امدند.به خر خر 
افناد. لقمه نه بالامیآمد و نه پایین می‌رفت. سسرش افتاد 
روی‌میزو جلوی چشمهایش راکم کم پرده‌سیاهی پوشاند. 
حاج احمد بلندش کرد واب راریخت توی دهانش. ولی 
لقمه راهی برای پایین رفتن آب باقی نگذاشته بود. 

-«حاج آقا زنگ بزنم آمبولانس؟) 

-«بزن اقامحسن ولی فکر نکنم فایده داشته باشد. 
انگار سکته کر ده.» 

بدنش شل شده‌بود و آب توی‌دهانش از گوشه 
لبهای ورم کرده‌اش بیرون می‌ریخت. پاهایش بی‌اختیار 
روی زمین کشیده می شد. 

-«خوشابه سعادتش. نزدیک شب قدر و زبان 
روزه... ببین خدا جقدر دوستش داشت!) 

صدای بغض آلود حاج احمد آخرین حمله‌ای بود 
که شنید و بعد همه چیز تمام شد. حاج عظیم مرده بود! 


E 
۳۳۶۷ رطلای رس ا 9 رم‎ 


کمی عقب تر ایستاد و دستان پرانتزوارش رابارفقص 
انگشتانش هم نفس با اسلحه به رخ حریف کشید و ادامه 
داد: «بر گرد «جو) اه ترسوی لعنتی تو بايد واسه به دست 
اوردن «ماریان»بامن مبارزه کنی این یک دوئل منصفانه 
است نه؟ اره خودم هستم»«جرالد» یاغی هفت تیر کش 
معروف توی کل تگزاس! اما دیگه نه نمی گذارم رنگ 
این زند گی رو ببینی» چون «ماریان» سهم منه. حالا با 
(.سه) شماره م رگ و زند گی بین ما تقسیم می شه. برو به 
جهنم جو؛ ۲.۱ و هنوز شماره ۲بر زبانش جفت و جور 
نشده بود که از قهقهه خواهرش همانجا میخکوب شد: 
(جواد؟ جون داداش قبول دارم با ۰سال سن هنوز 
بچه‌ای, اما نه تااین حد. نگران نباش. مامان به مادر مریم 
زنگ زده[ اوه ببخشید «ماریان» خانم ]. اونها هم گفتند 
خواستگار سمج قبلی رارد کردند. امشب قراره ما بریم 
اس هت کم تس ور 
کنی اقای جرالد؟! ۹ 





9 سو بسك ادا 


وارد کت درا اراھ ت سے کن سمت 
شیر فاصنا راان ی مادو کان کت 
به راهرو که رسید, قدم‌هایش را تند کرد. از جلوی اتاق 
شابن کا اوو ود تاه ت ر ت درس 
در کیفش راباز کرد و با عجله جعبه‌ی کوچکی رااز بین 
کتابهای مد رسه‌اش بیرون کشید.بادستهای لرزان‌بازش 
کردو گردنبند طلایی ر نگ رابیرون آورد. یک لحظه 
برقی از شادی در چشمانش درخشید و بعد بی اراده به 
هق هق افتاد. 

صدای مادرش راشنید که گفت:«چی شده مر ضیه؟) 


کردو گردنبندرادر کیف انداخت.مشغول عوض کردن 
-چی شده دخترم؟ 








دور هو ز مونه 
‌ مریم زارعی -"مشهد 
براساس واقعیت 


از اداره‌دارایی بیرون آمد. حسته از سر و کله زدن با 
کارشناس مالیاتی دستش راداخل کیفش کرد و عینک 
آفتابی‌اش رابیرون آورد و به چشم زد. کلافه از گرما 
به سمت انتهای خیابان رفت تاسوار تاکسی شود. چند 
د خر نوجوان کنار خيابان ایستاده بودند وخش غش 
می خندیدند» با خودش گفت:«جدی که عجب دوره 
وزمونه‌ای شده دختر ها جه بی حبا شده‌اند.) 

گوجه‌فرنگی‌های‌درشت وآبدارسبزی‌فروشی 
سر راهش» ترمز قدمهایش را کشید. قیمت راکه پرسید 
نگاه خیره مرد سبزی فروش راروی صورتش احساس 
کرد. در دلش گفت: عجب دوره و زمونه‌ای شده! مردک 
بی حیا... و بی خیال گوجه فرنگی شد. 

چند قدم مانده تاایستگاه تاکسی راطی کرد و در 
گرمای کلافه کننده‌هوابه انتظار ایستاد. دو پسر جوان که 





هب .یکی از دوست‌هام حالش بد شده» بردنش 
بیمارستان. داشتم براش دعامی کردم. 

بهانهی بچه گانهای‌بود.اماازاو که به‌قول 
تلو سک دم مشک‌اش بود. بهانه‌ای قابل قبول 
بو د. 
مادر جلو آمد و بغلش کردو گریه‌ی مرضیه دوباره 
شروع شد؛همانطور که در آغوش مادر آرام گرفته 
بود.تمام بعدازظهر از جلوی چش مانش می گذشت» 
ی و اس ری 
هنگام ولخرجی داشت انگار همه چیز خواب بود. 
نمی‌دانست جطور اتفاق افتادهاست. منتظر ماشین بو د 
که‌یک ۲۰۱ جلویش ترمز کردو... نفهمید جراسوار 
شد.هنوزباورش نمی شد چطورآن‌نگاههای کثیف را 
تحمل کرده و به رویش نیاورده بود. در تمام این مدت 
اسر ور ک نان می کد 

فردابعد از مدرسه مثل بقیه‌ی بچه‌های دبیرستانی 
راهی خانه شد اما -مثل دیروز -راهش را کج کرد و به 
سمت جایی که با حمید قرار گذاشته بوده رفت. 

حمید زودتررسیده‌بود.دردلش گفت:خدایا 
کمکم کن».بعد جلو رفت و گردنبند رااز پنجره‌داخل 
ماه اکت 

-من اینارو نمی خوام. مال خودت. دیگه هم مزاحم 
من نشو. من آدمی که تو دنبالشی نیستم. 

وقتی دور می شد خدا خدامی کرد که دنبالش نیاید 
و ما - کار دا نود هتام 

EE 
سبکی می کرد. با لبخند به سمت مادرش رفت و سلام‎ 
کرد چشمانش قرمزوپف کرده‌ی‌ مادرش اورابه‎ 
یاد چیزی انداخحت. انگار سقف روی سرش خراب‎ 
شد. جعبه‌ی گردنبند را که زیر تختش بود ورویش‎ 
نوشته شده بود: «دوستت دارم» رافراموش کرده بود‎ 
معدوم کند!‎ 








درایستگاه بو دند سعی داشتند از سه دختر جوان پشت 
سراوباموبایل عکس بگیرند سرش را چرخاند و فکر 
کرد چه دوره و زمونه‌ ای شده توی روزروشن دارن از 
دختر مردم عکس می گیرند! داخل تاکسی که نشست 
نفس راحتی کشید و ناخودآگاه به تصویر خودش در 
آینه ماشین نگاهی اندانحت.بادیدن تصویر خودش که 
خورد. یکی از شیشه‌های عینک آفتابی اش نبود. نگاهی 
بهداخل کیفش انداخت شیشه از جادر آمده‌و در کیف جا 
مانده بود. تازه متو جه نگاه سبزی فروش. خنده دخترها 
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۵ یي عاطفه حجابی 


خیلی وقت بود که چشمم اون دوچرخه‌رو گرفته 
بود.بادیدن اون شاد می شدم.البته می دونستم هیچ وقت 
حتی توی رویاهام من صاحب اون دو چ ر خه نمی‌ شم 
ولی خب حتی دیدن اون دوچرخه کلی شارژم می کرد. 
در کنار مدرسه‌ی مایک مغازه اسباب‌بازی فروشی قرار 
داشت که پسربچه‌هایی همسن من دائم در کنار ان پرسه 
می‌زدند والبته من هم یکی از انهابودم که همیشه با 
حسرت به دو چ ر خه نگاه می کردم. شاید از میان این همه 
بچه. یکی دو نفر توانایی خرید این دوجرخه راداشتندا 
هرچی که بودمن یکی که می‌دانستم هیچ وقت دستم 
به آن دوچرخه نمی رسد چون پدرم کار گرروزمزد 
فقیری بود که سیر کردن شسکم خانواده مشکل ترین 
کاردنی‌ابرایش بود.به‌همین دلیل خدا خدامی کردم 
ان دوچرخه مال هیچ کس نشود تامن حداقل آن راهر 
روزتماشاکنم‌وبالاخره‌ان‌روزی که نباید امدوان 
اتفاق افتاد. دوجرخه سر جایش نبودو من بافهمیدن 
این موضوع خیلی ناراحت شدم. همان روز رفتم داخل 
مغازه و از صاحب مغازه پرسیدم و فهمیدم که دیشب 
ان دوچرخه خریداری شده به زور خودم را به مدرسه 
رساندم.ازهرچی پدرفقیر و نداربودبدم‌می آمد.قیافه‌ی 
پدرم جلوی چشمم بود و م دام گریه می کردم. خیلی 
دوست داشتم که پدرم مانند بچه‌های دیگر ثروتمند 
باشد...اما افسوس... تصمیم اشتباه و بی موردی بوداما 
تصمیم گرفتم به خاط ر آن دو چرخه تاعمر دارم هیچ 
وقت باپدرم صحبت نکنم چون فکرمی کردم همه‌ی 
اینها تقصیر پدرم است اما... همان روزبادستهای پینه 
بسته پدرم که دوچرخه آرزوهایم را بطرفم گرفت. از 
خودم بیزار شدم! 


۳ 1 
اطلاعات شم ۱ ان۸ 


محمد ق "گیلان 

قصه «نان حشک» را خواندم.قبول داریداگر من 
درجه هوش ام صفرهم بود یعنی به قول روانشناسان 
«کانا» بودم ”باز هم سریال موفق «مثل هیچکس» رابه 
این زودی از یاد نمی‌بردم؟! ان وقت شمادوست عزیز 
امده‌ای با تغییرنام ان سریال به «نان خشک» قصه‌ای 
را که کپی برابر با اصل «مثل هیچکس)» می‌باشد برای 
جاپ در «قلمرو داستان» ارسال کرده‌ای؟ جالب‌ترین 
قسمت کارت نیزاین بود که لقب شخصیت اول 
قصهات «داداشی»بودااین مر تبه مخصوصا نام 
فامیلت رابطور کامل ننوشتم با این امید که‌دیگر ا زاين 
شیطنت‌ها نکنی, اما اگر تکرار شود آن وقت ۰۰۰؟! 

آیناز غرانوش -تبریز 

نوشتن قصه‌هایی بامضمون‌سیاسی[یعنی همان 
کاری که شماانجام داده‌ای ]بدا ایرادی‌ندارد. که اتفاقا 
خیلی هم خوب است. چرا که اصولاً معضلات سیاسی 
واجتماعی هر کشورو جامعه‌ای رااز طریق هنر و 
اینجاقصه -بهتر می توان برای نسل جوان توضیح داد 
اما.... اما فقط یک مشکل در قصه شما وجود داشت و 
آن‌هم موضوع «جناح راست و جناح چپ» بود که شما 
بساتعصبی غیرمنطقی یکی از آنهاراموفق و دیگری را 
ناموفق جلوه داده‌اید! البته که این هم به سلیقه نویسنده 
را ی بگوییم این گروه حوب 
نیست‌و ان که شمابد معرفی کرده‌اید «حوب»است. 
لیکن می‌ماند یک مساله و آن‌هم اینکه بالاغیر تأمارا 
از نان خوردن نینداز! دختر خوب این همه سوژه در 
اطراف محل زند گی‌ات و جوددارد آن‌وقت تو...؛بوی 
قرمه سبزی تفکراتت حتی از طریق نامه‌ات نیز به مشام 
را 
(بودجه» داشت خالی کن و با تو جه به نثر زیبایی که 
داری یک قصه «غیرسیاسی» بنویس و ارسال کن تا 
سجن را 

پدرام شمس " تهران 

(گره گشای» شما به دستم رسید. شاید می شد 
توضیحات غیرضروری قصه را یکطوری حذف کرد 
تابه کلیت داستان لطمه وارد نشو د» اما مشکل اصلی 
قصه‌تان بلند بودنش می‌باشد که جیزی حدود ۸ 
صفحه مجله را پر می کند که امکانش و جود ندارد. 

۳ 

موضوع (مقد مه داستان» از ان دست تئوری‌های 
علم قصه‌نویسی است که کمتر نویسنده‌ای به ان 
اهمیت می‌دهد؛ اگرچه بسیار ضروری است! بطور 
کلی وظیفه اصلی «مقدمه قصه» این است: «جذابیت 
قصه راب ه خواننده القانماید»«انشن)»رااغا ز کندو 
شخصیت‌هارا معرفی نماید؛ فقط یاد تان باشد که در 
داستان کو تاه همه این وظایف راباید در چند سطر 
خلاصه کرد. 

وحید دلگرم نژاد "بندرعباس 

«رفاقت» را خواندم. خیلی تکراری بود. به گونه‌ای 
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طلوع ز یبابی 


بنابراین قراردادی بامن بستند و کاررابرای آنهاشروع 
کردم. چند ماه بعد به همت خودم و کمک صاحب 
شرکت توانستم یک دوربین دیجیتال برای فیلمبرداری 
تهیه کنم وبه همین دلیل از لحاظ مالی کمک زیادی به 
مخارج تحصیلم شد و به این ترتیب از کمکهای دایی 
هم بی‌نیاز شدم. 

شرایط سختی را از لحاظ کاری و تحصیلی 
می گذ راندم و چون‌شبها تادیروقت کارمی کردم صبحها 
خیلی خسته سر کلاس حاضر می شدم. 

ترم چهارم دانشگاه بودیم که یک روز استاد درس 
زب ان غیبت داشت. ان روز یک مرد جوان تازه وارد را 
دیدیم که نمی خورد دانشجو باشد. همه بچه‌هادو به دو 
درحال حرف زدن‌بودندومن‌ساکت و تنهادر گوشه 
کلاس داشتم جزوه ساعت بعد رامرور می کردم که 
مرد جوان خودش رامعرفی کرد و گفت. من امیرعلی 
محمدی‌ هستم و این ساعت به جای استاد شمادر کلاس 
هستم.اومهندس سخت‌افزاربودو ازقرارمعلوم ترم‌بعد 
بااو کلاس داشتیم.اوزبان انگلیسی وفرانسه‌رابسیار 
مسلط حرف می زد. وقتی در پایان کلاس نوبت حضور 
وغیاب رسید با خواندن اسم گلبهار علیزاده نگاه 
معناداری به من کرد که دلم به شور افتاد. اما ان روز اتفاق 
حاصی نیفتاد و همه چیز مطابق با روال معمول گذشت. 
من رشته کامپیوترو گرایش سخت‌افزارمی خواندم‌ودر 
همین ایام بود که سعید پسردای ی ام ازدواج کرد و درسش 
را تا فوق دیپلم بیشتر ادامه نداد. 

از ترمه‌ای بعدمامرتب‌بااقفای محمدی کلاس 
داشتیم وهفته‌ای سه مرتبه یابیشترآورامی‌دیدیم.در 
کلاس بدون هدف به درسش گوش می کردم» ولی او با 
هدف مرا زیرنظر گرفته بود. 

یک روز از مسیر دانشگاه به خوابگاه داشتم از پیاده 
رومی‌رفتم.هواتقریب سرد و خیاب ان خلوت بود که 
متوجه شدم ماشینی از پشت سرم بوق می زند. به حساب 
اینکه ممکن است مزاحم باشد. اصلاً برنگشتم و به راهم 
ادامه دادم»اماوقتی نزدیکتر شد متو جه شدم استادمان 
اقای محمدی است. 

اوبااحترامپیاده‌شد و گفت که تامسیری‌مرامیررساند. 
تشکر کردم و گفتم احتیاجی نیست مسیر خوابگاه 
نزدیک است وراهم را گرفتم و به سرعت دور شدم. طی 
روزهای بعد متو جه شدم استاد با همان ماشین ماکسیما 
تعقیسم می کند امابهروی خودم نیاوردم. رفتارش در 
کلاس طوری بود که بعضی از همکلاسپها هم متو جه 
توجهش به من شده بودند. اما من اصلا علاقه‌ای نسبت 
به او در خودم احساس نمی کردم. در آخرین جلسه 
امتحانی که با اقای محمدی داشتیم به من گفت که بعد 
ازامتحان می خواهد مراببیند. دل توی دلم نبود. پیش 
خودم حدسهایی زده‌بودم. اونمی‌خواست رودررواز 
من تقاضایی کند. دلم می خواست اگر این اتفاق افتاده 





دیگربااورابطه‌درسی نداشته باشم.عذرخواهی کردم 
و گفتم اگر اجازه بدهید خدمتتان می‌رسم اما بااصرار 
او بعد از امتحان قرار شد داخل کتابخانه دانشگاه باهم 

در کتابخانه از خجالت سرخ شده بودم. بعد از 
کمی مقدمه‌چینی رفت سراغ اصل مطلب و من که 
نمی توانستم درست فکر کنم گفتم که باید بابزر گترم 
صحبت کند. نمی دانستم مادر چطور می خواهد داستان 
زندگیم رابرایش بگوید یابعد از اطلاع از وضعیتم چه 
برخوردی با من خواهد داشت! 

عص ر آن‌روزبلافاصله ب ادایی تماس گرفتم و 
موضوع رابرایش تعریف کردم.آمادایی با حوشرویی 
یا از هه کت دک راا حدر 
به او بسپار. 

طی روزهای بعد. چند نوبت آقای محمدی رادیدم 
وبالاخره‌ شماره تلفن دایی رادراختیارش قراردادم. 
آقای محمدی بلافاصله قرارو مدارها رابادایی گذاشت 
وقرارشد] خرهفته بعدبرای جلسه خواستگاری‌همگی 
در منزل دا باشیم. 

دلمبی‌نهایت شورمی زد امادایی چند روز بعد 
از گذاشت قرارو مدارهفته بعدبلافاصله به تهران 
آمد تاراجع به آقای محمدی بیشتر تحقیق کند. کلی با 
خودم درگیر بودم تا اینکه یک روز قرار ملاقات دایی و 
آقای محمدی رادر کتابخانه دانشگاه گذاشتم. دایی مرد 
دنیادیده‌ای بود و حدود یک ساعت با امیرعلی صحبت 
کرد و نتیجه هم از نظر خودش خوب بود. محرم نزدیک 
می‌شد و هر سال روز عاشورادر خانه ما نذری می‌دادند. 
این سنتی بود که از پدر به جا مانده بود و بعد از فوتش 
مادر آن را به نحو اخسن اجرامی کرد. یکی از بزرگترین 
هیئتهای شهر میهمان خانه ما بودند. 

بالا خره قبل از رمسیدن ماه محرم» امیرعلی با خواهر 
و پدرومادرش آمدند. انها ویلایی رانزدیک دریا اجاره 
کرده و چند روزی آنجا بودند. 

خانم دایی همه چیزرا آماده کرد و گفتگوه انجام 
شد.مادر به طورسربسته ماجرای زند گیم راتعریف کرد 
و نهابعد ازشنیدن موضوع انگارروی ازدواج مصمم تر 
تن اغ ا اط فما اش 

من چند روز باقیمانده به محرم رامنزل دایی ماندم 
وتقریبًهرروزامیرعلی رامی‌دیدم تابیشترباهم آشنا 
شویم. حرفها و صدایش امید خاصی به من می داد و او 
رابه خودم خیلی نزدیک احساس می کردماما واقعا 
علاقه‌ای به وی نداشتم. 

پدر امیرعلی تاجر فرش بود و ظاهراً خانواده‌اش مرا 
خیلی پسند یده بودند. خواهرش ازدواح کرده و مادرش 
هم یک بازنشسته فرهنگی بود. 

هرشب با خودم فک رمی‌کردم. امیرعلی همه 
جیزهای خوبی را که یک مرد بايد داشته باشد داشت 
ودوروبرش پربودن دازدخترانی که آرزو می‌کردند 
همسرش باشند.اما او چرایک دختر سرراهی راانتخاب 
کرده‌بود؟ بالاخره به خودم جرأت دادم و یک رو زهمین 
سوال را از او پرسیدم. 

او گفت» چون به من علاقه‌مند شده و همین موضوع 
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برایش کافی است تا زند گیش راشروع کند. 

بعدازصحبت ه ای‌نهایی روزه ای آخری که 
امیرعلی و خانواده‌اش در شمال بودند. به اتفاق خانم 
دایی به آزمایشگاه رفتیم. امیرعلی خیلی خو شحال بود 
ومن‌بدون هیچ دلیلی عذاب می کشسیدم ومی ترسیدم 
اوبعدهااز تصمیمی که گرفته منصرف شود وان وقت 
من چه می‌بایست می کردم!؟ 

خانم دایی مرتب بامن حرف می‌زد و دلداریم 
می‌داد. او می گفت. همه دخترها در شرایط ازدواج به 
همین حال و روز می‌افتند و نباید نگران باشم. 

همه چیز به سرعت انجام شد و قرار عروسی برای 
بعد از محرم و صفر گذاشته شد. 

بعدازمحرم و صفرداخل محضر عقد کردیم. 
امیرعلی چند روزی رادرشمال ماند و پدرومادرش 
راهی تهران شسدند. امیرعلی می گفت کاری می کند 
که نتوانم حتی برای یک ماه دوری‌اش را تحمل کنم. 
محبته ای امیرعلی بیش از هر چیز شرمنده‌ام می کر د. 
بعد از عقد چند روز پیش هم بودیم و اوبرای تدارک 
مراسم عروسی راهی تهران شد من هم برای گرفتن 
گواهینامه رانند گی ثبت‌نام و سرم را با رفتن به کلاس و 
تمرین گرم می کردم. ۱ 

قبل از سال تحویل امیرعلی امد دنبالم و ازدایی 
اجازه گرفت که باهم به تهران برویم. هشتم عید همان 
سال امتحان رانند گی داشتم و با اینکه همه برنامه‌هایش 
بهم می ریخت» مرابا حودش به تهران برد. همه دور هم 
جمع بودند. آن شب پد رامیرعلی حواست که‌قبل از سال 
تحویل از خانه بیرون بروم و بعد از سال تحویل, اولین 
کسی باشم که وارد خانه می‌شدم. او گفت. استخاره 
کرده و قدم گلبهار خوب امده است. مادر امیرعلی یک 
سینی داد که داخلش قران -سبزه -اب و ایینه بود. 
منتظرماندم. سال تحویل شد ومن باسینی وارد خانه 
شدم.همه گفتند»شگون‌دارد.مادرو پدرامیرعلی عیدی 
مفصلی برایم تدارک دیده‌بودند.در انجابرای‌همه 
زوجهای دنیادعا کردم و از خدا حواستم مهر امیرعلی 
رادردلم جاودانه کند تاشاید آثاربدبینی‌های گذشته 
از ذهنم پاک شود. 

ان سال‌هم مثل هر سال از امیرعلی خواستم تاسری‌به 
بهزیستی بزنم. او فوری قبول کرد و با خرید کلی هدایا به 
دیدن دوستان و مربیان بهزیستی رفتیم وسال نوراتبریک 
گفتیم. بعد از برگشتن از بهزیستی, روحیه امیرعلی کاملاً 
تغییر کرده بود. او فرم داوطلبی عضویت رابرای کمک 
به کود کان‌بهزیستی پر کرده و از مدير انجاخواسته بود 
تابرای هر نوع کمک مالی با او تماس بگیرند. 

بعد از دیدن دوستانم در بهزیستی روزنه امیدی در 
دلم نشانده شد و از سرنوشتی که خداوند برایم رقم زده 
بود به در گاهش شکرگزاری کردم که او خود گره‌گشای 
همه سختی‌ها است. 

حالا که نحاطره‌زند گیم رابرای شسمامی‌نویسم. 
صاحب دو فرزند و مدیون محبتهای همسرم امیرعلی 
هستم. خود را شریک همه غمها و شادیهای خواهران و 
برادرانم در بهزیستی می‌دانم و برای‌همگی آنها دعای 
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طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
1 ۱ ر اس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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|-از میوه‌های بهشتی در مدرسه بجوییدش 
کسی که برای عبادت در مسجد یا جای دیگر 
خلوت بگزیند ۲-آنچه رسم است -کاخی 
معروف درکشورفرانسه ۴-کبوتر چاهی 
"مرک زتعلیم آموزگاران -دوزخ ۴-آتش 
"توزیع کننده "ازپیامبران اولالعزم "فریاد. 
ناله ۵-خسته می‌زن د -آقا-شیرعرب 
-گرفتضی گرفتارشدنی -خاندان ۶-صفت 
دست شکسته -بدون نقص -از مناطق حوش 
آب وه وای تهران ۷-از اوراق بهادارهمانند 
سفته -همانند آسمان -از رقص‌های معروف 
۸-هنروکارنیک و که موجب ستایش شود 

“رر تار نی سیک ار اا شا 
به‌معنی یکتا رمانی معروف از چارلز دیکنز 
-سرازیری *1-رازها باور قلبی |1-هم نجار 
دارد و هم آشسپز ‏ گازی بی‌رنگ که در صنعت 
لاستیک و پلاستیک‌سازی مصرف دارد - گروه 
تبهعکاران ۴ -رسم وعادت -خصومت و 
عداوت -از حبیبان خدا اگر منصف باشد ۱۳- 
نظیرومانند درس خوانده -ارزش مک 
فریب "تیر پسکان‌دار ۱۳-واحد نوعی کاغذ 
-فتوادهنده از واحدهای نظامی --پوستین 
دوز ۱۵- جرقه -دانش سات ونهدار یو 
بهره‌برداری از روبات -صدای خنده ۱۶-از 
جزایررایران در خلیج فارس -جمع ورد ۱۷- 
بی‌همتا "نجم و اختر "دوستی ازروی احلاص 
و بی‌ریایی. 


ودی 


٩-سطح‏ هر چیز -داداش -ترشرویی ۲- 
اجرای عملیات جنگی به طورنمایشی يا 
تمرینی -زخمی که آب کشیده و عفونی شسده باشد ۳- 
خرماف روش -صبحگاهی -خواب کودکانه ۴-|ماس 
نوعی پارچه نخی مانند اطلس - شریک ‏ قسمتی از پا 
۵-گردا گرد دهان از ادوات ورزش باستانی -ارزش 
واعتبار -زیب او خوب حرف شگفتی ۶-بسیار 
مهربان -مبحث‌ها. فصل‌ها -درختی با بر گهایی شبیه 
پنجه انسان ۷-از واجبات دین اسلام محل به جریان 
افتادن اب در رود یا نهر - از کشورهای عربی در افریقا 
۸-شترمرغان یاد جوانی کردن ۹- از حبوب شبیه به 
عدس "-آثری معروف از ناصرخحسرو کلمه‌ای است 
که بدان کلمه طلب دانستن و استفهام کنند*1-دو سیاره 
زهره و مشستری را گویند -"پستی و نانجیبی 1۱- برای 
جل و گیری ازورود حشرات. به پنجره‌ها نصب می کنند 
-"حس لامسه از رستنی ها 1۲-موش خرما - کاغذ 
آب خشک کن -دایی برادر مادر ۱۳- فلز کوبیدنی 
-حافظه بخشی ازبدن "دش منی -نشان مفعول 





۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ۲ 
شنهاد و با انتقادی دارند می توانند نند 

بشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره 2 
/ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل ثمایند 













نیز انفر به قبد قرعه انت 


لفر همر اه 
۱ / به رسم یادبود تقدیم می گردد 


www. BAZKHOO_ Jadva1@ yahoo.com _ جدولها زیر نظر:داود بازخو‎ 
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صریح ۱۴-دندان فیل یار کره در سفره صبحانه -دایر و 
برقرار سگ پاچه گیر ٩۵‏ -یرنده‌ای شبیه کبک با گوشتی 


لذیذتر -متخصص "رو زآتی 1۶-صفت آدم ناخلف 
-از نوادگان 1۷- اقوام و خویشان "در یک سلول و بند 
CS‏ 
٩: ۰۱۵ ۱۲ ۲۳ ۱۲۱۱ ۲۰۰ ۹۸ ۷ FI ۳۰ ۴ |‏ ۱۷ 
ا 1 1 77 


ا ا 
1 








۳۳۳۹ ٩ مایم‎ oon, حل‎ 


۱ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع ' 
= يح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و کاکورو 
اب و به هر یک‌هدیه‌ای | 


۱-متقاطع: کبری تاراج- تهران 
۲-شرح در متن: رضا معینی - کر مانشاه 
۳- کاکورو: نگار کاری- تهران 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۲۱ ۰ 
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با ش فو د‌ تست گنجوی 
لجار برو ید ۱ 





در جنگل با (۸) اختلاف! 
روزی سلطان جنگل. 
پاره‌ای از حیوانات را فراخواند 
تابرایشان سخنرانی کند. 
اتا س غا که ال من در ست 
ات اس ای میت 
ایی کلک درا ورد ندا این 
دو تصویر که ‌ازاین صحنه 
نقاشی شده در نگاه اول کاملاً 
شبیه به نظر می رسناد اما 
درحقیقت در ۸مورد با یکدیگر 
احتلاف دارند. بای توانیداین 
تفاوتها را پیدا کنید؟ 


چند بر نده؟ 

شکارچی» همین که اولین تیررابه»‌سوی پر ند گان سلیک کرد همگی از 
ترس خود را در لابلای این درخت ینهان ساختند. آیا می توانید این پرندگان را 
شناسایی کرده بگویید تعداد آنها چندتاست؟ برای راهنمایی شمامی گوییم که 
هرس کان تسایر هل ااا هارا می د ال از ر فان تس داد 
مدادی بردارید و کله‌شان راسیاه کنید. 


23 


#قه 





ی : 3 
۳ 3 
I ° ۳0 "‏ ۰ 
7#“ 5 ی هه وی ه 
7T ۳ ۳‏ 35 ۱ 33 
کر . ور 
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نقطه به نقطه ورزش مورد علاقه 


برای آنکه کش ف کنید در پشت این نقطه‌ها و شماره‌هاچه موجودی جاخوش کرده 
است. نقطه‌ها را از شماره یک تا ۳۸ به یکدیگر وصل کنید تااين تصویر جالب در برابر 


آیامی توانید بگویید این پسربه چه ورزشی علاقه‌منداست؟برای آنکه‌این موضوع 
راکشف کنید. خحطوط مقابل اوراردیابی کنید. یکی از سه راه» به ورزش موردعلاقه 


۲ 
سس طلاوات حل ود سس 










کسی که حتی دکت سو ءظن داز بسن می د د اسای شنکه کار است 


سامفهر 


ا سر 
[ 


شک یر 








© وقتی فیلمناسه مجموعه مشل هیچ کس را 
خواندید جه جیز ان شما را حذب کرد؟ 

6 آنچه در وهله رل مراجذب وا ای 
بود که بوی کهنگی می‌داد. همه نگرانی ام هم این بود که 
قشسر جوان مخاطب تلویزیون نتوانند با نوع دیلو گها 
ارتباط برقرار کنند واین کار ما راسخت‌تر می کرد. اما 
من دیالو گها را دوست داشتم. 

> خوب درزمان پخش برخورد جوانان چطور 
بود؟ 

9 برحلاف نگرانی ماء بسیاری از جوانان با 
دیالوگه اارتباط خوبی برقرار کردند وبرخی دیالوگها 


حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر 
به دنبال سینمایی بر ای اهالی رسانه‌ها 


ایل‌بیگی مدير روابط عمومی جشنواره بيست 
و هفتم فیلم فجر گفت: در نظر داشتیم امسال با 
| بازه ازی‌سیت اصحرا»سیتمایی بهتررای ای اهالی 
رسانه مهیا کنیم. موسسه سینما شهر هم ۵۰ درصد از 
| هزینه بازسازی رامتقبل شدامامتاسفانه مسوولان 
سینما تمایلی به بازسازی آن ندارند و مامجبوریم 
گزینه‌های دیگررابرای درنظر گرفتن سینمای 
مطبوعات و رسانه‌های گروهی بررسی کنیم. 
ایل‌بیگی افزود: سال گذشته با تحلیل محتوای کار هر رسانه و بررسی آمار 
ورود و خروح‌هابه سینماء با استفاده از کارت هوشمند. امار خوبی از افراد 





6 


حاضر در جشنواره به دست آوردیم و در مقابل آنء کسانی رانیز داشتیم که با 
وجود داشتن کارت ویژه سینمای رسانه‌های جمعی» حتی یک بارهم به این 





۱ 


برزیده کار گردان مجموعه مثل هیچ کس 


دوست داشتنی تر دن شخصت 
مهمو AE‏ محمد حسن نو ۵ و 


عبدالحسین برزیده» فیلمسازی است که بیشتر در عرصه دفاع مقدس فعالیت داشته و مدتی هم به عنوان 
مد یرعام لانجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس خدمت کر ده است. مجموعه مثل هی چ کس اولین حضور 
و تجربه کا رگردانی او در عرصه تلویزیون و به عبارت بهتر مجموعه‌سازی است. 


هم ورد زبانشان شده بود. 
© وقتی قصه را خواندید. باتو جه به قدیمی 
بودنش نمی ترسیدید مخاطب کار را پس بزند؟ 

© «نه این تصوررانداشتم. ما باساخت مجموعه 
مشل هیچ کس می‌خواستیم بگوییم ما از زند گی 
قدیمی‌مان محروم شده‌ايم و حواسمان هم نیست. 
سرعت و تکنولوژی زندگی مدرن باعث شده‌ما زیبایی 
های زند گی سنتی را به فراموشی بسپاريم. 

گویا فرار بود این مجموعه به صورت هفتگی 
پخش شود؟ 

9 این مجموعه برای یک کار هفتگی نوشسته 
شده بود» به همین دلیل برای پخش هر شب ایرادهایی 
داشت.مثلوقتی قراراست یک مجموعه هفتگی 
پخش شود برخی چیزها به مخاطب گوشزد می شود 
تا مخاطب بیشتر درگیر کار شود اما در پخش شبانه. 
لزومی به این کار ندارد وبه همین دلیل حدود جهل 
سکانس حذف شد. 

© قبول دارید ضرباهنگ کار کمی کند بود؟ 

© نوع قصه و زندگی آدمهای داستان می طلبید 
که این گونه باشد و بایدباان کنار می آمدیم و ظاهرا 
مخاطب هم با آن کنار آمده بود. 

2 تغییراتی که در نوشته ایجاد کردید جه بود؟ 


۳ 
۰ * 


س حصا 


0 


می‌شود و شرایط 


سم 


ازاردهنده‌ای رابرای 


7 
الاعات کل (۵۰) ارو ۳۳۶۷ 


نکته دیگر این که ما هميشه فکر می‌کنیم تکنولوژی در 


بگاه آهنگرانی: در آمد خوبی از باز یگری دارم 
بازیگر فیلم «سه‌زن» گفت: من از بازیگری خسته نشده‌ام ۹ ۱ 
چرا که فقط دو یا سه فیلم بازی کردم اما در مدتی که بازی ۱ 
نکردم.کارهای دیگری مثل ساختن مستند و تدوین» 
e‏ 

«پگاه آهنگرانی»بازیگر فیلم «سه‌زن) 
با بیان این مطلب که درصد بسیاری مه " 
از دغدغه‌های شخصیتی که بازی وت 
کرده دغدغه‌های خود او هم ۱ 
هست. گفت: به هر حال 
این شرایط از طرف 
خانواده و جامعه به ط 


۵ سن وسال شخصیت‌ها را پایین آوردیم» 
چون سن و سال اکثر شخصیت‌ها بالای پنجاه سال بود 
وبااین تفاسیر» کمتر می توانستیم از ارتباط نسل جوان 
با مجموعه بهره ببریم» پایین اوردن سن و سالهاباعث 


شد دیالوگها هم تغییر کند. 
© شنیده‌ايم حتی یکی از شخصیت‌های قصه را 
حذف کردید؟ 


۵ بله. در فیلمنامه اصلی داداشی چهار برادر 
داشت که یکی از آنها فرد عارف مسلکی بود که بیماری 
قلبی داشت و خانواده خیلی بااو مدارامی کردند و 
حتی کار هم نمی کرد ما این شخصیت رابه نوعی با 


۵ با ساخت این مجموعه به نوعی تقابل سنت و 
مدرنیته راهم مطرح کردید. 


٩‏ توصیه من به مسوولان محترم این است که 
اینق در زندگی آپارتمان نشینی رادر تلویزیون تبلیغ 
نکنیم و مردم رابه اپارتمان که یک سلول انفرادی است 
علاقه‌من د نکنيم. درون این آپارتمانها کمتراز عشقء 
محبت. صمیمیت و... حرف به میان می‌اید. حرف ما 
دوا محموعه این اس که روانط اناد گر فان را 
درهر شرایطی حفظ کنید و از باهم بودن لذت ببرید. 


جص ۳ ۳ ۳ ۳ 




































تقاضای من ادن است که ادن همه 
زندگی اپارتمان نشیتی رادر 
تلویزیون تبلیع دکنیم 


تضاد باسنت‌هاست اما من معتقدم این گونه نیست. 
دادن زند گی‌های مدرن افراط نکنیم. 

^ روزی چند دقیقه از کار را ضبط می کردید؟ 

© 0 ده دقیقه. 

© جقدر کار را با آرامش پیش بردید. 
باعجله و سریع تولید می‌شوند وجود دارد و برای من 
که از سینما به تلویزیون آمده بودم زياد قابل هضم نبود. 
می‌توانم بگویم فقط شصت درصد توانستم ایده‌آلهايم 

2 دوست داشتنی ترین شخصیت محموعه به 
نظر شما؟ 

# طبق آماری که گرفته شد دوست داشتنی ترین 
شخصیت مجموعه. محمد حسن بود. 

© به نظر شمااگر نقش محمدعلی رابه جز حسین 
یاری. بازیگری باسن وسال بالاتر و جاافتاده‌تری 
بازی می کرد. بهتر و قابل قبول‌تر نبود؟ 

© نه.من این گونه فکرنمی کنم. چون خیلی جاها 
و در خانواده‌های مختلف کم سن و سال‌تر از محمدعلی 
هم توانسته‌اند مجموعه یک خانواده رابا درایت حفظ و 
هدایت کنند. حتی در همین خانه‌ای که ما کار می کردیم. 
پسر خانواده» آن خانواده را اداره می کرد. 

© پسرتان هم دراین مجموعه در نقش عباس 
- داماد خانواده -ایفای نقش کرده بود. توصیه شما 





بوده يا... 

9 راستش را بخواهید دوست نداشتم پسرم 
به سمت بازیگری کشیده‌شود. ولی از انجایی که هر 
کس حق انتخاب دارد و باید مسیر زند گی‌اش راخود 
انتخاب کند به او اجازه دادم که خود رادر این عرصه 
ازمایش کند و بعد از بازی در این مجموعه دریافتم که 
توان و استعدادش رادارد. 

« سرنوشت حلال به نظر شما درست و منطقی 
بود یا در پایان قصه‌های سریالهای ایرانی ادم بد و 
منفی باید به سزای عملش برسد؟ 

۰۶ سرانجامی که برای جلال در نظر گرفته شده 
بود زیاد مورد پسند من نبود. اما حس کردم مخاطبان 
دوست دارند شخصیتی چون جلال راباید گوشمالی 
داد و گوش اوباید گرفته شسود. البته مردم ما ادمهایی 
را که اشستباه می کنند معمولامی‌بخشن امابخشیدن 
ات ها و خرس راما یت 
و دوست دارند او به سزای عملش برسد. 

© درابتدای گفتگو گفتید سن و سال شخصیت‌ها 
را پایین آوردید تابا نسل جوان ار تباط بهتر و بیشتری 
برقرار کند. اقعً دیاش همین بود؟ 

9 جداا زاین مهم. می خواستم بگویم که عاقل 
بودن تنهامتعلق به نسل قديم نیست و جوانهاهم 


2 صحنه پایانی مجموعه خواندن نماز جماعت 
خانواده بود. نشان دادن این صحنه دلیل خاصی 
داشت؟ 

9 نمازبهترین شیوه‌ای‌بود که‌می توانستیم دوباره 
جمع شدن خانواده رانشان دهیم. نماز در صحنه پایانی 
یک نوع سمبل است و ستون خانواده هم محسوب 
می شود. درحقیقت در پایان کار به طور غیر مستقیم به 
تا راد اور یرم ار ود کی دو اردور 
هم جمع شده‌اند و به داداشی اقتدا کر ده‌اند. 

© دلیل این که برخی کاره اعلیرغم این که 
حرف خوبی برای گفتن دارند. ولی با اقبال مواجه 
نمی شوند جیست؟ 

۶ به نظر من مشکل اصلی در شکل ارایه است. ما 
بلد نیستیم حرفهای خوب رابه درستی و خوبی مطرح 
کنیم و در نتیجه مخاطب هم با ان همراه نمی‌شود. دقیقا 
مثل فیلم‌های جنگ و دفاع مقدس. آنقدر مسائل جنگ 
ودفاع مقدس رابد منعکس می کنیم که مردم کمتر 
تمایلی به دیدن این نوع فیلم‌ها دارند. 

دفاع مقد س: مقدس 

دکل: تجربه بزرگ 

« بهترین دوست: خدا 

« حسین یاری: شوخ و مستعد. 


ترانه علیدوستی: بازی در تلویزیون هر گز!! 


وی ادامه داد: به نظر من نسل‌هاباید با هم تعامل داشته باشند و قرار نیست کسی 
از دیگری جلو بزند. قرار است ما فقط با هم حرف بزنیم که در این مسیر نه ما تلاش 
رت 

«پگاه اهنگرانی» با تأیید این مطلب که در ابتدا نمی خواست در فیلم «سه زن» 
بازی کند. گفت: من مدتی بود که فیلم بازی نکرده بودم و دوست نداشتم با فیلم 
مادرم بازی‌ام را دوباره شروع کنم. 

وی گفت: این فیلم قرار نیست به تنهایی تمام معانی راعنوان کند بلکه شخصیت 
پگاه» در مجموع با شخصیت‌های دیگر حرف قصه را می‌زند. 

«آهنگرانی» ادامه داد: قسمت‌هایی که من بازی کردم نمادی از تفاوت بانسل 
میانی در لصن و حرکت و تفکر بود.مثلااین که شانم کریمی شسخصیت انسانی 
مسئولیت پذیر را بازی می کرد که من نقطه مقابل او بودم. 

وی گفت:من هرگز نمی توانم بازیگری رارها کنم ام بعد از فیلم «سه زن» و 
«آتش سبز) فکر کردم که بازیگری هم می تواند جذاب باشد و به لحاظ درآمد نیز 
درامد خوبی دارم. 








کاری که می‌کنند آگاه نیستند. من در خانه عادت دارم مدام تلویزیون تماشا 
خانه‌دار کشور در منزل حضور دارند. سطح برنامه‌ها 9 

فرهنگ سازی‌هم که بماند... مگر آموزش 
تهیه سالاد الویه و کو کو یاد می‌دهند. برنامه‌های ‏ 


کودک که‌بدترین اوضاع رادارند. دلم برای 
جهان محدودی که برای بچه‌ها در نظر گرفته ‏ 
ور 

برای‌بازی در تلویزیون پیشنهادهایی 
داشته و دارم»امانمی توانم‌دراین 
رسانه فعالیت داشته باشم. 


۳ 
الاعات ل ۵۱ AV۱‏ 





ر سی که فيل از شر وع کر 


ر 


دو دف در 


دا 


ان مسلط می شو 


ده ۵ 


۰ 


د س فوشت جنگ نا 


ثب قطی دار د 


وم نتکی ی 








هنت یر 


اتر حظاا... 


مینا ضرابی Mina-Zarraby@yahoo.com‏ 


ورهن جور 

خدمت شماعارضم جای شمابا یاد تان پر ؛ مادو سه 
روزی رفتیم چالوس خدمت یکی از دوستان خانوادگی 
؛البته چترباز نيستيم‌ها!...دعوت کردند به اصرار ما 
E‏ را ی ۱ 
اندانخت ؛ ولی مهر مردمان مهربان شمال اسان می نمود 
مشکل گرمارا..در مجاورت ساختمانی که دران بودیم 
ی E‏ یه و وهی 
وسبک با صدای بلند به گوش می آمد.(ما هم که بهتر 
می‌دانید ؛ خوراک مان افشاری و دشتی و بيات و چجهچه 
چکشی وبلبلی و....)حق باشماست چیز جدیدی 
کشف نکردیم. اما خواستیم حرف تو حرف بیاوریم 
که ؛در حال حاضر انواع متعددی از موسیقی های پاپ 
که با ملودی های شاد و با فضایی اکتیو همراه است ؛ در 
داخل از سوی گروه‌های موسیقی منتشر می شود.در 
مواردی هم بسیار شنیدنی و حاوی اشعار زیباست.اما 
اختلاف نظر برای پخش این موسیقی ها در بین مدیران 
صدا و سیماو وزارت ارشاد مو جب شده؛ ذائقه ها برای 
استفاده موسیقی در مراسم شادمانی »همچنان بر مدار 
aT‏ 
حال انکه بسیاری از این کاست ها دارای مجوز می 
باشندو توسط برخی از جوانان همین آب و خاک تهیه 
می شوند.به هر شکل فکر می کنیم» فرهنگ سازی برای 
استفاده این مجموعه‌ها که توسط خو د وزارت تایید 
می شوند بهتر از هله هوله هایی مثل -پیرهن صورتی 
-ودخترمردم پکرم کرده و یکی به دادم برسه واویلا 
باشد!... مع الوصف هر طور راحتین. 

ژنده باد‌ها 

یک‌نشریه سینمایی خارجی دستمان افتاد» _از 
آسمون نخیرا از طرف یک‌دوست_تصاویروفعالیت‌های 
یک هنرپيشه بازنشسته در آن مرورشده‌بود. دقت کردیم 
متوجه شدیم چقدر فاصله حضور این بازیگر در فیلم ها 
و درعرضه بازیگری کم بوده است ... بعد یادمان از برخی 
هنرمندان -بازیگر -کشور خودمان آمد. بعضی هنرپیشه 
های سینماو تلویزیون ما آنقدر حضورشان مدت دار می 
شود که پا از حاطر می روند؛ یا تاریخ حیات شان می گذرد 
و زنده یاد می شوند! یا اینکه وقتی به طور اتفاقی بر صفحه 
ظاهر می شوندچنان شکسته و در هم ریخته هستند که 
مخاطب رامتعجب و گاه‌متانر می کند.و نا خودا گاه‌این 
جمله برزبانش جاری می شود: این فلانینیسست؟. دای 


| 
درهیاهوی‌سیاست ظاهرارایی_قوس وفزح چشم وابرو 
_درفیلم سازی از یادها رفته اند ویامی روند. 


و کنش هیأت اسلامی هنر مندان به حضور «گلشیفته فر اهانی» در آمر یکا 


در پی انتقاد رسانه‌ها و محافل هنری کشور 
a E a‏ ۳ 
هالیوودی«مجموعه دروغ‌ها»» پایگا ٥اطلاع‏ رسانی 
هیأت اسلامی هنرمندان مطلبی را منتشر کرد. 

در پی انتقاد رسانه‌ها و محافل هنری کشوربه 
حضور «گلشیفته فراهانی» با لباسی نامناسب در 
مراسم افتتاحه فیلم هالیوودی «(مجموعه دروغ‌ها»» 
این بازیگر جوان سینمای ایران با ابرا زاین که از 
جو منفی بهو جود آمده در جامعه سینمایی کشور 
نگران شده است. ترجیح داد به تقاضای مصاحبه 
زنجیره‌ای و سایت‌های وابسته به جریانات سیاسی 
و کشف حجاب بازیگران سینما به بهانه حضور در 

در این واکنش آمده است: در این بین مدیرعامل 


گرفت و به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب خطاب 
به بازیگران سینما و همکاران سینما گرش گفت: اگر 
می خواهید حضوری در فیلم های خارجی داشته 
باشید. آن را از ابتدا تا انتها ببینید» سینمای دنیا -بویژه 


ھا وو بی ر جم ها یوس رادارد برای 
دست اندرکاران خودش هم هست و خود انهاهم 
می دانند تاریخ مصرف مشخصی برای سینما دارند. 
عسگرپور در عین حال که حضور بین المللی عوامل 
سینمای ایران رااقدام مبارکی نامید گفت: این پل‌های 
ارتباطی هر قد ر برقرار بشود به نفع مجمو عه سینمای 
ایران است. اما احترام به قوانین و فرهنگ عمومی 
کشورمان جزو مسایلی است که در زیر چتر سینما 
بودن از ملزومات آن است. مگر اینکه کسی مایل 
نباشد دیگر زیر این چتر حضور داشته باشد. 

در ادامه این مطلب از مسوولین خواسته شده 
ا ا ی و ای 
در فیلمهای خارجی را به درستی تعیین کنند تا بازار 
شایعه و ابهام از رونق بیفتد. 





۰ مر کز سینمای جوان برای بربایی آزمون کشوری آماده می شوند 


۰ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور سوم آبان ماه سالجاری آزمون بزرگ سراسری ورودی 


پذیرش هنرجو بر گزار می کنند. 


آزمون سراسری ورودی پذیرش هنرجو سوم آبان ماه سالجاری در کلیه دفاتر انجمن سینمای جوانان سراسر 


کشور برگزار می شود. 


مهلت ثبت نام در این آزمون تا پایان وقت اداری پنج شنبه دوم آبان ماه اعلام شده است و علاقه مندان می بایست 
به دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور و یا به پایگاه اینترنتی 105-1۲ ۷۷۷۷۷۷ مر اجعه کنند. 

کلاس‌های اد ین دوره آموزشی از آذرماه سالجاری آغاز و تا پایان شهر یور ماه سال آینده ادامه دارد که شامل 
مباحث نظری و علمی فیلمسازی در شش کلاس تخصصی در دو ترم مجزا است. 

عکاسی. طرح و گزارش نویسی و مبانی ار تباط تصویری, تصویربرداری و کار گردانی و تدوین دروسی است 





که در دو ترم در انجمن سینمای جوان به هنرجویان تدریس می‌شود. 


اگر می‌خواهید بدانید کدام بازیگران با 
کلاس‌ترند این مطلب را بخوانید 
برخی از هنرمندان و بازیگران انگار از دماغ فیل 

افتاده‌اند و دیگر با سایه خودشان هم راه نمی‌روند. انها 

درطول روزبارها و بارها از واژه کلاس استفاده‌می کنند 

وبه قول خحودشان کاری نمی کنند که کلاسشان پایین 

بیاید و هر کاری می کنند تا با کلاس باشند شماهم 

اگر می خواهید بدانید بازیگران با کلاس!!چه کسانی 

هستند به این موارد تو جه کنید. 

۱-دیر می‌خوابند. حتی اگر خوابشان بیاید. 

۲-استفاده از آژانس حتی برای رفتن به سر کوچد. 

۲-دلسوزی برای جوانان و ضا El‏ 

۶-اظهار عدم تمایل به ازدواج. 

۵-گوش دادن به موسیقی بدون کلام. 

ادنکر فشن نان ادگشتان دست 

۷-نوشیدن دلستر و نوشابه‌های انرژیزا. 

۸اظهار نظر زیاد در مورد آلودگی هواو حساسیت 

خودشان در باره این وضعیت. 


لیات 9 ۳۳:۷ 























اصل 
قضیه رارها کردن 


ما گاه‌در‌سینماآن قدربرس مسائل 
حاشیه‌ای در گیرو دار هستیم که بحث اصلی با 


زمانش می گذردو یا دیگر مجالی برای پرداختن به 


ال تست 
دقبقاً مثل قضیه مادربزرگی است که گفت: اسپند 

دود کنیل 

نوه‌اش گفت: اسپند چیه مادربز رگ اسفند... و 

جروبحث آنقدر طول کشید تابالاخره آن کسی 

که می خواست چشم بخورد خورد. 


فیلم‌ها به روایت گیشه 
۵ ۲میلیون تومان ` 
۸ میلیون تومان [-: 

۰میلیون تومان |[ 
۰روز ۰۰امیلیون تومان ۰" 
۵روز ۶۰میلیون تومان | 
۳۳۳۳۳11 - 


۰ روز 
۵ روز 
۰ روز 


نسکافه داغ داغ 








آیا ھی د ان کا.... 


۰ 


© محمدرضافروتن قرار بود در فیلم اشک سرما 
ایفای نقش کند و عنوان کرده بود در صورتی در این 
فیلم بازی می کند که برای همسر او یک خانه گرم در 
دل کوهستان تدارک ببینند و بل خره پارسا پیروزفر 
جایگزین او در این فیلم شد. 

2 مهراج محمدی می‌گوید: نام من -مهراج 
7" تلفیقی از اسم پدر و مادرم است. نام مادرم ماهره 
است و نام پدرم ایرج. 

۶ پارساپیروزفر که به هیچ عنوان حاضر به 
گفتگو با هیچ نشریه‌ای نیست. سه خواهر دارد و 
برادر ندارد. 

« ستاره‌اسکندری هربار که می خواهدبا 
هواپیما سفر کند. باید حتماً یک آرام‌بخش بخورد. 
او خیلی از هواپیما می‌ترسد. 

2 سیامک انصاری برخلاف برخی بازیگران و 
هنرمندان در هر شرایطی بسیار سحرخیز است و به 
قول خودش ساعت بیولوژیکی بدنش با خورشید 
تنظیم شده است. 

2 کورش تهامی بازیگر حرفه‌ای سینماء تثاترو 
تلویزیون یک دوره‌ای موسیقی و سازهای کوبه‌ای 
ندریس می کرد. 

2 مریلازارعی برای بازی در فیلم «سربازهای 
جمعه) به کار گردانی مسعود کیمیایی دستمزدی 
نگرفت. 

2 کار آباواجدادی احمد نجفی پرورش و 
صادرات خرماست و او در دوران نوجوانی در 
نواختن سازهایی چون ترومپت. ترومبون و 
نبا کو نها کا داشت: 

۵ جواد رضویان فارغ التحصیل نقاشی است 
و بیشتر از هر چیز در آن دوران قیافه معلمهایش را 





«آمیتاب باجان» از بیمارستان 

مر حص سد 

«آمیتاب باچان» را رو به بهبود اعلام کرده و گفتند 

که این بازیگر بالیوودی حداکثر تا چند روز آینده 
«آمیتاب باچان» با ز یگ 11 ساله به دلیل بیماری 


به بیمارستان بمبلی منتفل شده بود. 





«آپیشک» پسر باچان و «آیشواریا رای»» عروسش. بعنوان همراه در بیمارستان با او بودند. 





فیلم هالیوودی «شاهزاده یر آنی» 
کمپانی والت دیزنی فهرست کامل بازیگران فیلم 
«شاهزاده ایرانی: ماسه‌های زمان» رابه همراه اولین 
ععس این پروژه سینمایی منتشر کرد 
اولین عکسی که کمپانی والت دیزنی از فیلم 


(شاهزاده ایرانی» منتشر کرده است. مربوط به (بن 


«شاهزاده «گما آرترتون» در نقش «تهمینه»» «آلفرد 
مولینا» در نقش «شیخ عمر»«بن کینگزلی» در نقش 
«نظام» و «توبی کبل» ایفای نقش می کنند. 

بنابراین گزارش. فیلمبرداری این پروژه از دو ماه 
پیش به کار گردانی «مایک نیوول» در مراکش اغاز شده 
و قراراست که ادامه فیلم در لندن ساخته شود. «شاهزاده 


ag CS‏ سار هار رداست 
که در این پروژه سینمایی نقش وزير شیطان صفتی 
به‌نام «نظام» را ب‌ازی می کند. که پس از قتل برادر 
خود.پادشاه.این قتل رابه گردن شاهزاده می اندازد تا 
خود به قدرت برسد. دراین فیلم که قرار است ۲۸ می 
سال ۲۰۱۰ به نمایش درآید» «جک گیلنهال» در نقش 


ایرانی» که براساس یک بازی کامپیوتری به همین نام 
بت کک می شود» دا ان شاهزاده‌ای ایرانی است که 
پدرش به او یک ساعت زمان با قدرتی سحرآمیز هد یه 
می‌دهد ولی دراین میان وزیر بدطینت پدرش ساعت را 
ا زاو می‌دزدد وباشکستن آن, دانه‌های شنی درون آن که 
در واقع نیروهایی شیطانی هستند را آزاد می‌نماید. 


«تبعید سایه‌ها» کیمیایی 
مسعود کیمیایی گفت: پروژه بعدی من «تبعید سایه‌ها» نام دارد که فیلمبرداری 
۰ ا در مورد جدیدترین کار سینمایی خود گفت: «تبعید سایه‌ها» طر.حی 1 











متعلق به ۱۵ سال پیش است و داستان آن در مورد یک تصفیه مربوط به فرقه 
دموکرات از حزب توده در سال ۲۷ در تهران و تنهابازمانده ان است که تصمیم 
گرفته‌ام با کامل شدن فیلمنامه این فیلم را کلید بزنم. ۱ 
کیمیایی افزود: قراراست این پروژه‌با مساعدت بنیاد سینمایی فارابی ا 
توسط تهیه کننده‌ای که نام ان بزودی اعلام خواهد شد ساخته شود. 










جایزه‌ای بنج هزار دلاری به‌نام «عزت‌الله انتظامی » 

عزت له انتظامی «گوی سنگ بدخشان» جشنواره 

تا جک تان «دیدار» را به پاس یک عمر تلاش سینمایی 

ق دریافت نم ودو جایزه‌ای به نام وی به زمره جوایزاین 
كت جشنواره افزوده شد. 

اس کر کا سا است 

بانقره پوشانیده شده در روز افتتاحیه جشنواره 


ا و 
۳ ق و 
7 ۷ ۷ ۷ 


۲ kS 


به عزت‌اللّه انتظامی اهدا شد و قرار شداز 
سال آینده جایزه‌ای با نام عزت الّه انتظامی به 


| 2 و اه و و 3 3 ها ها 


سر س سے یس از ۳ 
رل ی یر ی 


۱ رین کم تاره اتود ان ایرد 
/ که اسم عزت ‌الّه انتظامی روی ان حک 
می‌شود.شامل ۵هزاردلار است و کمیته 
انتضجاب آن را به عنوان جایزه ویذه عزت الله 
انتظامی به بر گزید گان توسط شخص آقای 
انتظامی اهدا می کند. 

عزت الله انتظامی گوی بدخحشان را به موزه 
با 
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«پاداش» در جشنواره فیلم فجر شر کت می کند 

مهدی کریمی با اعلام حضور «پاداش»(کمال تبریزی)در جشنواره فجر» 
از آغاز صداگذاری این فیلم خبر داد. تدوین سینمایی این کار توسط «کمال 
تبریزی» مدتی است که به پایان رسیده صداگذاری این فیلم آغاز شده که مد تی 
پس از آغاز صداگذاری. ساخت موسیقی این فیلم نیز شروع می‌شود. «کریمی) 
با تأکید بر شر کت «پاداش» در جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: ما پس از ارائه 
فرم شرکت در جشنواره تمام تلاش خود را برای رسیدن این فیلم به جشنواره 
فجر می کنیم و امیدوار هستیم که مراحل فنی فیلم به شکلی پایان یابد که فیلم 
در حشنواره به نمایش دربیاید.«یاداش» را کمال تبریزی براساس فیلمنامه‌ای 
Cy‏ 

داستان این فیلم سینمایی درباره یکی از مدیران میانی دستگاه اداری است که 
به سفرهای متعدد خارجی می رود» او به جهت تشویق به حح فرستاده می‌شود. 
ولی دراین سفر بر خلاف تصورش که انتظار دارد همانند دیگر سفرهای خارجی 
به عنوان یک مدير دولتی با او برخورد شود. 

حسن معجونی؛ آتبلا پسیانی, احمد آقالو بهمن‌زرین پور.صابر اب آشا 
محرابی.رضا بهبودی. روح الله حق گوی لسان» اصغر نقی‌زاده» بهنام وطن 


بازیگران فیلم ۱ 
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نیون بناپارت 


اسف نهای انتخابی 
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مردآرام وبی سروصدایی بود. هر که 
بسرای‌نخستین بار قیافه اورامی‌دید جزاین 
فکر نمی کرد. چاق کو تاقد نیرومندوبسیار 
تیزهوش... به ندرت با مردم معاشرت می کرد. 
مردم شسهر(کاسپتون) اورا آدم‌مرموزی 
می‌دانستند وسعی می کردند باصحبت بااو 
پرده‌ازاسرارش بردارند.داروخانه‌ای‌درخیابان 
شانتی در کنار حلیج بز رگ شهر کاسپتون بود 
ایا ی سس کیت درا 
«مارکو»» صدا می کردند. در آن روزگار خیابان 
شانتی پاتوق اراذل و اوباش بود. 

قاچاقچی‌های کهنه کار متاع خود رادر این 
محل می‌فروختند واغلب‌قتل‌های خوف‌آور 
در طول این خیابان شوم اتفاق می‌افتاد و در این 
ما ا رات اس 

«مارکو) بیچاره صبح تا شب با این اوباش 
سروکلهمیزد. درمیان‌این همه جانی» 
مشهورتروحتی قصی القلب از همه «ادی 
بارکر» بود که رهبری یکدسته کانگستری را 
برعهده‌داشت وافراداین باید جنایتهایی را 
مرتکب شده بودند که هر کسی آنها را می‌دید 
از ترس جان خویش پا به فرارمی گذاشت. 

یکروزاادی‌بارکر)» فکر تازه‌ای‌به سرش زد. تمام 
همدستان خودرا گرد اورده و نقشه خویش راباایشان در 
ميان گذاشت. او تصمیم گرفته بود مغازه‌داران خیابان شانتی 
دس کے کا وس داشست او الان عات هیک را 
محل توقف کشتی هادرآمد خوبی داردازاین رومی خواست 
درمقابل حمایت کردن از انهاماهانه‌مقداری پول به عنوان 
«باج» دریافت کند. 

یکروزبه کسبه خیابان شانتی اعلام کردند که در مقابل 
حمایت کرد ازایشان در هفته پول ی بهعنوان حقالز حمه 
خواهند گرفت و هر که بخواهد ازاین دستورسرپیچی نماید 
مورد تنبیه و توبیخ شدید قرار خواهد گرفت. نمایند گان او 
بابی رحمی مشغول فعالیت شدند ودیگرهمه کسبه انهارا 
شناخته بودند. 

کانگستر باج بگیر با یک تنه شدید در مغازه راباز می کرد 
وبااصدای زنگ دار خود می گفت: 

-اگه می‌خواهین شمارابیمه کنیم سر کیسه راشل 
کين 

-بیمه در مقابل چه؟ 

بیمه در مقابل حوادث طبیعی و تصنعی...مثل این و به 
دنبال این حرف جعبه میوه. 

یاچیزهای دیگررابلند کرده‌وبه و سط خیابان‌می انداخت 
ومی گفت بیمه در مقابل اینگونه حوادث.البته این یک حادثه 
تصنعی بود اما ا گه توبدون چون و چرا حرف منوقبول 
می کرد ی این بلاسرت نمی اومدا و بدین تر تیب دکاندار را 
مجبور به پرداخت باج می کرد. 

یک روزازروزه ایکی ازهمین ب اج بگیرهابه درمغازه 
ما رکوارسید.راستی فراموشکردیم‌بگوييم که‌مار کوپستوی 
وک ده ها هاگ جا کا 








وقتی کانگستر وار دمغازه‌شد«مار کو)نگاهی بابی تفاوتی 
به او کرده و پرسید: 
-چه فرمایشی داشتید؟ 


E 

اسم من «فریز» و نماینده«ادی بار کر هستم.مابه کسبه 
این خیابان حق بیمه می‌فروشیم. 

البته همه ازاین موضوع استقبال کرده‌اند و خیال 
می کنم شما هم بدون چون و چرافبول کنید وبا پرداختن 
هفته‌ای دو دلار موافق باشید...؟اشمادر مقابل حوادث 

_حوادت؟ 

_بله...وبهدنبال آن‌نگاهی به‌اطراف انداخت‌وبانوک 
کفش سنگین خود ضربه محکمی به ظرف ماهی زد و تمامی 

کانگستر با همان آرامش قبلی ادامه داد: 

_بله مثلاً حوادنی نظیراین... حالا فهمیدید؟ 

-اه... حالا فهمیدم... مقصودتان این بود که | گر به شماباج 
بدهیم دیگر چنین اتفاقاتی برایمان رخ نخواهد داد. 

-مثل اینکه حالا فهمیدی حق بیمه یعنی چه؟ 

_صندوق پول من توی پستو است و بلافاصله پرده زرد 
رنگی که بین پستو و د کان حائل بود بالازده و داخل پستو شد. 
کانگستر نیز به دنبال او وارد گشت. 

«مار کو» جعبه کو چکی راباز کرده و مقداری اسکناس 
بیرون آورد و قسمتی از آن را به «فریز) داد. 

(فریز»شروعبه‌شمردنپولهاکردو«مارکو»بایک 
حر کت سریع چکشی را که در پستو پنهان داشت بلند کرده 
وبا تمام قوت بر سر کانگستر کوفت. مرد فریادی کشید و بر 
روی زمین نقش بست.«ما رکو)ابه سرعت کف زیرزمین پستو 
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(ادی‌بارکر) تاشبانگاه آنرو زخبری از 
فرستاده خود بدست نیاورد و بالاخره‌به این 
فکر افتاد که شاید «فریز» پس از جمع‌آوری 
است. یک هفته از این ماجرا گذشت و «مارکو) 
درانتظاردیدن «ادی» بسودومدام ازاین عمل 
خود در رنج و عذاب بود. او همانطور در انتظار 
بودتایکروزبعدازظهر مردناشناس دیگری به 
نام «تومی» وارد مغازه شد و گفت: 
-مواجبی رابده خیلی کار دارم.اگر نمیدی 
دردسربرات درست کنم» زود باش! 
-اخه صندوق پولم توی پستوی مغازه 
ان 
لحظهای بعد «تومی» به سرنوشت اولی 
دجار شده بود. «مارکو» حسد او رادر کنار جاله 
«فریز) مدفون ساخت. 
(مارکو) با ارتکاب به دومین جرم دچار 
حالت روحی عجیبی‌شده‌بود.اومدام‌به‌عاقبت 
کارهای خو دفکر می کردونمی‌دانست بابقیه 
افراد «ادی» چه کند؟! چون انها به هیچ وجه از 
یکی از همین غروبهای افتاب که 
«مارک و». جلوی مغازه نشسته بود نا گهان 
متوجه شد دو مرد مقابل اوایستاده‌اند. یکی از آنها کسی 
جز(ادی بار کر»‌سردسته باند نبود.«ادی بارکر) پرسید: تو... 
مارکو دانلوپ نیستی؟ 
-بله 
-توتومی رامی‌شناسی؟ 
-بله... بله... مگه همان مردی‌نیست که برای باج گرفتن 
آمده بود. او چند روز پیش نزدمن آمد و گفت که بايد دو دلار 
بدهم و من بدون جر و بحث دو دلار را پرداختم. 
این نمک نشناس راببین که من به آنها اطمینان می کنم... 
آنها با استفاده از نام و قدرت من پولهارا جمعآوری می کنند 
و سر به نیست می شوند. 
ادی‌بارک رب رای‌اینکه از ته‌و توی قضیه‌سردراورد 
بلافاصله سراغ برادرش «مایک» رفت و به او دستورداد تا 
از دور مواظب یکی از فرستاده‌هايش بنام بی‌بی» که قرار 
بود برای جمع اوری پول عازم شود باشد. قراربود که شب 
ساعت 4برادر«با رکر» جریان رابه او گزارش دهد ولی آنشب 
خحبری از آنها بدست نیامد. 
(بارکر» دجار خوف وهراسی نا گفتنی گردید. به عقیده 
او این بود که حتماً باند مخالفی بر ضد آنها کار می کند و افراد 
او رایکی‌یکی از بین می‌برد. 
مهم 
(ما رکو) بدون اراده‌هر هفته مر تکب قتل تازه‌ای می شد 
خودراازدست داد و مانند دیوانه‌هاشده‌بود. شبهاوقتی 
می خو ا ست بخوابد به نظرش می آمد که عده‌ای در پستوی 
با خانمی بنام «لیدیا» آشسناشد و با او شروع به صحبتهای 
شکایت می کرد. بر حسب اتفاق «لیدیا» حواهر یکی ازافراد 





«بارکر»بودوقضيه مار کورابرای برادرش تعریف کر دواو 


هم به گوش «بارکر» رسانید. آنهابه این خیال افتادند که شاید . 


(مارکو» گنجی در پستو پنهان کرده و توجه و علاقه اوسبب 
شده همیشه درباره پستو حرف بزند. 

یکشب زمانی که («ادی)» در خواب بود لبدیا در رابه 
روی بارکر و یکی از همراهان او باز کرد و انها بلافاصله وارد 
پستو شده و از پله‌ها پایین رفتند و در آنجا «بارکر» متو جه 
زمین کردند. در همین میان «مارکو» که از حالت خواب 
بیرون امه بود متوجەشد فلا بی از یستوی د کان به گوش 
می رسد و خیال کرد که صحبتهای ارواح می‌باشد و صداها 
هر لحظه بلند تر می‌ شد و دیگر او اطمینان یافته بود که در این 
برداشته و درحالی که فریاد می‌زد. ای ارواح من شماهارا 
خواهم کشت وارد پستو شد. در پایین پله‌هاسایه‌های‌مبهمی 
دید که مشغول کندن زمین بودند. «بارکر» وقتی خاک رابه 
چ بار اذروهمدستان عرذ رادید که کاملا وساد ووی 
تعفن گرفته بودند.با تعجب نگاهی به اطراف و بالای پله‌ها 
انداخت ودرهمین حال‌بود که صدای گلوله‌هابه هو خاست 
وهر سه نفر غرق در خون شدند... 
هیچ کس از آنچه در درون مغازه «مارکو» گذشته بود آگاهی 
نداشت. یکروزمرد جوانی بنام «لوییز گرین) که برای شر کت 
بیمه کار می کرد وارد مغازه «مارکو» شد. با خنده و ادب 
فراوان به مازه‌دار که بی اعتناوباجش مان مضطرب به او 
نگاه می کرد. گفت 

-آیامیل دارید شمارابیمه کنم؟ 

-بیمه در مقابل چه؟ 

_در مقابل خحطرات و حوادث. 
پستوی مغازه است. 

00% 

اما این بار این مردبیمه کننده یک مآمور حقیقی شر کت 
بیمه بود وبیر ون مغازه نی زاتومبیل وسایرمامورین شرکت 
طولانی مأمور رادر داخل مغازه دیدند وارد پستو شده و پرده 
از رازاسرارآمیز 


پاس های با هوش خود کلعجار برو ید 


بقیه‌از صفحه ۴۹ 





ورزش مورد علاقه چند پرنده؟ 
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«مارکو دان لوب» خیابان شانتی برداشتند. 
5 


خواند بای دا ریضی 
آذر دلخوش 


همت راشما کر دهاید 
می گویند: روزی نادرشاه در نجف با «سیدهاشم 
خارکن)» که به شغل خا رکنی مشغول بودملاقات 
کرد و گفت:«شماواقعا همت کرده‌اید» که از دنا 
گذشته‌اید!. 
سیدهاشم‌باهمان‌ساد گی‌روحانیت گفت:برعکس 
(همت راشما کرده‌اید که از آحرت گذشته‌اید!» 


اگر این مرد مادر ممی‌داشت 
جوانی به حدمت پیامبر(ص) شرفیاب شد و 
عرض کرد:یارس ول الله من درزند گی فراوان گناه 
کرده‌ام اما اکنون پشیمانم و... می خواهم توبه کنم چه 
راهی دارم که خداوند سریع گناهان مراببخشد رسول 
خدا(ص) فر مودند: برو به مادرت نیکی کن. 
او گفت: مادر ندارم. 
حضرت فرمودند: برو به پدرت خدمت کن تاخدا 
گناهان توراببخشدوقتی که ان جوان حر کت کردو 
رقت ییامبر(ص) فرمودند: | گراین مردمادر می‌داشت 
و به مادرش خدمت می کرد سریع گناهان او مورد عفو 
ا 
(از کتاب داستانهایی از پدر و مادر تالیف قاسم 
میرخلف زاده و شهید احمد مبر خلف زاده) 


e 
رون ندر دید سرش رابسته یقات درآ تب‎ 
ی ت یس‎ 
گفت:«صدابزن تامردم جمع شوند اطاعت کردم مردم‎ 
دورمنبرراگرفتندر سول خدا(ص) چنین فرمود:‎ 
مردم!من درباره ما خداراشکرمی کنم حقوقی از‎ 
شمادرذمه من و جودداردا گربه کسی تازیانه زده‌ام‎ 
کک اي سس تا یزپ‎ 





رادل خواهم | 

من نه اهل عداوتم 
ونه مقام من اجازه 
این گونه کارها را بمن 
می دهد بدانید در نزد 
من آن کس از همه 
محبوبتراست که‌اگر 
حقی داردبیاید آن را 
از من بگیرد یا حلالم 
کند تامن با دلی فارع 
ازنگرانی ازحقوق 
دیگران به ملاقات 
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پروردگارم و 

گم ان می‌کنمکه‌این E‏ 
باره‌برای من کافی نباشد و باید دوباره و باردیگراین 
موضوع رابه شما تذ کر بدهم. 

سپس ازمنبربه زیر آمدونماز ظهررابامردم 
خواند بعد دوب اره به منبر رفت و همان مقاله سابق 
و حلیت خواهی رامطرح ساخت!اسپس مردی بلند 
شد گفت:یارسولاله! من سه درهم از شما طلب 
دارم فرمود: ما نه تورا تکذیب می کنیم ونه توراقسم 
می‌دهیم امابگو که از چه‌بابت از من طلب داری؟ گفت: 
پارسول‌الله بخاطر داری که روزی فقیری از تو پول 
می‌خواست و تو سه درهم از من گرفتی و به او دادی؟ 

فرمود: يا فضل سه درهم به او بده. 
(از کتاب: درسهایی از تاریخ به قلم عبدالکریم اقدمی) 


پیام در حال احتصار! 


ا ز«عمرمن عبدالعزیز»در حالیکه محتضر بودو 
جان می داد تقاضانمودند پیامی به عنوان یادبودو اندرز 
وعبرت بگیرید زیرااشما هم بناچار چنین روزی در 
پیش دارید و به روز من خواهید افتاد! 


همسفر حضرت عیسی(ع) 

مرد نادانی با حضرت عیسی همسفر شد در مسیر 
راه رسیدند به یک گودالی که پر از استخوان بود. رفیق 
حضرت با اصرارزیاد گفت:آقاتو که دم مسیحایی‌داری 
آنهارازنده‌کن. حضرت‌فرمود:خحاموش باش تواستعداه 
دریافت جنین نامی رانداری بالا خره دست‌بردارنبود 
حضرت فرمود: خدا این رفیق من اصرار زياد دارد مرا 
رها نمی کند اسم اعظم رابر یک استخوان خواند به اذن 
خداوند یکی زنده شد ولی به صورت شیر درامده و بعد 
از مشساهده رفیق حضرت یکد فعه شیر حمله کرد بدن 
رفیق اوراپاره‌پاره کرد حضرت به شیر گفت: چرااین 
طوری کردی گفت:یانبی الله این بی ادب شمارااذیت 
کرده و به خشم آورده بود حضرت سوال کرد چراخون 
او رانخوردی» گفت: قسمت من نبوده‌و شیر گفت: يا 
نبی‌الّه این برای شکار نبو ده» برای خوردن‌نبوده»بلکه 
برای عبرت گیری افراد بی‌ادب بود. 
(برگرفته از کتاب: کشکول جلالی از سیدجلال جلالی) 
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گزارشی عجیب از شهری که سنگ هایش تغییر رنگ می دهد 


بترا؛ شهری سنگی که با کمک اجنه ساخته شد! 


شهر طلسم شده 

شهرپترادره‌هاو گذرگاه‌های به 
عمق ۰۰۰ آمتروطول یک کیلومتربه نام 
می اتد ے دا رگا ها آل رها 
عمیق باقی مان ده رااززمین لرزه‌های 
دوران پیش از تاریخ دانسته‌اند. در دو طرف 
ایا بحکاکی شتلهو 
صدهاساختمان آرامگاه» سالن و تالارهای 
تدفین مرد گان معابد پرستش گاه‌هاو تخته 
سنگ ها کنده کار لوا دوران‌هاین 
گذشته وجود دارد. هن‌گام طلوع و غروب 
آفتاب. سنگ‌های قرمزشهر پتر با تغییر رنگ 
مناظر زیبایی رابه وجود می‌آورند. 

درارتفاعات جبل هارون آرامگاه‌هارون 
برادر حضرت موسی قراردارد. آمفی تثاتری 
باضریحی به سبک رومی وبا گنجایش سه هزار نفردر 
بخش دیگر شهر واقع است. جهانگردان برای دیدن این 
منطقه به اردن می‌روند ‏ منطقه‌ای که دارای اب و هوای 
معتدل. چشم اندازهای طبیعی. آثار تاریخی ارزشمند 
وسواحل زیبای عقبه» در کنار دریای سرخ.بحرالمیت 
شن‌های سرخ وروان صحرا وصخره‌های سر به فلک 
کشیده می‌باشد . 

صخر ه های منحصر به فر د 

شهر باستانی پترادیرینه ای بسیار قدیمی دارد. در 
سال۱ ۱۰ بعد از میلاد این شهر وارد مرحله ای جدید از 
تاریخ شدهاست و« کورنلیوس پالما »فرماندار سوریه 
به شهر پترا پایتخت «ناباتایی» یورش برده و انجارابه 
سرزمین‌های تحت‌سلطه‌روم ضمیمه کردواین سرزمین 
را ایالت عربی روم نامید . اکنون این شهر راشهر سنگی 
گمشده نام نهاده‌اند. درواقع سازند گان و ساکنان اولیه 
ا ر ص لته اما ای مت ند روات 
فضایی و فرازمینی این شسهر سنگی وصخره‌ای را 
ساخته‌اند » زیرا در توان بشر اولیه وبدون امکانات 
نیست که چنین شهری رابنا وطراحی کرده باشد» 
گر چه عده‌ای می گویند: درزمان‌های قدیم روایت 
است که«جن‌ها» به انسان ها در بالابردن این بنا 
کمک کرد اندو اماعده‌ای دیگرمی گوینداگراین 
فرضیه درست باشد پس فراعنه‌هم با کمک اجنه و 
موجودات‌فضایی اهرام خود رابنا نموده‌اند. 

این شسهرتمام سنگی. از سنگ‌های شنی 
وصخره‌های صحرایی تر اشیده شده منحصر به فرد 
تشکیل شده‌ویکی از جالب‌ترین‌معماری های‌قرن 
اول میلادی‌محسوب می شود. در آن‌دوران‌این 
شهر به حاطر واقع شدن در جاده ابریشم ازاهمیت 
خاصی برخورداربوده است واهمیت أن در واقع به 
خاطر ار تباط کشورهای اسیایی مانند چین و هند به 











عده‌ای معتقدند مو جودات فضاسی و 
فرازمینی این شسهر سنگی و صخره‌ای 
وبدون امکانات نیست که چنین شهری را 
بنا وطراحی کرده باشد 


کشورهایی چون یونان. سوریه و مصر بوده است . البته 
تاریخچه این شهر به قبل از میلاد می رسد . 

طبق اسناد تار یخی ۰« کمبو جیه » شاه بابل پسر ارشد 
ک ورش‌بزرگ درسال ۵۳۰قبل ازمی لادبعد زاینکه 
پدرش کشته شد ».خودراشاه بزرگ کشورهانامید و 
برای لشک رکشی و حمله به مصرعازم جنگ شد. او در 
هنگام عبورلش کر از صحرای اردن از شهر سنگی عبور 





ک ود و آنجارآمرکر آفارباستغانی چان اد 
رف اه ان ان اکاک 
روم و تصرف انطاکیه شسهرسنگی پترارا 
تصرف کرد وبه این ترتیب تامدت زیادی 
شهر پترا متعلق به ایران بود . 
بزر گترین شهر باستانی 

پتراتاریخ با شکوه تبدیل شدن قوم 
بیابان گرد نبطی هابه هر نشینان بود. که 
شهر خودرادردرون صخره‌هاایجاد کرده و 
یکی ازبزرگ ترین جامعه‌های شهری دوران 
باستانی رابه و جوداوردند.اکنون‌باستان 
شناسان با تحقیق و بررسی توانسته‌اند که از 
این شسهرسنگی انواع و اقسام وسایل زندگی 
و مجسمه‌های مربوط به دوران قبل و بعد از 
میلاد را بیابند . 

برای م ال نک هبات باس عا تا ابی فراتسوج در 
جریان کاوش‌هادرشهرباستانی مشهور پترادر جنوب 
کشوراردن یک سر متعلق به یک مجسمه «مارکو 
آئورلیو» امپراتوررم متعلق به قرن دوم میلادی را کشف 
کرده. که کاملاسالم مانده‌است. این سر که ۵۰سانتی 
مترارتفاع و ۲۵سانتی متر پهنادارد. در منطفه‌ای از پترا 
که در آن کاخ قراردارد کشف شده‌است. به گفته باستان 
شناسان این سر در جریان یک زلزله در قرن چهارم قبل 
از میلاد از پیکر اصلی مجسمه جدا شده است 

صدای احنه 

شسهر باسستانی پترا برای بناهای باشکوهش که در 
دل صخره ها تر اشیده شده‌اند » شهرت بسیار دارد. 
رات در اعرا فارعا ی ست اع د 
محلی‌هاء ساخته دست بشر نیست ؛ بلکه مو جودات فرا 
زمیتی درساخت این قصر سنگی دست د ا لوح 
بسیار معتقدند سالیان سال افراد فرازمینی دراین قصر 
زندگی می کردند و بدون جا گذاشتن اثری از خود 
آنجارا ترک کرده و از زمین رفته اند . 

د رآنجازمانی که‌بامحلی‌هابه صحبت می‌نشینی 
.همه شان از( اجنه‌ها » صحبت به میان می آورند 
.آنها می گویند شب ‌هاء این منطقه پراز اجنه است 
و ما صدای آنان رامی‌شنویم» همین امرباعث شده 
که توریست‌هاد رشب برای دیدن به انجانمی روند 
.همچنین شسایعه و جود اجنه در پتراشهری که به 
شهر«اجنه» نام گذاری شده» باعث گردیده است 
که توریست‌هابه صورت دسته جمعی به دیدن ان 
منطقه بروند» حتی محلی‌ها هم برای ورود به منطقه 
سنگی پترامی ترسند ازاین رو به صورت دسته 
خی ردا اسان یا 
که به این منطقه برای کاوش و تحقیق رفته‌اند» سر و 
صذاهای عخیب در این متطقه را تاد کردهاند: 
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شهرام جزایری و مورچه خوار 

خیلی ها چشم دوختند به این یک فقره ستون کم بتون 
ما که ما کی وارد گود سیاست می شویم و مثلا درراستای 
فلان نامزد ریاست جمهوری دوره بعد چیز می نویسیم یا 
اعلام موضع می کنیم. عافل از این که برای این چیزهاوقت 
هست و مافعلا به طور خو د کار»عرایض مهمتر دیگری در 
دستور کار خود داریم که اغلب به ذهن جن هم نمی رسد؛ 
مگراین که جن مورد نظرش اصل و او رجینال نباشد و یابه 
اھا ی فطل تاش که قست ما عیر دار دواد 

نظم جن زده: 
شبی ياد دارم که جنی نخفت 
را ۱ 

هرانچه نویسد به طنز» ادمی 

بامورچه و مورجه خواراکثر دوستان از دورو 
نزدیک آشنایی دارند؛امااگر که ملتفت ار تباط فیمابین 
شهرام جزایری و مورچه خوار نمی شوند. حق دارند. 
هرچیزی به هر چیز دیگری ار تباط داشته‌باشد؟ حالا 


عرض شود که چندی پیش سخنگوی شهرام 
جزایری(معروف به وکیل نامبرده)در خواست مر خصی 
دادن به مو کل خودرا کرده واز طرفی سخنگوی قوه 
فضائیه هم اعلام کرده بود که جرات و اعتماد نمی کنند 
جمعش کردند. اینبارا گر بهم ر خصی برود. احتمالأاسر 
شوری‌دارد(البته درستش»سروسری پرشوراست که 
بدین وسیله تصحیح می شود!). 
ازبانک وک درخواهد اورد. حهت مشورت بامورحه 
خواری که اخیرا پارک مر کزی این شهر ۳ماه مر حصی 
به‌وی وجفتش داده است.طوری که خبر گزاری 
فرانسهنقل کرده ظاهر این یک جفت مورچه خوار 
هدلیل عونت حاصس[ از درگیری پلیس بانک وک با 
تظاهر کنند گان ضددولتی در حوالی پار کد چاراسترس 
شده اند و نیاز به استراحت مطلق دارند. 

اخطار و هشدار: به نظر ما که نباید به این مورچه 
خوارها مرخصی بدهند. اینها با این حرطوم سر خودی 
که دارند. ناحواسته باز می افتند به جان مورجه های 
ضعیف بی گناه و زیر خط فقر و تا بتوانند مورچه می 
خوارند. آن وقت.وکیل محترم پارک پاسخگو خواهد 
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بود؟ بلاخره جان به جانشان کنی. مورجه خوارند و 
ودرگیرن د.به حصوص که بعضا بای د برای‌نامزدی 
انتخابات بعدی هم از هر نظر آماده شوند. یک نظرش 
مسائل مالی است. فلذا حداقل» چشم مایکی که آب 
نمی خورد. مال بقیه رانمی دانم. 


بحر ان مالی و دزدان سومالی 

امروز می خواهم یک مقدار بهذاشتی صحبت کنم. 
ظاهراسازمان جهانی بهداشت هشدارداده است که 
بحران مالی جهانی می تواند خطر برو زمشکلات و 
اختلالات روانی درمردم‌سراسردنیاراافزايش دهد. 
بعضی هاممکن است این حرف راقبول نداشته باشند 
وخبال کنند که سازمان جهانی بهداشت از خودش در 
قوش است: 

حکایت مینی ماستمالیستی: به یک نفر گفتند زیاد 
باقالی نخور که کم عقلی می آورد. نگاه عاقل اندر سفیهی 
به‌طرف کردو گفت:اقارو! ٍ اصلا هم این طوری‌ها 
نیست که می گویی. من سالهاست که باقالی می خورم 
وحتی خانهام راهم‌فروختم وباقالی خریدم خوردم 


ای بابا ا نخته ام کجا بود! 
جهانی بهداشت حرف درستی زده ومولای در زآن نمی 
رود. اتفاقا این قضیه از همان اطراف و حوالی خحودشان 
هم شروع شده. شاهد مثالش همین دزدان دریایی منطقه 
دزدند وا گرهم قصد پس دادن آن راداشته‌باشند»پول 
می گیرند و پورسانت می طلبند. 
یک دزد دریایی در همین رابطه گفت: 
دزدی کشتی عجب دزدی پر منفعتی است 
که اگر باز ستانیش, دو چندان گردد 
توضیح حقوقی: بیت بالایک سرقت ادبی آشکار 
است که تو سط دزد دریایی فوق الذ کر به کار گرفته شده 
است. مواظب حرف زدنش باشید که چو دزدی با چراغ 


بحران مالی جهانی ظاه رآ چنان عقل از کله دزدان 
بی دیانت سومالی ربوده که چند وقت پیش دست به 
سرقت کشتی‌باردارایران به اسم «دیانت) زدند. حالا 
اینها که اشکارادزدند وروزروشن می دزدند؛اماشما 
حساب کنید که این بحران‌مالی جهانی چهاثرات روانی 
عمیقی بر دولتمردان آمریکایی گذاشته که حاضر شدند 
تاپنج میلیون دلار بیشتر از پیشنهاد ایران به دزدان دریایی 
بپردازند تا کشتی رااز دزدان مربوطه بگیرند. 

زیرنویس خیلی فارسی: دزدی که به دزد بزند» شاه 
داد شیاه هم مق ۱۹ 


حکایت بعدی: سعدی نیزیک دزدی این مدلی رادر 
زمان حودش شاهد بوده و بقالی را حکایت می کند که از 
یک دزد به روز( آپ تودیت) نیم دانگ می دزدد و ۳ 
اصلا خو دتان اصل سند منظومش را ملاحظه بفرمایید: 

شنیدم که دزدی درامد ز دشت 
به دروازه سیستان بر گذشت 

بدزدید بقال از او نیم دانگ 

برآورد دزد سیه کار بانگ: 

خدایاء تو شبرو به اتش مسوز 
که ره می زند سیستانی به روز! 


ندارم نرم نرم......بی تو چه کنم؟ e‏ 

اگرچه هشت ماه دیگر تادهمین انتخابات ریاست 
جمهو ری باقی مانده است. اما جه اشکالی دارد که باورود 
خود به عرصه رقابت های سیاسی» از همین فصل خزان» 
تبلیغات انتخاباتی خودراشروع کنیم؟ ê‏ کارراکه کرد 
آن که زودتر از همه شروع کرد. منتهی باید مراقب باشیم 
و ان نیت سا هر 
کار کنیم. فلذاست که بدین وسیله( یا هر وسیله ارتباطی 
وحمل و نقلی دیگر) مراتب آمدگی وسرآمدگی خود را 
اگر که استقبال گرمی از وجود نازنین ما به عمل اید. ما 
هم دل داریم و خوش خوشانمان می شود. 


وزارت نسرو: ی چی آب زنید راه‌را؟.....آب 
»سرمایه ملی است. در مصرف ان صرفه جویی بکنید. 
کاری‌به حرف مردم‌نداریم.دردروازه‌رامی‌شودبست 
اما دهن یک‌طنزنویس را که نمی شسودبست.ببندیش» 
لامصب از یک محل دیگر می زند بیرون. در ار بندی» سر 
از روزن در آرد.حالابیا درستش کن.علی ای حال» همین 
امروز(روزروشسن) در ملاعسام اعلام می کنیم که:مامی 
آییم. ما می آییم تا اولا آمده باشیم و در ثانی برنامه‌های 
درازو کوتاه خودراپیاده کنیم. البته ملت هم باید برای پیاده 
شدن کمک کنند. یک دست صدانداردو ما حوشحاليم که 
دست ژیاد است و دست رزوی دست بسیار. 
از روی دست ابو سعید ابوالخیر: 
می آیم من و از وصال این مردم خوب 
صحرا صحرا گل از نگاهم ریزد 


برنامه‌های تشسکیلات ما: فعلاً چون هم وقت تنگ 
است و هم خوف ذوق زد گی بیش از حد شمامی رود. 
فلذابه همین اعلام حبر آمدن و برامدن خوداکتفامی 
کنیم و اعلام برنامه‌های اصولی و اصلاحی خود رابه 
فرصتی دیگر می سپاریم. در خانه اگر کس است. یک 
خبر خوش بس است. من آمده ام وای وای 





٩ «+» 


ده و ین 


۰ 


ح نفس خو 


د عاج دماند 


ماه علی (ع) 





تیم ملی فوتبال نو جوانان ایران با ب رتری مقابل تیم کره جنوبی قهرمان ایا 
شد. 

در دیدار پایانی رقابت‌های نوجوانان آسیا که بعداز ظهرشنبه بین تیم های 
ایران و کره جنوبی در شهر تاشکند ا زبکستان برگزار شد . تیم نو جوانان ایران با 
و بل سر ینعم ا این قابت‌ها دنت یلا کرد 

تیم ایران در نیمه‌ی نخست بازی با گلزنی محسن طالبات از حریف خود 
پیش افتاد.ضمنآنکه د رای ن نیمه «کیم دائه کونگ» با ز یک نکره‌ای با دریافت 
کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. د رنیمه‌ی دوم نه تنها تی م ای ران 
برای حفظ نتیجه عقب نشینی نکر د. بلکه بر شدت حملات خود بر درواژه‌ی 
کره جنوبی افزود و در نهایت کاوه رضایی توانست گل دوم تیم ایران راوارد 
دروازه‌ی کره حنوبی کند. 

د رادامه بازی داور مساقه یک گل ایران رابا تشخیص مشک وک مردود 
اعلام کر د. همچنین اسماعیل زاده و علی حیدری چند فرصت گلزنی را برای 
تیم ایران از دست دادند. در دقایق پایانی بازی هم معد ود حملات کره نتیجه داد 
و «لی‌جونگ» تک گل کره رابه ثمر رساند. 

تیم ایران بدون شکست و تساو ی و با پشت س رگذاشتن تیم‌های بحرین» 
ازبکسستان سسنکاپور سور یه.امارات وکره جنوبی برای نخستین با ر قهرمانی 
مسابقات نوحوانان اسیا را کسسب کرد. تیم نوجوانان ای ران د ر این مسابقات 
۵ گل وارد دروازه‌ی حریفان کرد و تنها سه گل دریافت کرد. 

از سوی دیگ رکاوه رضایی با شش گل زده به عنوان آقا ی گل این رقابت‌ها 
انتخاب شد. 


علی کفاشیان: به قهر مانی نو جو انان اطمینان ند اشتیم 

2 آقای کفاشیان. نظر تان درباره بازیهای تیم ملی نوجوانان چیست ؟ 

© تیم خوبی در این دوره از رقابت ها داشتیم و می‌دانستیم این تیم توانایی حضور 
در جام جهانی رادارد و فراموش نکنیم در دوره گروهی حریف سختی مثل ازبکستان را 
r‏ 

ایا از ابتدا فکر می کردید که تیم به جام جهانی صعود کند؟ 

22 بعد از پیروزی بر ازبک ها امید این راداشتیم که در جام جهانی حضور پیدا کنیم. 
بازیکنان در این دوره از مسابقات همت و تلاش خوبی از خود نشان دادند. البته به قهرمانی 
ی 

2> برنامه فد راسیون برای حضور موفق تیم ملی نو جوانان در جام جهانی 
جیست؟ 

22 سرمایه گذاری روی این تیم باعث آماده تر شدن این تیم برای مسابقات جهانی 
مر را ای یت ی وراد ان 
نان دهد 


علی‌دوستی:در فینال بازی سختی نداشتیم! 

>٣‏ اقای دوستی. نظر شما درباره بازی با کره چیست؟ 

02 کره تیم بسیار خحوبی بود. آنهاحرفه‌ای فوتبال‌بازی‌می کنند و شمارزیادی از 
بازیکنان جوان خوب برای تیم ملی فراهم کرده‌اند.ماباید سخت کارمی کردیم شا گردان 
من باید سخت تلاش می کردند و قهرمانی رابه‌دست می آوردند. پیروزی بر کره جنوبی و 
کسب قهرمانی کار اسانی نبوداماملی پو شان نو جوان ایران‌مردانه جنگیدند و به این مهم 
دست يافتند. بردن کره به عنوان تیمی که هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر تکنیکی در سطح 
ار دراه ات ار را ای بایان داز 
به این مهم دست پیدا کنند. 

> آیا گمان می کردید که روزی به این عنوان دست یابید؟ 

)از همان روز نخست که بازیکنان را گردهم آوردم گفتم که ما این جام راز آن خود 
کرده و ان رابه ایران خواهیم برد. ما قول دادیم که به جام جهانی راه پیدا کرده و در دیدار فینال 
پیروز شویم. بازیکنان ما برای بردن این جام به ایران از جان ماه گذاشتند. 

2> امروز و پس از قهرمانی تیم ملی نوجوانان در آسیال چه احساسی دارید؟ 

۸ لطف خحداو تلاش های بازیکنان واعضای کادرفنی که بیش ازدو سال‌ادامه 
داشت. در این مسابقات نتیجه داد و توانستیم در بازی نهایی و با پیروزی برابر تیم قدر تمند 
کر ریب این رای سک بیدا کیرش کا ور ماو تکار نی عم وضو و 
بالم که با چنین بازیکنانی برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران قهرمان اسیا شدیم. 

CQ‏ ترین بازی ایران در این مسابقات کدام بازی بود؟ 

© 2 بر خلاف نظر اکثر شما که فکر می کنید بازی نهایی بسیار دشوار بود. می خواهم 
بگویم که این دشوارترین بازی مادراین رقابت‌هانبود. دشوارترین بازی مابرابر سوریه بود 
که فشارهای بسیاری به همراه داشت. فشار برابر کره کمتر بود. 

« برنامه آینده شما جیست؟ 

22 قصدداریم با برنامه ریزی دقیق و اصولی تیمی آماده و قدرتمند رابرای حضوردر 
مسابقات جام جهانی آماده کنیم تا در این مسابقات هم بتوانیم از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم. 





آقای گل آسیا: می خواهم در جام جهانی نیز بر ای ابران گلز نی کنم 
در جام جهانی هم برای کشورم گلزنی کنم. 

( ایا از ابتدا فکر می کردید که برترین گلزن مسابقات شوید؟ 

© 2 بله؛ وقتی وارد بازی‌ها شدم می خواستم آقای گل شوم و سرانجام نیز به این هدف 
دست یافتم؛ اما حالا کارم سخت تر شده است. 

> به چه دلیل این حرف رامی گویید؟ 


برای تیم ملی گل های بیشتری بزنم. ۱ 
و رای ری و سیر 
رت داشتید... 


© 2 بله»:این‌ بازی شرایط خحاص خودراداشت.دراین مسابقه هم نتوانستیم‌بازی 
خود راانجام دهیم. گر قدرت واقعی خود رانشان می دادیم می توانستیم حداقل 1 گل به 
شد تا بازیکنان دچار این ترس شوند. نیمه دوم بازی بهتری را انجام دادیم. 


آیسابه فکر تقویت کادر فنی تیم ملی 
نیستید؟ 
ی در لسن رس 
E ۳ ۱‏ 
داریم و اگر قرار بر تقویت باشد در این رابطه 








جلسه بر کزار می کنیم. ۲ : ۰ ۱ ۱ 
2 پاداش افتخار آفرینی تیم ملی ۴ ۰ i‏ | ۱ 
0 , سك 
۰ انا“ ¢ ۱ 1 اکتا i‏ 
ات © ال لا 


2 2 هنوز در این رابطه فکری نکرده‌ایم! 
اما در اسرع وقت پاداش قابل توجهی برای این تیم در نظر خواهیم گرفت. 

و تیم ملی جوانان ؟ 

22 تیم ملی جوانان حدود ۲۰ روز دیگر باید در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یابد. 
تیم جوانان‌هم از پتانسیل خوبی بررخورداراست. البته آنهادر گروه‌سختی قرار دارند؛اما 
مابه موفقیت آنها همانند تیم نوجوانان امید داریم. 








مصطفی نظری: کم لطفی ز بادی به من شده است! 


مصطفی نظری » سنگربان تیم ملی فوتسال ایران در فهرست ده با زیکن برتری 


مساق سل عم وان برز یا ترا SNE‏ 
مسابقات د رخشش جشمگیری داشت و لقب صخره به وی داده شد . 


2> سطح مسابقات را چگونه دیدید؟ 

۵ سطح این رقابت‌هابسیاربالابودو تیم‌هابه قدری آماده‌در مسابقات حضور 

2> نظر کارشناسان پس از کسب نتایج خوب تیم ملی فو تسال چه بود؟ 

© 2 کارشناسان و خبرنگاران دنیا پس از کسب نتیجه مساوی مقابل ایتالی به سراغ 
مامی‌امدند و همه معتقد بودند باوضعیت کنونی هم» تیم فوتسال ایران قهرمان دنیا 
شده است. 

> آیا تصور کسب این نتایج درخشان را داشتید؟ 
دوسالی که دراردوبودیم به سطح فنی وروحی خوبی رسیدیم واولین هدف ماقرار 

> هدف شما در تیم ملی چه بود؟ 

©0 هدف بع دی ماراهیابی به جمع ٤‏ تیم اول دنیا بودامابااینکه تمام تلاش خود 





لبه نباید فراموش کرد که ما 
مقابل فهر مان و نایب قهرمان 
دنیا نتیجه تساوی کسب کردیم 
ومقابل برزیل نیز تنهابااحتلاف 
حساب تتیجه‌های به‌دست آمده 
بسیار خوب بودند. 

> به نظر می رسد که از وضعیت فو تسال . خیلی راضی نیستید... 

)در کل کم لطفی در فوتسال وجود دارد اما نسبت به من بیشتر از سایر بازیکنان 
بوده و معتقدم اگر این کملطفی‌ها نبود الان اینجا نبودم. ۰ ساله بودم که به تیم ملی راه 
یافتم.اگر آن زمان آن رفتارهابامن نمی شد و نامم رادررمس‌افرت‌ها خط نمی زدند تمام 
وظیفه‌ام را انجام می‌دهم و برای موفقیت هر چه بیشتر تلاش می کنم. 

> و در آخر. برنامه شما برای اینده جیست؟ 

۸ در حال حاضر در خدمت تیم فوتسال ارم کیش هستم. اما پیشنهادهایی از 
دو تیم ایتالیایی و پرتغالی دریافت کرده‌ام که منتظرم رقابت‌های لیگ به پایان برسد و 
قرارداد خودرابایکی ازاین تیم‌هاامضا کنم چرا که اولین هدفم حضور در یک تیم 
خوب اروپایی است. علاوه بر این »با تو جه به اینکه برای بهترین دروازه بان دنیا کاندیدا 
شده‌ام تلاشم رابیشتر خواهم کرد تادر رقابت‌های دوره بعد جام جهانی بی چون و چرا 





سس 


صادق درو دکر: باداش ۲ میلیو نی › باعث تحقیر فو تسال است 


صادق درو دگر زمانی ریاسست کمیته ف وتسال فد راسیون فو تبال رابرعهده 


داشت . وی در زمان ریاستش بد کار نکرد و فوتسال ایران پیشرفتهایی زیادی 
کرد اما هیچ گاه تیم ملی در زمان وی به این موفقیت دست نیافته بود . 





> نظر شما درباره عملکرد تیم ملی چیست؟ 

2© 2 ملی پوشان فوتسال ایران در رقابت های جام جهانی ۲۱۰۸ برزیل نشان دادند 
که می توانند در سطح اول فوتسال جهان قرار گیرند. 

درصورتی که فوتسال به صورت مستقل اداره شده و باشگاه های بزرگ و خصوصی 
موردحمایت قرار گیرند در جام جهانی اینده شاهد حضورایران در مراحل پایانی 
خواهیم بود. 

2 به نظر جوانگرایی در تیم ملی نتیجه داده است... 

©0 بله» خوشبختانه جوانگرایی در تیم ملی به ثمر نشست بطوریکه با زیکنان 
ال کر ا فا ای از تیم ان ور ان شوه 


E 
۰ مج‎ ‌ 


©0 حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال 
a yS‏ 
گواتمسالا تیم ایران را آماده حضور در جام جهانی 
که 
تقویت خط دفاع توانست طلسم ۱ ساله فوتسال 
یزان درا راتسا گید 

> گفته می شود که در صورت صعود در 
جمع چهار تیم برتر جهان. پاداشی ۲ میلیون تومانی برای تیم ملی فو تسال در نظر 
گرفته شده بود... 

2 اعلام پاداش دو میلیون تومانی به ملی پوشان فوتسال.باعث تحفیر این تیم 
مرک ماب فش هار تسا ال سای اس ها تساراد مت 
در فوتسال ازبین می برد. برای صعود تیم ملی فوتبال ایران از مرحله نخست مقدماتی جاء 
جهانی. ۱۱ میلیون تومان به بازیکنان پاداش داده‌ شد اما در نظر گرفتن دو میلیون تومان 
برای راهیابی تیم فوتسال به جمع چهار تیم برتر جهان. غیرقابل باور است.بدون شک 





در برزیل به نمایش بگذارند. انتشار چنین خبری موح منفی را در کاروان تیم ملی در برزیل به وجود آورد. 
وحید شمسایی: در مورد حسین شمس چیزی نمی توانم بگویم مې , ۱ 
سمس حرو ¢ 
0 سطح کیفی بازی ها چطور بود؟ کسی می تواند جایگزین 
ساله هر تیم در جام جهانی پیاده می شود. یک تیم همه توانایی خود رادر تورنمنت های کج لیهس شرا 
تیم است قاعدتا از نظر کیفی و کمی در بهترین سطح قرار دارد. داده که جزو مربی های برتر 


2 پیشنهادی برای لژیونر شدن نداشتید؟ 
> 2 من وقتی درایتالیابازی می کردم دعوت نامه‌هایی از اسپانیا. امریکا و روسیه 


داشتم و هیچ موقع جواب مثبت ندادم.من خواستم که به کشورم خدمت کنم. اگر قرار 


بود بپذیرم اصلابه ایران باز نمی گشستم. من خودم رافدای خانواده می کنم اما هیچ گاه 
زش رافدای خانو اده ام ر 1 
ورزش رافدای خانواده ام نمی کنم. 





دنیاست. صاحب سلیقه خود 
است و من اصلا در این مورد نظری نمی دهم. چون حسین شمس آدم بزرگی است. 

2 کسی می تواند جایگزین وی شود؟ 

©2 خواهش می کنم این سوال راازمن نکنید. من هیچ چیزی نمی توانم‌دراین 
مورد بگویم. 





من ادمان دار م که تفس های مقدس. طییعت دا در هم ہی شکند 























ورزشی 


از سیرک تاحرفه ای گری 


فوتبالیست های انگلستان دیگر ود را چهره‌های 
خبر سازنمی دانند.حداقل این نظری بود که ریو 
فردیناند. مدافع سرشناس تیم ملی انگلستان و باشگاه 
منچستریونایتد در استانه دیدار روز چهارشنبه پانزدهم 
اکتتر ۸+ ۰تیمانگلستان مقابل بلاروس در چارچوب 
بازی های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ عنوان کرد. 

او گفت :«در زمان مربیان پیشین تیم انگلستان این 
تیم بیشتربه سیرک شباهت داشت اما از زمان حضور 
فابیو کاپلو در مسند هدایت این تیم شرایط تغییر کرده 


0 


است. ) 

در زمان جام جهانی ۲۰۰ آلمان» مطبوعات بریتانیا 
تحت تاثیریک‌واژه نوظهورقرارداشت: 285 ۷۷ که 
مخفف (همس رآن ودوست دخترها) بودوبه کاروان 
همراهان اعضاء تیم ملی انگلستان اطلاق می شد. 

شهربادن‌ب ادن الم ان‌درزمان جام جهانی پر 
ازپاپاراتزی بود که با دوربین‌های خودهر حرکت 
«همسران و دوست دخترها» را تعقیب می کردند. 

اسون یوران اریکسونمربی پیشین انگلستان اعتقاد 
داشت حضور این کاروان می تواند از تنش در بازیکنان 
کم کند. اماریوفردیناند گفت:«این کاروان‌به بخشی 
از فرهنگ چهره پروری و حبرسازی تبدیل شسده‌بود 


که از خود تیم ملی انگلستان مهم تر شده 
بود.) 

مدافع با تجربه تیم ملی انگلیس 
گفت:«همه‌بیشتر از فوتبال نگران‌نحوه 
لباس پوشیدن خود بودند اما تحت 
هایت زوین هرز E‏ 
همه به پیروزی فکر می کنند.) 

او درباره طرزفکر جدید عنوان 
کرد:«فض اخیلی خیلی به محبط کار شباهت داردو 
فک رمی کنم این طرز تفکر به تیم ملی انگلستان هم 
سرایت می کند. 

مادرهنگام تمرین پا اطراف هتل هم همین ذهنیت 
راداریم و امیدواریم این طرزفکر دربازی ماهم منعکس 
شود و نتیجه ای خوب را تضمین کند. 

قوانین کاپلوبسیار مشخص و محکم هستند؛ هیچ 
چیزی نباید درهتل باعث از بین رفتن تمرکز بازیکنان 
شود بازیکنان باید سروقت سرمیز غذا حاضر شوند و 
جلسات تیمی اجباری است. به نظر می رسد این روش 
مدیریت مقتد رآنه نتیجه هم می دهد.) 

انگلستان‌باشکست بلاروس چهارمین پیروزی 
پیاپی خود را کسب کرده که هیچ گاه در تاریخ فوتبال 


دو خب کاملامتفاوت 





کار شاهمر ادوف بدون عقد قر ارداد 

مربی و مدرس سرشناس روسیه بدون عقد 
قراردادوبحت مالی. ازفردا کار خود راد ر خانه کشتی 
که در حین ب رگزاری بازی های المپیک به مسئولان 
هیئت کشتی مازندران داده بود همزمان با مسابقات 
رااز نزدیک تماشا کرد. 





این مربی صاحب نام جلسه ای با مدیر کل تربیت 
بدنی مازندران و هیئت کشتی این استان داشت و در 
موردچگونگی هم کاری‌اش با انهامذاکرات لازم 





مالی به ميان نیاورد و بدون ان که فراردادی بین طرفین 
کت سازی اهاز کنك: 


قتل باز یکن به دست نامز دش 

بازیکن خط دفاعی تیمی در دسته دوم لیگ فو تبال 
برزیل از سوی نامزدش به قتل رسید. تیا گو داسیلواطبق 
گزارش منابع خبری برزیل از سوی دو فرد ناشناس 
که‌ازسوی‌نامزداین‌بازیکن ۲۵ساله اجیر شدند به 
وتارس ورن ماس 
نامزدش قرارقبلی رافراموش کرد مورد خشم نامزدش 
قرار گرفت.این موضوع سبب شد تانامزد تیا گو.سه 
نفررا که یکی از آنها مامور ارتش بود برای قتل بازیکنی 
که نسبت به عهد خود برای ازدواج بی توجه شد به 
کار گمارد. 

این سهنفرزمانی که بازیکن برزیلی قصد ترک 
ورزشگاه احتصاصی راداشت. اوراباسه شلیک تیانچه 
از پای دز آوودند: 

او در حالی که هنوزاندک جانی رادربدن داشست. 
خودرا با مشکل بسیار به نزد اولین مامور پلیس رساند و 
ماجرارابیان کرد؛ اما لحظاتی بعد در دم جان داد. با وقوع 


ر“ ۲ 
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انگلستان این تیم راه رسیدن به جام جهانی رابااین 
تاطعیت اغاز کرو ایست: 

بااین حال گراهام تیلور یکی دیگر از مربیان پیشین 
انگلستان معتقد است هنو ز برای قضاوت درباره تاثیر 
نحوه مربی گری فابیو کاپلو زود است. 

اومی گوید: وقتی همسران و دوست دخترها» با تیم 
بودندانگلستان‌به یک چهارم نهایی جام جهانی رسید. 
اگراین تیم نتواند به همان نتیجه دست یابد دوباره بايد 
کاروان آنها را باز گرداند!» 

اما در حال حاضر ورود خانواده و دوستان بازیکنان 
به‌محل اردوی تیم انگلستان ممنوع است وبه نظر 
می رسد بازیکنان انگلستان‌هم به تدریج باروش‌های 


فابیو کایلو کار می آیند. ۲ 


این حادثه. پلیس ریودوژانیرو نسبت به دستگیری 
این سه نفر و نامزد تیاگو اقدام کرد. 

پلیس پس از با زجویی‌های اولیه متو جه شد نقشه 
این قتل از سوی عمه نامزد این بازیکن ارائه شده که 
با همراهی نامزد و سه فرد اجراشده است. از این رو 
وی نیز دستگیر و روانه زندان شد. 





تیاگو داسیل و که روز پنجشنبه چنین سرنوشت 
ناراحت کننده‌ای یافت. در هنگام مرگ عضو تیم 
دسته دومی اکستاسیو بود.وی که پسر عموی تیا گر 
جوتاء عضو تیم برزیل در المپیک ۰۸ ۰ یکن استه 
تاقبل از حضوردراین تیم برزیلی دراورپاوبرای 
تیم های پورتو پرتغال و دینامسکوروسیه بازی کرده 
واين اواخر مورد توجه تیم های بایر لورکوزن آلمان 


ویس با ی ارات 





سرمربی تیم ملی فوتسال 
اک کمی قدرت بدنی مان بالاتر یو ... 


حسین شمس در سال ۲۰۰۰ سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی بود اما تیم وی در آن 
دوره به موففیتی دست نیافت . پس از ان مد تی از تیم مل ی ایران دور بوده و مد تی نیز سرمربی تیم ملی 
کویت بود. بعد از عدم موفقیت ایران در مسابقات فهرمانی اسیا ؛ شمس دوباره به تیم ملی با زگشت 
و با جوانگرایی خوب خود توانست عملکرد بسیار خوبی به جای گذارد. 


رمان فوتبال نماوشی 
تشاب شد 


برابر برزیل عالی ظاهر شدیم. 
2> کمی از بازی با ایتالیا بگویید. 
اگرنفرات اصلی‌راهمراه‌داشستيم 
درآن‌بازی‌موفق می‌بودیم.دردیداربا 
اوکراین داور دوم رامقصر می دانم که در 
وقت دوم بی جهت شمسایی و کشاورز 
را ۲احطاره کرد تا آنهارابه‌همراه لطیفی 
برابرایتالیادراختیارنداشته‌باشیم.بااین حال نفراتی مثل 
ا ا ورک ار 
ومقابل نایب قهر مان دنیابه تساوی رسیدیم.اگر کمی 
2 برنامه شما برای اینده جیست؟ 
زیادباتیم های برتردنیا داشته باشیم تاموقعیت خوب 
خود رادررنکینگ فیفا از دست ندهیم. البته ابتدا باید 
باشد تابرنامه‌ها مشخص شود. بازی های لیگ را 
دنبال خواهم کرد تا باز هم پدیده هایی چون دانشور 
حسن زاده و طیبی را از این مسابقات پیدا کنیم. 
2 پیشنهادی هم برای لژیونر شدن بازیکنان 


6 شرایط خاصی که پیش از رفتند 
گفته بودید. مهیا شده است؟ 
بیشترمی خواهيم. و همان طور که 
نگاه‌مردم نسبت به فوتسال تغییر کرده 
باید نگاه مسئولین تغییر کند. چنانچه 
فدراسیون فوتبال نگاه ویژه ای به 
فوتسال داشته باشد. قطعا خواهم ماند. 
خوشبختانه مردم به فوتسال تو جه بیشتری پیدا کردند 
ومثل یک فرزند تازه متولد شده به آن نگاه می کنند. ما 
از فدر اسیو ن نم خو اهیم که به انداژ ه فه تال به ماتو حه 
o n‏ 2 1 مسابقات انتخابی جهانی فوتبال نمایشی در 

0 تهراناجراشدوفردب ر گزیده‌این مسابقات راهی 

برزیل ا تادررقابتی دیگر کار هنری ورزشی 
دا 

دراین مسابقات هنر مندان سعی کردند تاهر 
هنری که‌درحین حفظ توب دارند رابه کار گیرند تا 
داوران مسابقه یعنی ادموند بزیک و ایوان پتروویچ 
رامتقاعد سازندوبتوانند جوا ز حضور در مسابقات 
yy‏ ره 
نهایت پدرام عبدالوند توانست به عنوان قهرمانی 
دست یافته وبلیت حضور در مسابقات برزیل را 


بچه کوچک راهم فرزند خود بدانند و به آن توجه داشته 

باشند. هنوزبا فد راسیون صحبت نکر دم | گر واقعانگاه 

جدیدی داشته باشند ما هم در خدمت هستیم. 

تنها یک تهد ید بو ده است... 

۱ سر ری 

نمی توانم به کارم ادامه دهم. امروزهما گرنگاه‌مسئولان 

نسبت به این رشته همانند مردم تغییر کرده باشد. باز هم 

در خدمت تیم هستم در غیر این صورت کار را به فردی 
<> آقای کفاشیان در مراسم استقبال حرف تازه ای باه e‏ 

نزد؟ را را را ای رانا کرک 
هم وی وهم تاج اظهار محبت کردند و در خصوص بچه ها به هم نریزید اجازه مذاکره ندادیم و اقای ترابیان 


تا خود کند. 

البته گفتنی است» اطلاع رسانی ابن مسابقات 
در حد مطلوب و جهانی حود صورت نگرفت 
وبسیاری ا زهموطن ان حتی ازب رگزاری چنین 
مسابقه ای اطلاع I‏ 
























هستیم. آقای علی آبادی هم دستور مساعدت دادند. 
حضورمردم و استقبال ان هابسپار باشکوه بود. مردم 
ماراشر منده کردند. 

> کیفیت رقابت ها چطور بود؟ 

قابل مقایسهبادوره‌های قبل نبو د. سطح بازی ها 
ف وق العاده‌بالا بود ومن فکر می کنم که درا دوره اخیر 
پرتغال از گر وه خود صعود نکر د و این اتفاق جالبی بود. 
من در سال بطم 4 ۰ نیز در رقابت های جهانی گواتمالا 


حضورداشتم که تیم ها امسال در مقایسه‌باآن‌دوره‌بسیار 
مسلح بودند. به طوری که تیمی مثل لیبی نیز انتظار برد 


برابر حریفانش داشت واز شکست ناراست می شد. در 


اعلام کرد که باباشگاه‌های بچه هدر تهران مذ اکره 
کنند. به زودی شاهد حضوربرخی از بچه هادر اسپانیا 
و ایتالیا خواهيم بود. 

و دراخر صحبت از پاداش بعد از بازی ایتالیا 
بود. داستان جیست؟ 

را 
پاداشی رابرای بازیکنان در نظر گرفته بود که به دلیل 
تساوی ایران در این دیدار پاداشی به بازیکنان تعلق 
E‏ 
ا تیم رالایق پاداش کرده‌اسست, لته هنوژ 
هیچ پاداشی به بازیکنان داده نشده است. برای پاداش 
زدم پشست بازیکنان و از انها تشکر کردم و اقای ترابیان 
هم آنها رابوسید وبه این شکل از آنها تشکر کرد و تااین 
لحظه پاداش بازیکنان همین بوده است. 


ننهایی قدر ت است 


مار کی دهساد 





حلقه دار: رضارفیع 


۳" ۵ 0 


زلز له در بندر 
راشد انصاری -بندرعباس 
از زلزله بد جور به خود لرزیدم 
یک دور تمام به دور خود چرخیدم 
بالرزش پاو دست و جاهای دگر 
دیدم الکی که بندری رقصیدم! 


در باب آب و برق سرودم قصیده‌ای(۱) 
درانتظارابر بهارند آب وبرق 
درگیر رفع پیک مدارند اب و برق 
از افت بار تحت فشارند آب و برق 
در حق او سپاس گزارند اب و برق 
از فاضلاب و تخلیه اش دم نمی‌زنیم 
اوراطفیل خود نشمارند اب و برق! 
امسال چون بهار پرابی نداشتیم ۱ 
با هم همیشه رابطه دارند اب و برق 
رفتارهای پر حطری(!) در کنارهم 
دارند. اگرچه مثل دو پارند اب و برق 
گر تر کنی دو دست و بمالی به سیم لخت 
معلوم می شود که چه کاره‌ند اب و برق 
با هم رفیق و غالبا از هم فراری‌اند 
چون اب و برف. گرم فرارند اب و برق 
ین از نبو آن دگری غصه می‌خحورد 
مثل سالاد گوجه خیارند» آب و برق 
ابن گونه پیش اگر برود مصرف عوام _ 
مجبور به بالانس مدارند اب و برق 
تبلیغ‌های مصرف معقول از این طرف 
زانسو به فکر طرح مهارند اب و برق 
پرنامه‌های تلویزیون برفکی شده است _ 
از بس بر آن اثر بگذارند آب و برق 





تقدیم به بامعر فتای عالم 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
بازم همون دوره بی‌سواتی 


قربون اون حرفای عشق لاتی 


قربون اون (مخلصتم. فداتم) 


قربون اون «من خاک زیرپاتم)» 


قربون اون حافظ روی تاقچه 


فربون حسن یوسف تو باغچه 


فربون مردمی که مردم بودن 


قربون اون دوره تردماغی 


قربون اون تصنیف کوچه‌باعی 


فربون دوره‌ای که خوش‌بینی بود 


مصص 
و دا و ناب واهل دل نداره 


شهری که بوی کاهگل نداره 


بوی خوش کباب و نون سنگک 


عطر اقاقیا و یاس و پیچک 


وقتی زبان خوش نکند هیچ افاقه‌ای 
آماده‌ی هوار هوارند آب و برق! 
تولید اب و برق که دیمی و ساده سیت 
-یوزش!-علف که نیست. بکارند اب و برق 
از هسته‌ای و بادی و خورشیدی و الخ 
خیری ندیده‌اند و شکارند اب و برق 
ترکیبی و بخاری و کازی و سد و چاه 
تولید می کنند و می‌ارند اب و برق 
کلی هزینه صرف شود از برای ساخحت 
چون در پی یمین و یسارند اب و برق 
وابسته است چون به يورو قدرت خرید 
ا 
ده‌کوره‌های مملکت از بر کت نظام 
در حال رشد بو ده و دارند اب و برق 
حتی به غار هم بروید اب و برق هست 
در شهر عایبند و به غارنداب و برق 
هم شاخحص رفاه دیارند آب و برق 
وقتی به خود کفایی کامل رسیم که 
نیروچیان اضافه بیارند اب و برق 
کلاً به استغاثه دجارند آب و برق! 
۱-چندی پیش وزارت نیرو یک جشنواره طنز به دبیری صاحب این 
صفحه بر گزار کرد که در بخش مسابقه بی سابقه آن»این شعر برنده 
مدال طلای رتبه دوم شد. شایان ذ کر است که شاعراین اثر خود 


کا رمف رمان تو دة نرق ایر ان اتان سی اش فل ا حارم اة 


دوری نرفته است! 


4 ۳0 
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بوی گلاب و بوی دود اسفند 
جمع قشنگ اشک شوق و لبخند 
بوی خیار تازه.توی ایوون 
توسفره‌ای پر از پنیر و ریحون 
بوی سلام گرم مرد خونه 
تو حوض خونه» رفص هندوونه 
بوی خوش کتاب‌های کاهی 
تو امتحان کتبی و شفاهی 
قدم زدن تو مرز خواب و روژیا 
خحداء خداء خداء حداء خحدایا! 
0%00 
آی جما غت جطوره احوال‌تون؟ 
چی مونده از صفای پارسال‌تون؟ 
نگین فلانی از لطیفه خسته است 
خداگواهه من دلم شکسته است 
با خنده شماس که جون می گیرم 
برای تک تک شمامی میرم 
حتی اگه فقیر و بی‌پول باشید 
دلم می خواد که شاد و شنگول باشید 
خونه‌هاتون چرا خو شآب و رنگ نیست؟ 
چی‌شده؟ خنده‌تون چرا قشنگ نیست؟ 
حرفای گریه‌دار نمی‌پسندین؟ 
می خواین یه جوک بگم کمی بخندین؟... 


من چه خو شبختم ! 
ناهید نوری 
خواستگار تازه از راه امده 
زیر نور انم ماه امده 
در پس یک قحطی کم سابقه 
مت E‏ 
کرده قیمت خانه ی ماراسیس 
یکسره از راه بنگاه آمده 
تاشنیده که سی و شش ساله ام ۱ 
بعد از ان با جبر و اکراه امده 
کرده تحقیق و شنبده شاعرم 
ساعتی خندیده» آنگاه آمده 
در نکاح قبلی اش خیری نبود 
استخاره کرده » دلخواه امده 
بی پدر » بی مادر و بی خواهر است 
هیکل جاقش که از در رد نشد 
نم نمک تا پشت درگاه آمده 
یک کلاه فلفلی دارد به سر 
بااسبیل و ریش کوتاه آمده 
دیده من افسرده دارم می شوم ۱ 
اینچنین وقت بزنگاه امده 
من چه خوشبختم که بعد از هشت سال 
خواستگار تازه از راه امده ! 





دوست خوبم! ابرای قضاوت وداوری عجله نکنید 
NT‏ و 
نیازه ای درونی زند گیتان‌رانیزدرنظر بگیرید و دریابید 
که شماهم حق زندگی کردن دارید تابااین روش بتوانید 
نبازه ای بااهمیت راهم برطرف سازید و دراین میان به 
دلجویی‌ه ای طرف مقابل چشم بدوزید و تنهایی تان را 
تقسیم کنید. 


نکته بعدی این که تسلیم خواستهای سر سخت زند گی 
نشسویدوباور کنید کهاگر جسم و روحتان آرامباشدهمه 
چو در دووس اتسوا لتو هاو دردها 
رهاخراهید شد. در ضمن پیامی نیز دریافت می کنید که 
درآن خبر خوبی نهفته است وباعث شادیتان می شود. 


مطمئن باشید. 


هشدارمن به شمااین است که اجازه ندهید عوامل 
اقتصادی باعث ایجاد کدورتهایی شود که عوامل معنوی 
و پایه‌ه ای زند گیتان را تحت تاثیر قرار دهد البته درست 
اسست که همگی آنها مهم هستند. ولی جایگاه و ارزش هر 
کدام‌رادرجای خودنگه‌داریدوباعث‌به‌هم‌ریختگی 
اوضاع نشوید. 

دوست خویم! مطمئن باشید که انتظارتان خیلی زود 
تمام می‌شسودوزمان آن بستگی به‌همت شمادارد. پس 
بتهادکر ان جهت د هید و از هیچ جوز ی هر اس هدل ره 
ندهید که گاهی دشمن هم سبب خیر می شود البته اگر خدا 
خواهد. پس خشونت را کنار بگذارید وعشق را جایگزین 
کنید که از محبت خارها گل می‌شود. 


دوست خوبم! درابتدای‌هر چیزبایدبگویم که پیغامهای 
ا فال انست و ا ا تابن 
آن قرار دهید و برای رهایی از افکار منفی به خدا توکل کنید 
ودعاکنید وبخواهید هر انچه را که‌باعث جدایی ونفرت 
می‌ شسود از شمادور سازد و مطمئن باشید که اگر با تمام 
وجودبخواهیدبرآورده خواهد شد گاهی اوقات ااا 
ی ی و ی ی وب 
ا 
توجیه کنید وعشق و زندگی و آینده را براساس چند شنیده 
یا خوانده دستخوش تغییر سازید که سرزنش وجدان برای 
ا یتست 


دوست خوبما رک گویی خوب است.ولی نباید 
درانجام ان زیاده‌روی کنید. چون انعطاف و مهربانی 
که شمادارید رامی توانیدباان تلفیق کرده و به نتیجه 
شگفتی‌سازی رسید. ۱ 

در مورد تشکر و قدردانی که ان رانسبت به عزیزی 
لازم می‌دانید کاش تاخیر نیاندازید جرا که آن خود 
ی ریب سونقق مرو 

در مورد دلخوشی‌های جدید که به دنبالش هستید» 
باید بگویم که اب در کوزهاست پس تشنگی معنی 
ندارد. 

یه ی متا ی ایا 
می‌باشد. معطل نکنید! 


شما جزء آن دسته از افرادی هستید که می‌دانید چگونه 
خود رااز نظرروحی شارژ نگه دارید» ولی نمی‌دانم چرا 
گاهی به دانسته‌های خود اعتماد ندارید و منتظرید کسی از 
راه برسد و شمارا بفهمد و بر مشکلات غلبه کند. 

دوست خوبم! معجزه هم زمانی اتفاق می‌افتد که شما 
با تمام وجود تلاش کنید و بخواهید واین خواسته رابکار 
گیرید و نتیجه را به او بسپارید. 


SES ss 

ay‏ ار کاس ام 
موجودنباشید و انهارابزرگتر از حدی که هستند جلوه 
ندهید و بجای ان به امکانات و راهکارهای خود بیند یشید 


برای پیاده کردن افکار و اهداف شماامروز دیر است 
دیروزباید آنهاراانجام می‌دادید» پس کارهایی را که باید 
تضمین شده‌ای راندارده پس حساب شده عمل کنید چون 
خحودتان هم می دانید که چقدر عجول هس تید وانتظار تان 
چقدر زیاد! 

دوست خوبماشسماهزینه سسنگینی بابت آرزوهاو 
خواسته‌هایتان پرداخت کرده‌اید. پس درنگهداری ان 
کوشاباشید و اجاژه ندهید که راحت آنهاراازدست 
بدهید. 

در ضمن اتفاق خوبی راپیش رو دارد که انتظارش را 
ندارید و برای شماانرژی مثبت فراوانی رابه همراه دارد. 


اولین توصیه من به شمااین است که اول جایگاه 
خودرا حدافل برای خود مشخص سازید وبدانید 
که در کجای جاده زند گی قرار دارید تابتوانید با 
درنظر گرفتن شرایط خود سرد ر گمی رابه انرژی 
مثبت تبدیل کنید و خود و اهدافتان رابرای همیشه 
شاد کاه کلم 

در مورد مش کل حضور شما باید بگویم که لازم 
وروح آسمانی خودرانیزبا آن تر کیب کنید که هم 
دنیای خود را داشته باشید و هم آخرت را 


سوالهایی دارید که لازم است آنها را مطرح سازید و 
به پاسخ مناسب آن برسید تا بتوانید ذهنتان رایکبار برای 
همیشه آرام کنید و به مساله‌دیگری بپردازید و بدانید 
که نعمت‌های این دنیا انقدر متنوع و زیاد است که شما 
هر چقدرهم زیاد طلب کنید باز هم امکان رسیدن به آن 
وجوددارد پس بخواهید و تالاش کنید که شمالیاقت 
وتوانایی رسیدن به باارزش‌ترین‌ها راز نظر «او») را 
داشته ناسین 

در ضمن دراین روزهالازم است که کمی حونسرد 
باشید و بیشتروقت شناس تاد ر گیر مسائل متفرقه نشوید 
و نکته بعدی این که اجازه ندهید به دلیل استراحت زياد 
تنبلی به سراغتان بیاید و شمارا به دام بیندازد. 


7 1 
الاعات ل ۶۳ ۱ س۸۷ 


توصیه ابتدایی من به شما تقو یت اعتقادات مذهبی 
ومعنوی خوداست که لازم است آنهارا پرورش دهید و 
آرامتن رابرمبنای آنها پایهریزی کنید. 
رنج می‌برید. ولی هیچکدام دلیلی بر پیشداوری نمی شود 
و شمابه عنوان یک انسان می توانید مسوولیت متعهد شده 
خود رابجا آورید و آنگاه در انتظار نتیجه بنشینید و دراین 
میان و با انتقاد از دیگران خود را تبرئه نکنید. 

از حدس و گمان‌دوری جویید و گفتگوهای صادقانه 
ودوستانه راجایگزین حشم و نفرت کنید که آن خود 
رادر مسیر درست قرار می‌دهد. 


نمی‌دانم چراگاهی اوقات می خواهید مشکلات را 
دوربریزید. درحالی که شمامی توانید برای تمامی انها 
را ٥حل‏ مناسبی پیدا کنید واین فقط منوط به اراده و خحواست 
شماست و بااین کار بخش عظیمی از ذهن رااز فشار بیش 

دوست خوبم!افکار خوبی رادرس رمی‌پرورانید که 
بایدانهاراعملی سازید و بدانید که اینده حاصل زمان حال 
است» پس حال را دریابید و بی وقفه تلاش کنید و وقت‌تان 
رابیهو ده تلف نکنید. 

۱ نکته بعدی این که اجازه ندهید هیچ کس در زند گی 
شما می باشد. 


و3 ی : 
sS‏ 
دردنا کي ۱ 

دوست خوبم! جنگ اول بهتر از صلح | حر است» 
I GG TD‏ 
#9 
E‏ مس و ترا ی بش رم 


عجله‌وشتاب‌وسرعت حرکت‌زند کی وادلیل 
نامهربانی ود قرارندهید آنهم‌برای زودتررسیدن به 
مقصدی که خودتان 
قربانی چه چیزی خواهید کرد که اینقدر برایش در تلاطم 
هستید.دوست عزیزم! خودت‌أن و فرصتهای پیش رورا 
دریابید و بدانید که مدارا کردن با جسم اولین کلید آرامش 
روح است و آن در رأس تمام پرهیزها .نکته بعدی این که 
طی این روزهامی‌توانید از زوایای مختلف به زند گیتان 
نگاه کنید و مشکلات را خوب بررسی کنید که اگر لازم به 
تغییر است عجله نکنید تا مطمئن شو ید که از ابتدا تاانتهای 
راه روشن است. 


نمی‌دانید کجاست؟دوست 





لنچ چ ی ااذش ان داندادد که اسا 


۵ 


۰ 


به خاط ق 


چ 


دیما 


ن شکنی کر ده و عز ت نفس خو 


۰ 


ا ړا خدشهداا کند 


ور ېوس 




















استرس محیط کار برای زنان 
محقق ان اعلام کردند زنانی که دارای مافوق 
کاردارند. در حالیکه جنسیت مل یرو رئیس برای 
از هھ چس خود هس تیش به افسرد کیش درة 
تحفیق برروی ۱۸۰۰ کارمند به این نتیجه رسیدند که 
علت این امر می تواند سندروم «ملکه زنبور) باشد که 
براساس آن زنان موفق دوست ندارند در حلقه رقبای 










سلامت جسمی کارمندان در ۲ وضعیت متفاوت 
کاربرای یک رئیس مردو کاربرای یک رئیس زن 
پرداختند. همچنین مشکلات روانی و جسمی در 
میان زنانی که یک رئیس زن‌داشتند بیشتر اززنانی 
بود که بایک رئیس مرد کار میکردند. این در حالی 
بود که سطح استرس مردان با تغییر جنسیت رئیس 
تغییری نمیکرد اگرچه علاقه آنهابه تیم مدیریتی 
متشکل از زن و مرد بیشتر بود. 











چه غذایی کود کان را مضطر ب می کند 


محققان ایتالیایی در پژوهش‌های خود Ê‏ 





از ت ان ی 


یونجه دوست قلب است 
مصرف گیاه پونجه با کاهش چربیهای زیانبار حون و جلو گیری از تشکیل پلاک های چربی در رگهای خونی 


پژوهشگران تاثیر مصرف گیاه یونجه رابر پیشگیری از تصلب شرائین در شماری از خر گوشهای مبتلابه 


افزایش چربی خون بررسی کردند. 


براساس این بررسی» مصرف یونجه باعث کاهش کلسترول زیانبار یا در اصطلاح کلسترول بأ بو تری 
گلیسیرید خون و افزایش درخور توجه کلسترول سودمند یا در اصطلاح کلسترول 111 خون میشود . 

این بررسی همچنین نشان میدهد. با مصرف یونجه تشکیل پلاک های چربی در سرخ رگ آئورت که بزرگترین 
سرخرگ بدن است و رگ های خونرسان قلب کاهش می یابد . 

به گفته پژوهشگران با تو جه به این بررسی» مصرف گیاه پونجه با جلوگیری از پیدایش و پیشرفت پلاک های 
جربی در رگ ها در پیش گیری از تصلب شرائین سودمند است.بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مر گ و 
میر در بیشتر کشورهای جهان است . رژیم غذایی دارای فیتواستروژن ها مانند یونجه» در پیشگیری و درمان این 


بیماری ها سودمند است . 


ناثیر استرس والدین بر مغز 

تحقیقات اخیر نشان میدهد نوزادانی که 
والدین انهادردوران بارداری مادراسسترس 
زیادی را متحمل می شوند به احتمال زیاد 
دجار نواقص مغزی خواهند شد. تحقیقات 
قبلسی نشان داده‌ب ود استرس دردوران 
شدید و یا ملایم آن رشد مغزی نوزاد را پس 

گروهی از دانشمندان کانادایی بیش 
از ۱۰۰ ن_وزادرا که والدینشان ازاسترس 
شدید دوران بارداری رنج می بردند طی ۵ 
سال متوالی پس از تولدموردبررسی قرار 
رشد مغزی این دسته از کودکان با تاخیر 
بسیار زیادی نسب به ان دسته از هم سن و 
سالانشان که این مشکل را نداشتند صورت 
فت 





ضرر نخوردن صبحانه 


به فعالیت روزمره 

خود نمی شود. نخوردن صبحانه در نهایت باعث از بین رفتن 
یاد گیری و تمرکز حواس می شود . نخوردن صبحانه در صورتی 
که طولانی شود و تبدیل به عادت شود علاوه بر عوارض فوق 
موجب کمبود کالری‌هاءویتامین ها و مواد مغزی مورد نیاز فرد 
می شود که در وعده‌ی دیگر جایگزین نخواهد شد ودر رشد و 
میزان یاد گیری تاثیر منفی خواهد داشت. محققان توصیه می کنند: 
حتماوالدین فرزندان خود رابا یک وعده ی صبحانه مفصل 
که شامل گروه‌نان.غلات.شیر و لبنیات به مدرسه بفرستند و 
همراه نان نیز یک میان وعده ی غذایی شامل ۱/4 کالری روزانه 
مثل ساندویچهای خانگی (نان وپنیرو گرد و)مغزها.میوه. کیک 
و کلو جه جهت استفاده در مدرسه بدهند. 





فواید مصر ف سو یا و لوبیا بر ای سکته ابی ها 


پژوهشگران اعلام کردند: سویاو لوبیا چشم بلبلی برای افراد مبتلابه سکته مغزی 






دریافتند که رژیم‌های غذایی پر چرب میزان 
استرس و اضط راب رادر کودکان افزایش 
می‌دهد. جدیدترین يافته دانشمندان ایتالیایی 
حاکی است استفاده از غذاه ای پر جرب در 
رژیم غذایی میزان بروز استرس را در افراد 
افزایش می‌دهد. پزشکان دانشگاه دو گروه از 
افراد یک مدرسه را که یک گروه از غذاهای آماده 


و پرچرب در وعده صبحانه استفاده می کر دند با | 

گروهی که در وعده‌های غذایی خود از غلات 

وشیر و آجیل کم چرب می خوردند مورد مقایسه 

وبررسی قرار دادند. نتایج بررسی‌های این محققان حاکی است افزایش فشار 
خون, پرخاشگری, اضطراب و در برخی موارد ناراحتی‌های قلبی عوارض مصرف 
رژیم‌های غذایی پرچرب است. پزشکان مصرف صبحانه‌های کم چرب به همراه 
مکمل‌های پتاسیم و سدیم را توصیه می کنند. 


مفید است. تیم تحقیقاتی دانشگاه هنگ کنگ ماده‌ای شیمیایی در سویا و لوبیا چشم 
بلبلی شناسایی کرده‌اند که این نقش راایفامی کند. این پژوهشگران میگویند؛ تاثیر 
درمانی ماده شیمیایی تازه کشف شده موسوم به «ایزوفلاوون)» با داروی استاتین ضد 
کلسترول قابل مقایسه است. 

این پژوهمش نشان داد ایزوفلاوون به بهبود جریان خون درمیان سرخ رگها 
کم کم کن د. مطالعات قبلی نیز نشان داده بود که مصرف سویادر پیشگیری از 
بروزسرطانهای سینه و پروستات و نیز کاهش کلسترول مفید است. از آنجا که 
ایزوفلاوونهای موجود در سویامانع رشد سلولهای تشکیل دهنده پلاک‌های لخته 
کننده در سرخ رگها میشوند لذا در کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی -عروقی نیز 
نقش قابل ملاحظه‌ای دارند. 

در این پژوهش ۱۰۲ بیمار با سابقه ابتلابه سکته مغزی طی یک دوره ۱۲ هفته‌ای 
تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان داد: وقتی ایزوفلاوون به رژیم 
غذایی بیماران افزوده شسود خحطر بروز بیماریهای قلبی -عروقی در آنها کاهش 
می‌یابد. 





+ 8 ی 
ایکا 
را 0 اي 
مهمترین وزیباترین آه نگ زندگی من تیش 
قلب توست. و قشنگ ترین روزم رو زشکفتنت همسر 
مهربانم رضاجان دهم ابان سالروز تولدت مبارک. 
همسرت زهر | معر فت خو -کرمانشاه 


2 همسر عزیزم علیرضا جان وجود تو به من امید. 


زیرنظر: سروش 


كِ است تا بگویم دوستت دارم تولدت مبارک. 
تیه ری مدرک از ی 
« علیرضاجان تولدت مبارک برایت آرزوی‌شادی 
در زندگی و موفقیت در تحصیل را دارم. 
خاله طاهره -تهران 
۵ کیاناجان پنجمین طلوع آفتاب و جودت رادر ۱۳ 
آبان تبریک گفته و پنج دسته گل رزرابا عشق تقدیمت 
می کنیم. از طرف بابارضا و عصمت 
« علیرضافرزند دلبندمان روز تولدت راصمیمانه 
تبریک می گوییم برایت آرزوی خوشبختی رادر همه 
مراحل زندگی خواستاريم. 
از طرف بابا احمد و مامان زهرا (فرجی) "تهران 
۶ بدینوسیله از سرکار خانم شیبانی دبیر 
زیست‌شناسی دبیرستان الزهرا(س) تقدیر و تشکر 
می کنیم. مرضیه هاشمپور 
آقای علی‌اکبراحم دی انتصاب شایسته 
حضرتعالی رابه ریاست مدرسه راهنمایی ابوذر 
صمیمانه تبریک عرض می‌نمايم. حسین مولابی 
دوست قدیمی محمدامیر تیموری قبولیت در 
مقطع کارشناسی مر کز تربیت معلم شهید پاک نژاد یزد 
را تبریک می‌گویم. ۰ و جفزهای هرج 
0 دبیر گرامی‌ام جناب آقای شھر کی از زحمات 
بی‌دریغ شماسپاسگزارم امیدوارم در همه مراحل 
زندگی موفق باشید. مسلم دهمرده 
آقای‌مه دی شفیعی به حاطر تم ام زحماتی 
کهبرای خدمت به‌مردم وایجادرفاه‌واسایش برای 
همشهریان ود می‌ کشید از شما ممنونم. 
علی اصغر امیری "تهران 
#علیرض اجان تولدت راتبریسک می گوییمو 
امیدواریم هميشه سلامت باشی. 
از طرف خاله لبلا و عمو بدی و پدربزرگ و مادربزرگت 
۱ مهین -تهران 
2 اقای خیراندیش مدیر مدرسه کامیاب به خاطر 
زحماتی که برای من و همشاگرديهايم می کشید از شما 
ممنون و متشکرم. ابوالفضل شجاعی دهمیری 
« علیرضا تولدت مبارک. 
از طرف برادرت امیررضا 


اھ اب ات - 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





آقای رجب اسماعیل زاده انتصاب شایسته 
جنابعالی رابه مدیریت مدرسه شهید حقانی طغرالجرد 


ریک عرص می کنم. داوود نیکخواه 
2 علیرضاجان تولدت مبارک وهزاران‌شاخه گل 
رز تقدیمت باد. 


خاله منصوره» عمو وحید. دایی حمید و خاله فاطمه ‏ تهران 
«ا زآقای‌عباس ز کی زاده کارمند بااخلاق بانک 
کشاورزی شعبه خر مدشت به دلیل رفتار خوبی که با 
ارباب رجوع دارند تقدیر می کنم. 
۱ سیدعلی اشرفی -کرج 
«اقای‌جواد تردست اززحمات بی‌شانبه‌ شسما 
برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح 
شهرستان سپاسگزاريم. محمد نوری 
© نیلوفرجان دلم خیلی برایت تنگ شده تولدت 
مبارک امیدوارم در دانشگاه موفق باشی به امید روزهای 
کے درد اد یس رو دارش: 
خاله طاهره -تهران 
محمدجان ۲۵ آبان روز تولدت رابه توتبریک 
می گویم همیشه در قلبم جا داری. 
از طرف نامزدت زهرا بابایی (شوش دانیال نبی) 
© وحیدجان, مریم جان» قدم نورسیده‌تان مبارک» 
امیدواریم همیشه شاد و خندان و سلامت باشید 
حمید و طاهره -تهران 
2 غزل جان‌سالروز تولدت مبارک باد به اندازه تمام 
مار کان اسمان دوستت دارم. عموحسین از مار لیک 
۶ پرستوجان سالروز تولدت را تبریک می گویم 
امیدوارم هميشه سلامت و پایدار باشید. 
حسین شفیعی از تهران 
© همسر عزیزم میتراجان کودک شیرین زبانم 
کیارش. یک کهکشان گل داوودی تقدیمتان عاشقانه 
دوس دارم. دوستدار شما هادی فیاضی 
۵ پدرم» دل من گرم صلابت»غزل و خنده توست, 
دوستت دارم و به تو می‌بالم 
2 مادرم»بانگاه چشمان‌عسلی تو زند گی برایم 
شیرین تر است. مهربانم دوستت دارم. 
فاطمه کاظمی -تهران 
2 مادرم. دستان پرمهرت راغرق در بوسه می کنیم و 
عاشقانه دوستت داریم.پدرم دل ما گرم سخاوت. غزل و 
خنده توست و به وجودت می‌بالیم و دوستت داریم. 
ررر ان اران 
# سمیراجان» آسمان زند گی همیشه آفتابی نیست» 
دربرف وباران نیز همچون‌همیشه سختکوش باش» 
موفق باشی. 
خواهرعزیزملیسلاجان غرق دریای عسل 
چشمان توام و مهر مادریت رامی‌ستایم و عاشقانه 
دوستت دارم مهربانم. فاطمه -تهران 


7 ۳ 
املاعات :عل ۱ اس AY‏ 


ید فروس برای تفس 


بقبه از صفحه ۳۳ 


بهروز تماس گرفتم ولی جواب نداد. 

پس از تماس‌های مکررب ود که جحواب 
شستیدم. گفتم:-«سلام» بهروز کجایی پسر؟) 
صدای بهروز نبود. انگار اشتباه گرفته بودم. 
صدای غریبه بود.بی اختیار تماس راقطع کردم. 
دوباره‌با ارامش بیشترو بادقت شماره بهروز 
را گرفتم. دوباره‌همان صدابود که جواب‌داد. 
نسبتی داربد؟) 

- گفتم: «بله» و پرسیدم: « گوشی بهروز چرا 
دست شماست؟) در جواب شنیدم که بهروز 
درسانحه‌ریزش ساختمان کهنه صد مه دیده و 
به بیمارستان بر ده شده... 

هم 

وارد بخش آورژانس شدیم. اورژانس شلوغ 
بود. احمداقا خیلی نگران حال بهروز بود. در 
منزل عمه خانم کسی بو نبرده بود که چه اتفاقی 
افتاده‌است.من و احمدآقادو نفری به بهانه‌ای از 
خانه عمه خانم بیرون آمدیم وبه سرعت خودمان 
رابه بیمارستان رساندیم. 

به روز در اورژانس نبود. از اطلاعات 
اورژانس که‌سئوال کردیم گفتن د:«به علت 
وخامت حال مصدوم اورامستفیم روانه اتاق 
عمل کرده‌اند.) 

احمدآقا خیلی ناراحت و مضطرب بود. آرام 
وفرار نامت اوی د راان عمل دانم ال پار 
ان پامی‌شد و یامدام راه می‌رفت. مثل اینکه به 
چیز مهمی فکر می کرد. بین رفتن و ماندن» گفتن 
ونگفتن مرددبود.بالا خره تصمیمش راگرفت. 
به طرف من آمد و گفت: «محسن. می خوام برم 
سراغ پیرمرد. میدونی ؟ 

صبح اشتباه کردم. باید به هر قیمتی بود 
خروسه رو می خریدم. می ترسم دیربشه. تو 
اینجامنتظر باش.اگه جیزی نیا ز داشتند تهیه 
کن, تامن بیام. 
بهروز ایه‌الکرسی می خواندم. 





ما که قادر ده خلق که جک ,بن مو جود 
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فرزانه شاکری از فیروز اباد 


= و 
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محمودرضا غیاث آبادی 
۲ساله از اراک 






بی ‏ شا 
کلاس چهارم از سور کم , | 
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چين بانکو ک:در تهب ربودایی‌هایی رامی بینید که تم دردستهای ,ود گر فته ونه دور 
یک میهد بر رک بو داهی حر حا ابن 1 راخسم هربوط به جشن رو زددار ام ومع وتو 





اآسانھابرجا» هی باسد, 










انگستر در اسعان 

رو سیه 7 نووسیپریسک :در تصویر یک خو رشبد گرفتگی را می‌بینباد 
که‌در اواخ ماه گذشعه‌روی‌داد: این بد بده که به «انکسم در أمسمان) 
موسوم می با شلد نان دهده خر ین قسمت‌های قابل زژ بت خورشیا 


انتت که همچونانگین این انکستر می در حشد. 
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کناد بقل سصی لر گتار 


آلعان "دیما 


نان ہے ا 
= 
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آملتا# در رالمان را پیت که عطظاست ان مثال ژ 


هر بوطيةقر ۵ لادی کن است که به طو رم 1 زات ن‌سوژی این جتابخانه درسالن 
۵ 


لاست شلد و داب 8 در لد 


ی 4 ۱ ۶ سالم ماند:در 1 Cs‏ ی سور یل چت بیس از ٩۰۰۰‏ حلا کات 
هند کاجر بسن رد نیسای اس ده ززوی پل معلق بر فراز رودخانه«کامن )در 


هند عبور می‌کنند. آنها مجبو رند برای رفتن به مدرسه هر روز ازروی این پل وحشتناک عبور 
a jas‏ 8 ۲ اک در و :ال i e‏ بل تس | 1 
کنتاه. ز يرا تاهمرار بودن اکر زسنهای این محةر ماود بودن اعلس جاده‌ها به دلبل سیل: 





با کار بع ااا ق عي ول جع آور ج) کر ده از این کا 


۳ تاد ا ا ت ۳ ۲ "0 زج و ا 7 8= ۰ 
بازماند کال زلز له اخ تین دار تعداد زیادی حاذر در کنار هم به سر می‌بر ناد دز پشت جادر‌هاه اشتا: لو ۰« ۱ گونه از این نوع زسوو شا شار کانادا و و آفر یکا تن هر کچ زند؟ کی می کنند. 


بک ملا رس رآهنمایی دنده می شم د که کاملا وبران شده است. 























سایدباویساید رامت | 


7 اقز ابش فضاي عفید داخل فریزر با نصسب سپستم یخسار رزوی درب 

© آپسرد گن بهعر اه بخساز +فیلتر تصغیه آب 

کچ محفظه جادویی 20۳۵ ۷۱۱۳۵۵۱ با امکان کنترل دعا آن مطابق با نوع عو اد غذایی 
| میفه و سیزیجچات ۴ در جه سانتتیکر اد / عاهي و فرغ ۱ - ذرجه سانتیگراد / 
گوشت قرمز ۴ در جه سانتیگاد | 

بسپسستم ۲ ماددگارى مواد غد ای بر ایاصدت بیشتر ] 
سر فد جوبی در ممبرف برق [نمودار مصرف اتر[یة) 
ثا سال ضمانت کمپر سور 


نصسب راتان 


Ew ۳‏ ی e‏ ل ۲ ا ۳ 
(Ê)‏ کلدیران صمانت جرد شمایست شرکت خدعات گلدیران فشتطر به دریاقت ۱8-3 1۳۳81 ۱۳۰۳۱1 
واس ناهه ر عایت حقول حصرف کگننده ۴ فوث کرت فوت 
۱ ۱ ۱ به عتوان تنها شرکت خدمانی دز سراسر 


عرگز اشلاع رسالی م قدمات مشتریان کلدپران : خط وه د ۶۳۱-۸۴۷۳۳ [تهران] 


ریگ یدنه سقید 





۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰۱ ۲ 





